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هر مسیحی یک شهید است؛ 
مقدمهٔ ای بر موضوع

شگفتی بزرگی است کهٔ لحظهٔ  بزرگ پیروزی شیطان، همان لحظهٔ  سقوط اوست. 
همین طور شگفت انگیز است کهٔ مرگ خداوند برای انسان زندگی ابدی بهٔ ارمغان می آورد. بهٔ 

همین ترتیب، تحقیر و شرم عمیق صلیب عیسی، در واقع جلال و بلندمرتبهٔ گی اوست.

در حقارت صلیب، خداوند بر گناه، مرگ و شیطان غلبهٔ می کند؛ در حماقت صلیب، 
گناهکاران برای رستگاری خردمند می شوند. در رنج عیسی، ما مسیحیان بهٔ شادی ابدی دست 
می یابیم. در ترک شدن او، ما آمرزیده می شویم. در مرگ او، زندگی می یابیم؛ زندگی  ابدی کهٔ 

هیچ گاه پایان نمی یابد و نمی تواند پایان یابد.
	

او بهٔ ایمان داران اجازه می دهد کهٔ ناتوان شوند و در وضعیت ذلت قرار گیرند، تا 
جایی کهٔ همهٔ گمان می کنند پایانشان نزدیک است؛ در حالی کهٔ در همین شرایط، 
او با تمام قدرت خود در میان آنان حضور دارد، اما آنقدر پنهان و مخفی است کهٔ 
حتی کسانی کهٔ ظلم را متحمل می شوند، آن را احساس نمی کنند و تنها بهٔ او ایمان 
دارند. در اینجا قدرت کامل خدا و دست توانایش نمایان می شود. زیرا جایی کهٔ 
قدرت انسان بهٔ پایان می رسد، قدرت خدا آغاز می شود، بهٔ شرطی کهٔ ایمان وجود 
داشتهٔ باشد و بهٔ او اعتماد کنند. و زمانی کهٔ ظلم پایان می یابد، آشکار می شود کهٔ 
چهٔ قدرت عظیمی در زیر ضعف نهفتهٔ بوده است. حتی زمانی کهٔ مسیح بر صلیب 
و بی قدرت بود؛ در همان جا بزرگ ترین کار خود را انجام داد و بر گناه، مرگ، 
دنیا، جهنم، شیطان و همهٔ شرارت ها پیروز شد. بهٔ همین ترتیب نیز، تمام شهیدان 
در قدرت بوده اند و پیروز شده اند. همچنین، همهٔ کسانی کهٔ رنج می کشند و تحت ظلم 
قرار دارند، پیروز می شوند. بنابراین در یوئیل ۳:۰۱ آمده است: »شخص ضعیف 
بگوید: "من قوی هستم!"« - اما در ایمان، و بدون احساس آن تا زمانی کهٔ بهٔ انجام 

برسد )آثار لوتر، جلد ۲۱، ص ۳۴۰، در مورد سرود مریم، سال ۱۵۲۱(.
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پیروزی پنهان صلیب، بهٔ هر شخص مسیحی کهٔ مسیح را در راه رنج و مشقت دنبال 
می کند نیز تعلق می گیرد. اولین صلیب ذکر شده در کتب  مقدس، صلیبی است کهٔ شاگردان برای 
پیروی از عیسی بر دوش می کشند. مشهور است کهٔ مارتین لوتر »مالکیت مقدس صلیب« 

را بهٔ عنوان نشانهٔ ای از کلیسای مسیحی تفسیر کرده است. 

آن ها باید هر رنج و آزار، تمام انواع آزمایش ها و شرارت ها از سوی شیطان، دنیا 
و جسم را )همان طور کهٔ در دعای ربانی آمده است( از طریق غم درونی، ترس، 
شک و تردید، فقر ظاهری، تحقیر، بیماری و ضعف تحمل کنند؛ تا مانند سرِ خود، 
مسیح شوند. تنها دلیلی کهٔ باید رنج بکشند این است کهٔ بهٔ طور استوار بهٔ مسیح و 
کلام خدا پایبند هستند، و این همهٔ را بهٔ خاطر مسیح تحمل می کنند، همان طور کهٔ 
در متی ۱۱:۵ آمده است: »خوشا بهٔ حال شما، آنگاه کهٔ مردم بهٔ خاطر من، شما را 

دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن بدی بهٔ دروغ علیهٔ تان بگویند«. 
آن ها باید پرهیزکار، آرام، مطیع و آماده خدمت بهٔ حکومت و همهٔ مردم با زندگی 
و دارایی های خود باشند و بهٔ کسی آسیبی نرسانند. هیچ انسانی بر روی زمین چنین 
نفرت تلخی را تحمل نمی کند؛ آن ها باید بدتر از یهودیان، بت پرستان و ترکان ]مترجم: 
در متونی مانند آثار لوتر یا نوشتهٔ های اروپایی قرون وسطی و دوران اصلاحات، 
"ترکان" )                    ( معمولاًً بهٔ امپراتوری عثمانی و ارتش مسلمان آن اشاره 
دارد[ محسوب شوند. بهٔ طور خلاصهٔ، باید آن ها را مرتد، دزد، شیطان و بدترین 
مردم روی زمین بدانند، تا جایی کهٔ افراد آن ها را بهٔ دار می کشند، غرق می کنند، 
می کشند، شکنجهٔ می کنند، تبعید می کنند و بهٔ مرگ مبتلا می کنند؛ اما آن ها در حقیقت 
بهٔ خدا خدمت می کنند. هیچ کس بهٔ آن ها ترحم نمی کند؛ و حتی زمانی کهٔ تشنهٔ شوند 
بهٔ آن ها مر و علقم می دهند. ]مترجم: مر و علقم بهٔ طور سنتی بهٔ مواد تلخ و بدبو 
اشاره دارند کهٔ در گذشتهٔ بهٔ عنوان دارو یا سم استفاده می شد. در متون مذهبی و 

تاریخی، این واژه ها بهٔ عنوان نمادهایی از رنج و عذاب بهٔ کار می روند[. 
و همهٔ این ها نهٔ بهٔ این دلیل است کهٔ آن ها زناکار، قاتل، دزد یا جانی هستند، بلکهٔ بهٔ 
این دلیل کهٔ نمی خواهند جز مسیح هیچ خدایی داشتهٔ باشند. هر کجا کهٔ این موضوع 
را ببینید یا بشنوید، بدانید کهٔ کلیسای مسیحی مقدس در آنجا است، همان طور کهٔ 
عیسی در متی ۱۱:۵-۲۱ می گوید: »خوشا بهٔ حال شما، آنگاه کهٔ مردم بهٔ خاطر من، 
شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن بدی بهٔ دروغ علیهٔ تان بگویند. خوش 
باشید و شادی کنید زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است«. این نیز نوعی مالکیت 

The Turks
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مقدس است کهٔ از طریق آن روح القدس نهٔ تنها قوم خود را تقدیس می کند بلکهٔ آن ها 
را برکت می دهد )آثار لوتر، جلد ۴۱، صفحات۴ ۱6-۱6۵، در مورد شوراها و 

کلیسا، سال ۱۵۳۹(. 

ما می توانیم جهان را با شهادت های کتاب مقدس و نقل قول های لوتر۱۱  پر کنیم تا بهٔ 
حقیقت ناراحت کننده، اما غیرقابل انکار این موضوع اشاره کنیم کهٔ؛ زندگی مسیحی زندگی  پر 

از رنج است. بنابراین نباید از دیدن رنج کشیدن خدای خود تعجب کنیم.

کلام خدا دشمنانی پرُکار و پرانرژی دارد، بنابراین کسانی کهٔ با آن کلام مشخص 
شده اند، همان دشمنان را دارند. دنیا، جسم و بهٔ ویژه شیطان، پادشاهی خدا را مورد هجوم قرار 
می دهند. او از آغاز قاتل بوده است )یوحنا ۴۴:8(، و ای مسیحی عزیز، مرگ تو هدف اوست

از آنجا کهٔ لوتر تاریخ جهان را بهٔ عنوان پیروزی صلیب و کلام موعظهٔ شده بر پادشاهی 
شیطان درک می کرد، هر مسیحی را بهٔ عنوان یک شهید می شناخت. مسیحی »می گذارد هرکهٔ 
می خواهد، بدزدد، برباید، فریب دهد، بخورد، و خشم گیرد؛ زیرا مسیحی در زمین یک شهید 

است« )آثار لوتر، جلد ۴6، ص ۴۰(.

در نزد لوتر، چیزی بهٔ نام »الهیات شهادت« بهٔ معنای خاص آن وجود نداشت، بلکهٔ 
آن چهٔ بود، الهیات انجیل بود؛ الهیاتی درباره رنج خدا، الهیاتی از کوبیده شدن سر مار بهٔ وسیلهٔ 
پاشنهٔ کوبیده شده مسیح؛ الهیاتی کتاب مقدسی کهٔ زندگی و مرگ مسیحی را بهٔ زندگی و مرگ 
مسیح پیوند می دهد. برای لوتر، شهادت »الگوی زندگی راستین مسیحی« بود )آثار لوتر، جلد 

۳۲، ص ۲66(.

بنابراین خداوند بهٔ ارمیا می فرماید )ارمیا ۱8:۱(: »چهره ات را از آهن خواهم ساخت 
تا در برابر حملهٔ کنندگان بیمی بهٔ دل راه ندهی«. ]مترجم: این جملهٔ نسخهٔ ای آزاد و 
تفسیرشده از ارمیا ۱8:۱ در آثار لوتر است، و نهٔ یک ترجمهٔ تحت اللفظی از کتاب 
مقدس[. در حقیقت، منصب تعلیم در کلیسا مستلزم ذهنیتی است کهٔ خطر را خوار 

۱:  یکی دیگر از مفاهیم کاتشیزم بزرگ لوتر، دعای ربانی )65:3(: بنابراین، ما کهٔ می خواهیم مسیحی باشیم، باید قطعاً 
انتظار داشتهٔ باشیم کهٔ شیطان با تمام فرشتگانش و دنیا دشمنان ما خواهند بود و باید آماده باشیم کهٔ هر نوع بدبختی و غم 

ممکن را بر ما تحمیل کنند. زیرا جایی کهٔ کلام خدا موعظهٔ، پذیرفتهٔ یا ایمان آورده شود و ثمری بدهد، صلیب مقدس 
خوشبختی در آنجا دور نخواهد بود. هیچ کس نباید گمان کند کهٔ آرامش خواهد داشت؛ او باید همهٔ آنچهٔ را کهٔ در این دنیا 

دارد قربانی کند - دارایی ها، افتخار، خانهٔ و خانواده، زن و فرزندان، بدن و زندگی«.
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شمارد و از آن نهراسد. بهٔ طور کلی، تمامی پارسایان باید خویشتن را مهیا سازند کهٔ 
از شهادت نهراسند؛ یعنی از آن کهٔ معترف و شاهدان خداوند باشند. مسیح نمی خواهد 
در جهان پنهان بماند، بلکهٔ اراده دارد کهٔ نامش موعظهٔ شود؛ »نهٔ در چهاردیواری، 
بلکهٔ از فراز بام ها« )متی ۱۰ :۲7(، تا انجیل همچون مشعلی فروزان، بر بلندای 
کوه یا برج دیدبانی، در جهان بدرخشد )آثار لوتر، جلد ۱۲، ص ۳8۴–۳8۳، در 

تفسیر مزمور ۵۱ :۱۲، سال ۱۵۳۳(.

مسیحی، کلام خدا را از هر چیز دیگری گرامی تر می دارد. کلام خدا تا ابد باقی 
است، و ما نیز با آن و از طریق آن، داوری را پشت سر خواهیم گذاشت و بهٔ حیات جاودان 
خواهیم رسید. ایمان بهٔ کلام خدا می چسبد؛ و ما بهٔ کلام، محکم تر از آنچهٔ بهٔ جان خویش 
می چسبیم، چنگ می زنیم. »آنان کهٔ این نور را چون گنجی می نگرند، همهٔ جلال جسمانی را 
هیچ می شمارند. این را در شهیدان می بینیم؛ آنان در برابر کلام، همهٔ چیز را خوار شمردند« 

)آثار لوتر، جلد ۱7، ص ۳۱۲، در تفسیر اشعیا ۱:6۰ ، حدود سال ۱۵۲۹(.

لوتر شهیدان را بهٔ عنوان نمونهٔ هایی از ایمان در عمل، در برابر ما قرار می دهد. 
بر خلاف سنت رایج در سده های میانهٔ، او شهیدان را نهٔ بهٔ سبب اعمال نیک، بلکهٔ بهٔ عنوان 
قهرمانان ایمان ستود. این روح و کلام است کهٔ در زندگی، موعظهٔ، رنج، و مرگ مبارک 

شهیدان عمل می کند. آنان پیش از هر چیز، »شاهدان« انجیل بودند.

ایمان نمی تواند ساکت بماند. مسیحی می داند کهٔ شیطان بهٔ جهان حملهٔ خواهد کرد، 
اما دلی کهٔ از رحمت خداوند لبریز است، نمی تواند در سخن گفتن یک مسیحی جاری نشود 

و بیرون نریزد.

چنانچهٔ با تمامی وجود باور داشتهٔ باشم کهٔ مسیح، خدایِ حقیقی و نجات دهندهٔ ماست، 
هرگز آن را انکار نخواهم کرد، بلکهٔ آن را آشکارا اعلام خواهم نمود؛ در برابر 
ترکان، جهان، پاپ، یهودیان و تمام فرقهٔ ها؛ و شهادت خواهم داد کهٔ این حقیقت 
است. ترجیح می دهم جان خود را از دست بدهم، یا مال و آبرویم را بهٔ خطر اندازم، 
تا این حقیقت را انکار کنم. هر جا کهٔ ایمان اصیل باشد، نمی تواند خاموش بماند؛ 
بلکهٔ ترجیح می دهد بهٔ جای آن، مرگ را بپذیرد. چنین ایمانی کلام خدا را در برابر 
ستمگران نیز اعتراف خواهد کرد. بی گمان، با انواع آزمایش ها و وسوسهٔ ها از سوی 
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شیطان روبهٔ رو خواهد شد، چنان کهٔ شهیدان بهٔ روشنی آن را تجربهٔ کردند )آثار لوتر، 
جلد ۲۲، ص ۳۹۳، در تفسیر یوحنا ۱۹:۳، حدود سال ۱۵۳7(. 

شهیدان تنها مورد حملهٔ و قتل قرار نمی گیرند، بلکهٔ خود، با رضایت، اجازه می دهند 
کهٔ مورد حملهٔ واقع شده و کشتهٔ شوند. این ثمره ایمان است؛ اطمینان مطلق بهٔ وعده های خدا. 
»زیرا هر جا چنین ایمان و اعتمادی باشد، دلی جسور نیز هست، مقاوم و بی باک کهٔ همهٔ 
چیز را بهٔ خطر می اندازد و در کنار حقیقت می ایستد؛ بی اعتنا بهٔ هزینهٔ اش، خواه در برابر 
پاپ باشد یا پادشاه، چنان کهٔ در شهیدان عزیزمان مشاهده می کنیم. زیرا چنین دلی خشنود و 
در اطمینان و آرامش است کهٔ خدایی رحیم و مهربان دارد« )آثار لوتر، جلد ۴۴، ص ۱۱۲، 
رسالهٔ ای دربارهٔ اعمال نیکو، سال ۱۵۲۰(. ایمان بهٔ ما اطمینان می بخشد تا رنج ببریم، و آزادی 

می دهد تا بمیریم، زیرا می دانیم کهٔ از مرگ گذشتهٔ و بهٔ حیات وارد شده ایم )یوحنا ۲۴:۵(.

بهٔ همین دلیل، شهیدان نیز با شجاعت و شادی بهٔ استقبال رنج خود می روند. در 
ادامهٔ، در بخشی مفصل دربارهٔ قدیسان آگنس و آگاتا -دو تن از شهیدان محبوب لوتر- بهٔ این 
موضوع خواهیم پرداخت. در اینجا باید یادآور شد کهٔ اطمینان بهٔ کلام خداوند، رنج مقدسان 
و شهیدان را چون بازی کودکانهٔ جلوه گر می سازد، چنان کهٔ لوتر از مطالعهٔٔ آثار وینسنت ۱۲ 

بدان اشاره می کند.

قدیسانی چون استیفان، لاًورنس، سباستیان، فابیان، و دیگر مردان مانند ایشان، بهٔ 
همین یک طریق، بر مرگ و تمامی شکنجهٔ ها غلبهٔ یافتند. زیرا ایمان ابراهیم را 
حفظ کردند و خود را با این نشانهٔ های مشهود فیض، تسلی می دادند؛ از این رو، 
همهٔ شکنجهٔ ها -چنان کهٔ نقل مکرر وینسنت بیان می دارد- برای ایشان سرگرمی، 
تفریح، و بهٔ عبارتی، بازی کودکانهٔ بود )آثار لوتر، جلد ۳، ص ۱۲۵، در تفسیر 

پیدایش 8:۱7، حدود سال ۱۵۳۹(.

شهیدان دلیر، شادمان، و با روحیهٔ ای نیرومند بودند؛ آنان جسارت داشتند. گمان 
می کنم لوتر در جسارت شهیدانی کهٔ با ستمگران مخالفت می کردند و بر متهم کنندگان خود 
می خندیدند، آرامشی ویژه می یافت. آنان عقب ننشستند تا نابود شوند، بلکهٔ با شهامتی برخاستهٔ 
از ایمان ایستادند، و تا نجات جان خویش پیش رفتند. نهٔ مرعوب شدند و نهٔ وادار بهٔ سکوت، 

 ۲: وَنسان قدیس لِرَن )Saint Vincent of Lérins(، کهٔ در حدود سال ۴۴۵ میلادی درگذشت، راهبی اهل گل )فرانسهٔٔ 
امروزی( بود.
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بلکهٔ دلیر و آزاد ماندند. »می خوانیم کهٔ شهیدان مقدس، با وجود دردها و شکنجهٔ های گوناگون 
ستمگران و خشم دیوانهٔ وار آن ها، ایشان را با تمسخر پاسخ می دادند. حتی دوشیزگان جوان، 
آنان را بهٔ سخره می گرفتند و در میان عذاب و رنج، شادمانی می کردند؛ گویی کهٔ در آستانهٔٔ 
رفتن بهٔ مجلس رقصی باشند« )آثار لوتر، جلد ۲۴، ص ۱۳8، در تفسیر یوحنا ۲۰:۱۴، حدود 

سال ۱۵۳7( و همین جسارت است کهٔ شیطان را بهٔ خشم می آورد.

شیطان دشمنی خشمگین است. او چندان دغدغهٔٔ اندیشهٔ ها را ندارد؛ اما باید چیزی 
در درون انسان باشد کهٔ از او نیرومندتر باشد. این امر در شهیدان بهٔ روشنی دیده 
می شد؛ چهٔ جسارتی داشتهٔ اند، چهٔ روحیهٔ و شجاعتی از خود نشان داده اند، آن گاه 
کهٔ بی هیچ تردیدی در برابر حاکمان ایستاده اند، در حالی کهٔ بهٔ خوبی می دانستند 
جان، حیثیت، و دارایی شان در معرض خطر است! چنین ایستادگی  تنها از اندیشهٔ 
برنمی خیزد، بلکهٔ نیازمند تسلایی است کهٔ از دل می جوشد. باید کارِ دل باشد، تا 
انسان بتواند با شادی و رضایت بهٔ استقبال مرگ و هر آزمایش دیگر برود و بگوید: 
»آبرو، دارایی، جان و تن، و هر آنچهٔ از این جهان است، بر باد! من ایستاده ام 
و خواهم ایستاد، درست همین جا!«. آنگاه است کهٔ روشن می شود آیا کسی حقیقتاً 
مسیحی است و در پایداری خود تنها بر افکار تکیهٔ دارد یا خیر )آثار لوتر، جلد 

۲۳، ص ۱۴۵، در تفسیر یوحنا ۵6:6، حدود سال ۱۵۳۱(. 

ایمان، استهزای شیطان است. این دو عمل جداگانهٔ نیستند، بلکهٔ یک حقیقت اند با 
دو روی؛ دو روی یک سکهٔ. باور داشتن بهٔ خداوند، بهٔ معنای باور نداشتن بهٔ آن دروغ گوی 

بزرگ است. اعتماد بهٔ خداوند، بهٔ منزلهٔ بی اعتنایی بهٔ شیطان است.

ما ورق را برمی گردانیم و خواهیم آموخت کهٔ چگونهٔ هم شیطان و هم جهان را بهٔ 
سخره بگیریم. آنگاه این ما خواهیم بود کهٔ با شادی بر آنان خواهیم خندید، نهٔ آنان 
بر ما. نیرنگ شان برای اندوهگین ساختن، خشمگین کردن، و بی تاب نمودن ما 
بی ثمر خواهد ماند؛ و خودشان، همراه با کینهٔ و خشم شان، در خود خواهند سوخت. 
و چون ما را ببینند، دچار عذاب سختی خواهند شد؛ زیرا خواهند دید کهٔ ما در میان 
همهٔ این ها شادمان مانده ایم و ایشان را آن گاه کهٔ می کوشند خشم خود را با شدت بر 
ما فرو ریزند، خوار می شماریم )آثار لوتر، جلد ۲۴، ص ۲77، در تفسیر یوحنا 

۱۹:۱۵، حدود سال ۱۵۳7(. 
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این رنجِ مرگ، کهٔ با اطمینان، شادی و جسارت پذیرفتهٔ می شود، در نگاه جهان -و 
حتی در نظر جسمانی خود ما- چیزی جز دیوانگی نمی نماید؛ اما در حقیقت، این خود ثمره ای 

از روح است.

بدین سان، پارسایان از روح القدس لبریز می شوند، بهٔ گونهٔ ای کهٔ نمی توانند خود را از 
شکرگزاری، اعتراف، ستایش خداوند، و تعلیم و اعلام کلام انجیل بازدارند. رسولاًن 

و شهیدان نیز چنین بودند، آن گاه کهٔ از روح القدس مست شده بودند.
زیرا این نوع تاک، تاکی است برگزیده و گران بها، و درباره  حکمت اش در امثال 
۵:۹ با این مضمون می گوید: » بیایید از غذای من بخورید، و از شرابی کهٔ ممزوج 
ساختهٔ ام بنوشید... آنگاه خواهید نوشید و مست خواهید شد - اما با مستیِ روحانی«. 
از این رو، این بخش را چنین درک می کنیم کهٔ در مسیح و در زمان مسیح، باید از 
فراوانی خانهٔٔ او مست شویم )ر.ک مزمور 6 ۳ :8(؛ یعنی روح القدس را از طریق 
کلام و شنیدن دریافت کنیم. این کار ما را بهٔ انسان هایی دیگر مبدل می سازد، چنان کهٔ 
مردی مست، رفتاری کاملاً متفاوت با کسی دارد کهٔ در حال روزه و گرسنگی 
است. زیرا اولی می خندد، شادی می کند، سرور می خواند، می سراید و از شوق فریاد 
می زند؛ در حالی کهٔ دومی عبوس است، غمگین و آکنده از شکایت )آثار لوتر، جلد 

8، ص۴۹ ۲، در تفسیر پیدایش۹ ۱۲:۴، حدود سال ۱۵۴۵(. 

مسیحی انسانی است دگرگون شده؛ کهٔ بر مرگ می خندد، در رنج شادی می کند، در 
میانهٔٔ سختی های این زندگی فریاد سُرور برمی آورد، و با ایمانی بی هراس و شادی  شکست ناپذیر، 
بر شیطان چیره می شود. و شگفت آن کهٔ، خداوند همچنان شیطان را در فروکوفتن مسیحیان 
سرنگون می سازد. خون شهیدان، بی تردید، هستهٔ کلیساست؛ زیرا همان کلامی کهٔ شیطان با 
خشمی سهمگین بدان یورش می برد، شمشیری برای روح است، کهٔ بهٔ دست آن مغلوب می گردد.

پای مسیح، قدیسان اند، همچون رسولاًن و شهیدان، کهٔ بهٔ واسطهٔٔ ایشان جهان را در 
هم کوبید. »بر شیر و افعی پای خواهی نهاد؛ شیربچهٔ و اژدها را پایمال خواهی 
کرد« )مزمور ۱۳:۹۱(. این کوبیدن و لگدمال کردن، تنها از راه رنج ها و خون 
شهیدان تحقق یافت. آنگاه کهٔ جهان بهٔ کمال خوار شمرده شد، زمانی کهٔ آنان حتی تا 
پای مرگ در برابر آن تسلیم نشدند، و بدین سان از راه خون، بر آن برتری یافتند؛ 
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زیرا تا زمانی کهٔ جهان نتواند خواستهٔ اش را بر ایشان تحمیل نماید، مغلوب است 
)آثار لوتر، جلد ۱۰، ص ۳۴۰، در تفسیر مزمور ۲۳:68، حدود سال ۱۵۱۵(. 

اگر ایمان داشتهٔ باشیم، آنگاه حتی اگر مرگ در پیش باشد، و یا طاعون، گرسنگی، 
جنگ، و تمام خشم شیطان و دوزخ بر ما یورش آورد، ما نیز باید بگوییم: »می توانم 
بر تو، ای شیطان، و هر چهٔ از این دست است، بخندم و بی اعتنا باشم« ]مترجم: در 
متن اصلی لوتر لحنی جسورانهٔ و طنزآمیز بهٔ کار رفتهٔ است کهٔ برای انتشار رسمی، 
ترجمهٔ  محترمانهٔ تر و در عین حال وفادار بهٔ متن انتخاب شده است[. بی تردید، کلیسا 
چنین ایمانی دارد، و همچنان همین دلیر ی را از خود نشان می دهد )آثار لوتر، جلد 

8، ص ۲۵۵، در تفسیر پیدایش ۹ ۱۲:۴، حدود سال ۱۵۴۵(. 

در این مقالهٔ، بهٔ بررسی نگاه لوتر بهٔ شهیدان خواهیم پرداخت. نخست، نامهٔٔ تسلی بخش 
او بهٔ کلیسای بِرمن، آنگاه کهٔ در سوگ کشتهٔ شدن شبان خود بودند را مرور می کنیم. سپس، 
بهٔ لوتر اجازه می دهیم با بهره گیری از نمونهٔٔ شهیدان جوان، آگنس و آگاتا، برایمان موعظهٔ کند. 

و در پایان، بهٔ چند نتیجهٔٔ شبانی و کاربردی دست خواهیم یافت.
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سوزانده شدن برادر هنری؛ 
رویکردی انجیلی بهٔ مسئلهٔٔ شهادت

در روز چهارم دسامبر ۱۵۲۴، راهبی آگوستینی از زوتفن هلند، بر منبر کلیسای 
ملدورف، روستایی در منطقهٔٔ دیت مارشن در شمال آلمان، ایستاد. هِنری ۳6 سال داشت؛ او در 
ویتنبرگ تحصیل کرده و آموزه های نهضت اصلاحات را پذیرفتهٔ بود. پایان نامهٔٔ کارشناسی اش 
دفاعیهٔ ای بود از آموزهٔ عادل شمرده شدن بهٔ واسطهٔ ایمان. مدتی در آنتورپ موعظهٔ کرده بود، 
اما سپس دستگیر و تبعید شد. در مسیر بازگشت بهٔ ویتنبرگ، از برمن گذشت. مردم آن جا از 
او خواستند برایشان موعظهٔ کند، و چون سخنانش را شنیدند، او را بهٔ شبانی خود فراخواندند. او 
دو سال در آن جا خدمت کرد، و از طریق خدمت او، تعالیم اصلاحات بهٔ آن منطقهٔ راه یافت.

مردم منطقهٔٔ همسایهٔ، دیت مارشن، چون از موعظهٔ های هنری آگاه شدند، از او خواستند 
کهٔ بهٔ آن جا نیز بیاید و برای ایشان موعظهٔ کند. او پذیرفت، و در دسامبر ۱۵۲۴ راهی ملدورف 
شد. اما مخالفان انجیل بهٔ خشم آمدند. با شتاب درصدد جلوگیری از موعظهٔ های او برآمدند، 
اما موفق نشدند. هنری در جایگاه وعظ بود و برای مردم، موعظهٔٔ انجیل مخصوص »یکشنبهٔٔ 
دوم ظهور« )                          ( را موعظهٔ می کرد. مردم از وضوح سخنانش چنان متأثر 
شدند کهٔ خواستار موعظهٔ ای دیگر در همان روز شدند. او بار دیگر در روز سهٔ شنبهٔ )روز 
نیکلاس مقدس، 6 دسامبر( و دو بار دیگر در »روز لقاح مریم« )8 دسامبر( موعظهٔ کرد. 
مردم از او خواستند تا کریسمس نزدشان بماند و هر روز دو مرتبهٔ موعظهٔ کند. اما مخالفان 
هنری بی درنگ دست بهٔ کار شدند. آنان آشکارا نگران بودند کهٔ اگر هنری فرصتی برای موعظهٔ 
یا حتی دفاع از خود در دادگاه پیدا کند، مردم با شنیدن سخنانش ایمان خواهند آورد. پیش تر، در 
برمن نیز راهبان را برای برهم زدن موعظهٔ های او فرستاده بودند، ولی نهٔ تنها ناکام ماندند، بلکهٔ 

بسیاری از آنان ایمان آوردند. اما این بار می خواستند از تکرار چنین چیزی جلوگیری کنند.

جمعیتی خشمگین، متشکل از حدود پانصد مرد مسلح و مست، گرد آمدند. آنان در 
مسیر ملدورف پایگاهی برپا کرده و از آن جا بهٔ سوی او حرکت نمودند. پس از رسیدن، خانهٔٔ 

Populus Zion
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شبان را مورد حملهٔ قرار دادند، او را کتک زدند، و بدین ترتیب برادر هنری را دستگیر کردند. 
دستانش را از پشت بستند و او را پای برهنهٔ تا همینگ شتت )نزدیک بهٔ پنج مایل دورتر( عقب 
بردند. در آن جا او را بهٔ طور مختصر مورد بازجویی قرار دادند، اما چون با مهربانی پاسخ 
می داد، جماعت فریاد زدند: »از اینجا ببریدش!« زیرا بیم آن داشتند کهٔ بهٔ سبب پاسخ هایش، 

دل دیگران را بهٔ دست آورد و همدلی برانگیزد.

او را پنج مایل دیگر تا شهر هایده کشاندند. در راه، از شدت خستگی و رنج راه، یخ زده، 
از ایشان درخواست کرد کهٔ اسبی برایش فراهم کنند تا سوار شود؛ چراکهٔ بی کفش، و بنابر برخی 
منابع، حتی بی جامهٔ، در این مسیر راه می پیمود. اما آنان بهٔ او خندیدند و گفتند: »مگر قرار 
است برای بدعت گذاران اصطبل نگاه داریم؟«. بامداد روز یازدهم دسامبر، شورایی در میدان 
شهر هایده گرد آمد. هنری بهٔ تعلیم برعلیهٔ مریم مقدس و کلیسا متهم شد، و بهٔ سوزانده شدن 
محکوم گردید. آنان شروع بهٔ کتک زدن و زخم زدن بر پیکر او کردند. و هنری چنین دعا کرد:
 »خدایا، ایشان را ببخش، زیرا نمی دانند چهٔ می کنند. ای پدر آسمانی، تنها نام تو

 قدوس باد!« )آثار لوتر، جلد ۳۲، ص ۳8۵(.

در تمام این مدت، آنان می کوشیدند آتشی برافروزند تا هنری را بسوزانند، اما موفق 
نمی شدند. ضرب وشتم ادامهٔ یافت؛ با نیزه، گرز، و دیگر سلاح ها. او را بهٔ نردبانی بستند تا 
بتوانند او را بر آتش بگذارند. هنری آغاز بهٔ اعتراف ایمان نامهٔ کرد، اما ضرباتی مهلک بهٔ 
صورتش کوبیدند، و سپس گردنش را آن چنان محکم بهٔ نردبان بستند کهٔ دیگر قادر بهٔ سخن 

گفتن نبود؛ خون از دهان و بینی اش روان شد.

نردبان را بلند کردند، اما بهٔ یک سو افتاد، و یک نیزه از بدن هنری عبور کرد و او را 
زخمی ساخت. با وجود این همهٔ زخم، هنری هنوز زنده بود، و جماعت خشمگین هنوز نتوانستهٔ 
بودند آتش را روشن کنند؛ پس سرانجام با ضربات پیاپی گرز بر سینهٔ اش، او را کشتند. سپس 

پیکرش را بر زغال ها سوزاندند. 

هنری اهل زوتفن، در سی وشش سالگی، در یازدهم دسامبر ۱۵۲۴،  در هایده آلمان 
شهید شد. او را در رستاخیز ملاقات خواهیم نمود.

+ + +
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هنگامی کهٔ بهٔ شهیدان بزرگ مسیحی می اندیشیم، اغلب نظرمان بهٔ دوران باستان 
معطوف می شود؛ بهٔ روزگار امپراتوران مشرک روم کهٔ از مسیحیان می خواستند ایشان را پرستش 
کنند. سخت ترین دورهٔ آزار و شکنجهٔٔ مسیحیان، کهٔ بهٔ درستی »جفای بزرگ« نام گرفتهٔ، در سال 
۳۰۳ میلادی زیر سلطهٔٔ دیوکلتیانوس آغاز شد و با صدور »فرمان میلان« در سال ۳۱۳ پایان 
یافت. این فرمان، نقطهٔٔ پایانی بود بر آزار رسمی مسیحیان، و سرآغازی شد بر عصری کهٔ در 
آن، برای نزدیک بهٔ هزار سال -دست کم در جهان غرب- دیگر شهیدان مسیحی دیده نشدند. 

اما شهادت در دوران اصلاحات، بار دیگر زاده شد. لوتر بی تردید از این روند آگاه 
بود. او در مجلس ورمس تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و بهٔ سبب تعالیم اش بهٔ مرگ محکوم شد. 
لوتر انتظار داشت کهٔ شهید شود؛ و از دیگرانی کهٔ این سرنوشت را یافتهٔ بودند نیز باخبر بود. 

با این حال، یوحنا و هنری در بروکسل، کهٔ نخستین شهیدان دوران اصلاحات بودند، 
بهٔ دو چراغ درخشان بدل شدند؛ زیرا مرگ پرفروغ ایشان، آنان را همچون قربانی  
خوشبو در پیشگاه خدا تقدیم کرد ]افسسیان ۲:۵[. از جملهٔٔ این شهیدان همچنین اند: 
کاسپار تائوبر، کهٔ در وین سوزانده شد، و گئورگ بوخفویرر، کهٔ در مجارستان بهٔ 
قتل رسید. و اخیراً نیز از شهیدی دیگر شنیده ام، کهٔ در پراگِ بوهم، بهٔ سبب ترک رتبهٔٔ 
رهبانیِ "عفت آلوده"، و ورود بهٔ رتبهٔٔ "عفت خالص" -یعنی مقام مقدس ازدواج- بر 

آتش افکنده شد و سوخت )آثار لوتر، جلد ۳۲، ص ۲66(. 

با این حال، لوتر یادآور می شود: »کسی کهٔ در میان تمامی این قدیسان روشن تر از همهٔ 
می درخشد، بی تردید هنری، اهل زوتفن است« )آثار لوتر، جلد ۳۲، ص ۲66(. هنری در آلمان 
شهید شد، در فاصلهٔ ای کمتر از سیصد مایل از ویتنبرگ. او دانش آموختهٔ و دوست لوتر و حلقهٔٔ 
ویتنبرگ بود. شهادتش بسیار نزدیک بهٔ خانهٔ رخ داد؛ هم بهٔ لحاظ جغرافیایی، و هم بهٔ لحاظ قلبی.

لوتر خبر شهادت هنری را از طریق نامهٔ ای از یعقوب پروبست دریافت کرد و در 
پی آن، نامهٔ ای تسلی بخش بهٔ جماعت کلیسای برمن نوشت تا ایشان را در اندوه از دست دادن 
شبان خود دل گرم و تقویت کند ۱۳. این نامهٔ از سهٔ بخش تشکیل شده بود: ۱( نامهٔ ای تسلی آمیز 
خطاب بهٔ جماعت برمن، ۲( شرحی کوتاه بر مزمور نهم، ۳( روایت زندگی هنری، همراه با 

شرحی دقیق از نحوهٔ شهادتش.

نامهٔٔ لوتر دیدگاهی ژرف از یک رویکرد انجیلی بهٔ شهادت در اختیار ما می گذارد. در ادامهٔ، 
این نامهٔ را با یکدیگر بررسی خواهیم کرد و خواهیم دید چهٔ حکمتی برای ما در آن نهفتهٔ است. این 

۳:  مقالهٔٔ »سوزانده شدن برادر هنری« در مجموعهٔٔ آثار لوتر، جلد ۳۲، صفحات ۲6۱ تا ۲86 آمده است.
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متن، آکنده از شهامت و تسلی، شایستهٔٔ تأمل و توصیهٔ است. 

بهٔ استدلاًل آغازین لوتر توجهٔ کنید:

زیرا نهٔ تنها کلام زنده خدا را در اختیار داریم، آن را می شنویم و می خوانیم، و 
می بینیم کهٔ چون خورشید، با درخششی تابناک سر برمی آورد، بلکهٔ حضور روح 
خدا را نیز احساس می کنیم و تجربهٔ می کنیم کهٔ چگونهٔ –همان طور کهٔ از ابتدا 
چنین بوده است- او کلام خود را با اعمالی عظیم و مقتدرانهٔ بهٔ اثبات می رساند و 
تأیید می کند. و از همهٔ مهم تر، خدا دل هایی نیرومند و شجاع بهٔ ما عطا کرده است، 
چنان کهٔ در بسیاری از نقاط، بهٔ طور روزانهٔ هم بر شمار واعظان و هم بر شمار 
شنوندگان افزوده می شود و جماعت مقدسین گسترش می یابد. برخی خون خود 
را داده اند، برخی دیگر بهٔ زندان افتاده اند، و گروهی از خانهٔ و کاشانهٔ شان رانده 
شده اند. اما همهٔ ایشان، ننگ صلیب مسیح را بر دوش می کشند )عبرانیان ۲:۱۲(. 
در روزگار ما، الگوی راستین زندگی مسیحی بار دیگر رخ نموده است؛ الگویی 
کهٔ در چشم جهان، دهشتناک است، زیرا با رنج و آزار همراه است؛ اما در نظر 

خدا، بس گران قدر و بی قیمت.
 

چنان کهٔ در مزامیر آمده است: »مرگ سرسپردگان خداوند در نظر او گرانبهاست« 
]مزمور ۱۵:۱۱6[، و نیز: »خون ایشان در نظر او گرانبهاست« ]مزمور ۱۴:7۲[، 

)آثار لوتر، جلد ۳۲، صفحات ۲6۵ -۲66(. 

ابتدا لوتر سخن خود را با این پیش فرض مسیحیت آغاز می کند کهٔ خداوند در کلیسا 
در کار است؛ فعال، پویا، و مشغول بهٔ عمل. عیسی بهٔ آسمان صعود نکرد تا بیکار بنشیند، 
بلکهٔ تا همهٔ چیز را بهٔ خاطر بدن خود، یعنی کلیسا، تدبیر کند. بهٔ فاعل جملات لوتر دقت کنید:

این روح القدس است کهٔ »کلام خود را بهٔ اثبات می رساند و تأیید می کند«؛ این اوست 
کهٔ »دل هایی شجاع و استوار بهٔ ما بخشیده است«. شهادت برادر هنری بهٔ هیچ وجهٔ نشانهٔٔ آن 
نیست کهٔ خداوند زمام امور را از دست داده؛ بلکهٔ برعکس، شهیدان، خود از شیوه های حاکمیت 

خداوند بر کلیسای او هستند.



16

دوم، شهادت امری عادی است. لوتر آن را »الگوی زندگی راستین مسیحی… رنج 
و آزار« می نامد. او می گوید: »مسیحی یک شهید است« )بهٔ سوی صلح، ۱۵۲۵، آثار لوتر، 

جلد ۴6، ص ۳۹(. 

لوتر صلیب مقدس را از نشانهٔ های کلیسا می دانست و در "درباره شوراها و کلیسا" 
چنین می نویسد:

هفتم، قوم مقدس مسیحی از طریق یکی از دارایی های ظاهری خود شناختهٔ می شوند: 
صلیب مقدس. آنان باید هر گونهٔ مصیبت و آزار، همهٔ گونهٔ آزمایش و شرارت را 
-از سوی شیطان، جهان، و جسم- تحمل کنند )چنان کهٔ دعای ربانی نیز بدان اشاره 
دارد(: اندوه درونی، ترس و بیم، فقر ظاهری، تحقیر، بیماری و ضعف؛ تا شبیهٔ بهٔ 
سر خود، یعنی مسیح شوند. و تنها دلیل این رنج ها، پایداری ایشان در پیروی از مسیح 
و وفاداری بهٔ کلام خداست. آنان این درد و رنج را بهٔ خاطر مسیح تحمل می کنند، 
چنان کهٔ در متی ۱۱:۵ آمده است: »خوشا بهٔ حال شما هنگامی کهٔ بهٔ خاطر من مردم 

شما را آزار رسانند« )آثار لوتر، جلد ۴۱، صفحات ۱6۴–۱6۵، سال ۱۵۳۹(. 

لوتر بهٔ خوبی می دانست کهٔ: »همۀ کسانی کهٔ بخواهند در مسیحِ عیسی با ایمان داری 
زیست کنند، آزار خواهند دید« )دوم تیموتائوس ۱۲:۳(. آزار و مرگ، بخشی جدایی ناپذیر از 

زندگی مسیحی هستند.

در صومعهٔ، نوعی الهیات رنج وجود داشت؛ الهیاتی از صلیب، اما این رنج، رنجی 
بود خودخواستهٔ، برای تطهیر گناه و کسب رضایت خدا. لوتر و دیگر راهبان، خود را با تازیانهٔ 
می زدند، در معرض سرما قرار می دادند، و روزه های طولاًنی مدت می گرفتند؛ خویشتن را 
شکنجهٔ می کردند، بهٔ امید آن کهٔ پاک گردند ۱۴. اما زمانی کهٔ انجیل بر لوتر روشن شد، دریافت 

۴:  بهٔ این بخش از موعظهٔٔ لوتر بر یوحنا ۱:۱۴ توجهٔ کنید: »من خود بیست سال راهب بودم. خود را با دعا، روزه، 
شب زنده داری و سرما آزار می دادم؛ تنها سرما می توانست مرا بکشد. رنجی بر من وارد شد کهٔ هرگز دوباره بر خود 

روا نمی دارم - حتی اگر می توانستم. بهٔ راستی با این اعمال چهٔ می خواستم جز خدا را؟ خدایی کهٔ گمان می کردم زندگی 
سختگیرانهٔ ام در صومعهٔ و انضباطم را بهٔ حساب خواهد آورد؟ پیوستهٔ در اوهام راه می رفتم و در بت پرستیِ واقعی 
زندگی می کردم. چراکهٔ بهٔ مسیح ایمان نداشتم؛ او را تنها داوری سخت گیر و هولناک می پنداشتم، کهٔ بر رنگین کمان 

نشستهٔ است. از این رو، بهٔ دنبال شفیعانی دیگر می گشتم - مریم، قدیسان دیگر، و حتی اعمال خودم و شایستگی های نظم 
رهبانی ام. و همهٔٔ این کارها را بهٔ خاطر خدا انجام می دادم، نهٔ برای پول یا مال. با این حال، این ها بدعت بود و بت پرستی؛ 
چراکهٔ مسیح را نمی شناختم و آنچهٔ می خواستم، در او و از طریق او نمی جستم« )آثار لوتر، جلد ۲۴، ص ۲۴، حدود سال 

.)۱۵۳7
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کهٔ این رنج آوریِ افراطی نهٔ تنها سودی ندارد، بلکهٔ در حقیقت، نوعی کفر است. او بهٔ ارزش 
انضباطی معتدل برای فروتنی در برابر امیال نفسانی پی برد، و همچنین فهمید کهٔ رنج واقعی 
مسیحی از بیرون می آید. ما خود را نمی آزاریم تا مقدس شویم؛ بلکهٔ این جهان، جسم، و 

شیطان اند کهٔ ما را می آزارند؛ زیرا خون عیسی از پیش ما را مقدس ساختهٔ است.

ما نیازی نداریم خود را تازیانهٔ بزنیم؛ شیطان این کار را بهٔ جای ما انجام می دهد. 
سوم، شهادت امری شریف است. شهیدان، قهرمان اند؛ آنان دلیر بودند؛ رنج ها و 
مرگ ایشان، اعمالی سترُگ است کهٔ بهٔ نام مسیح انجام شده است. آنان کهٔ برای کلام خدا 
رنج می کشند، در حقیقت »اعمالی بزرگ و عظیم« بهٔ جای می آورند. لوتر در این جا، الگوی 
اعمال بزرگ را پی می گیرد؛ همان الگویی کهٔ در رسالهٔٔ عبرانیان ارائهٔ شده، آنجا کهٔ نویسنده 

می گوید زمان کافی نیست تا از همهٔ مقدسین سخن گوید.

آنان کهٔ بهٔ ایمان، ممالک را فتح کردند، عدالت را برقرار نمودند، و وعده ها را بهٔ 
چنگ آوردند؛ دهان شیران را بستند، شعلهٔ های سوزان آتش را بی اثر کردند و از دمَِ 
شمشیر رهایی یافتند؛ ضعفشان بهٔ قوّت بدل شد، در جنگ توانمند شدند و لشکریان 
بیگانهٔ را تار و مار کردند. زنان، مردگان خود را قیام کرده بازیافتند. گروهی دیگر 
شکنجهٔ شدند و رهایی را نپذیرفتند، تا بهٔ رستاخیزی نیکوتر دست یابند. بعضی 
استهزا شدند و تازیانهٔ خوردند، و حتی بهٔ زنجیر کشیده شده، بهٔ زندان افکنده شدند. 
سنگسار گشتند، با ارّه دو پاره شدند و با شمشیر بهٔ قتل رسیدند. در جامهٔ هایی محقرّ 
از پوست گوسفند و بز در هر جا گذر کرده، تنگدست، ستمدیده و مورد آزار بودند. 
اینان کهٔ جهان لاًیقشان نبود، در بیابان ها و کوه ها، و غارها و شکاف های زمین، 

آواره بودند )عبرانیان :۳8-۳۳:۱۱(. 

بهٔ تصاعدی بودن این فهرست دقت کنید: فتح پادشاهی ها، بستن دهان شیران، نیرومند 
شدن در جنگ، بازگرداندن مردگان بهٔ زندگی! و سپس ناگهان، تغییری شگفت انگیز رخ 
می دهد: تمسخر، تازیانهٔ، زنجیر، زندان، سنگسار، دو نیم شدن، و کشتهٔ شدن. شگفت آور 
است کهٔ »رستاخیز مردگان« و »مرگ بهٔ خاطر ایمان« هر دو در یک فهرست از اعمال 
قهرمانانهٔ آمده اند؛ این، واقعیت زندگی مسیحی است. ما بی چیزیم، رنج دیده و ستم کشیده، و در 
سراسر زمین آواره ایم؛ و این، ننگ ما نیست؛ این، جلال ماست. جهان، شایستهٔٔ چنین قدیسانِ 

رنج دیده ای نیست.
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این ویژگی، از نشانهٔ های خاص پادشاهی خداست. در این پادشاهی، اعمال بزرگ و 
قهرمانانهٔ، همانا اعتراف بهٔ ایمان و تحمل رنج اند. مسیحی، در پیروی از الگوی عیسی، آماده 

است هر رنجی -حتی مرگ را- بپذیرد، اما از اعتراف بهٔ نام مقدس مسیح روی گردان نشود.
نکتهٔ ای بسیار مهم در اینجا و دربارهٔ قهرمانان مطرح می شود. 

روزی کسی جملهٔ ای گفت کهٔ بهٔ یاد ماندنی و پرمعنا بود:
»اگر بدانی قهرمانانِ یک نفر چهٔ کسانی هستند، می توانی همهٔ چیز لاًزم را درباره اش بفهمی«.

 این نکتهٔ، بینشی ژرف داشتهٔ و برای زندگی مسیحی ما اهمیتی بسزا دارد. قهرمانان 
ما چهٔ کسانی اند؟ بهٔ چهٔ کسانی نگاه می کنیم، تحسین شان می کنیم، و می کوشیم از ایشان 

سرمشق بگیریم؟
عیسی بسیار فراتر از یک قهرمان است، اما این جایگاه را نیز بهٔ کمال در بر می گیرد؛ 
او رنج کشید و جان خود را فدا کرد. شهیدان، قهرمانان راستین مسیحیت اند؛ آنان کهٔ ایمان را 
نهٔ تنها با زبان، بلکهٔ با تمامی هستی خود اعتراف کردند. این واقعیت، هم در دنیای باستان 

صادق بود و هم در دوران اصلاحات؛ هیچ تفاوتی وجود ندارد.
چهارم، روح القدس است کهٔ دل مسیحیان را تقویت می کند تا رنج و مرگ را تاب آورند. 
این نکتهٔ را بهٔ ویژه در نگاه لوتر بهٔ زندگی آگنس و آگاتا بررسی خواهیم کرد. لوتر چنین می نویسد:
»روح القدس دل هایی شجاع و بی باک بهٔ ما عطا کرده است، چنان کهٔ در بسیاری از 
نقاط، روزانهٔ هم بر شمار واعظان و هم بر شمار شنوندگان افزوده می شود. برخی خون خود 
را داده اند…«. شجاعت و جسارت برای اعتراف بهٔ نام عیسی، فارغ از هر هزینهٔ ای کهٔ در 

پی داشتهٔ باشد، ثمره ای است از روح القدس.

»هیچ کس نمی تواند بگوید "عیسی خداوند است" مگر بهٔ واسطهٔٔ روح القدس« )اول 
قرنتیان ۳:۱۲(. سختی در گفتنِ »عیسی خداوند است«، نهٔ در تلفظ این کلمات، بلکهٔ در منشأ و 
پیامد آن هاست. دل های ما آکنده از بی ایمانی است؛ تنها روح القدس است کهٔ ما را تبدیل می کند 
و ایمان می بخشد. و فراتر از این، اعتراف بهٔ مسیح هزینهٔ دارد. شهیدان کلیسای نخستین را 
وامی داشتند کهٔ بگویند: »قیصر خداوند است«؛ اما آنان سرباز زدند، و چون گفتند: »عیسی، و 
تنها عیسی، خداوند است«، بهٔ شیرها سپرده شدند یا بر چوبهٔٔ آتش بستهٔ شدند. از همین روست 
کهٔ اعتراف بهٔ نام عیسی چنین دشوار است، و بهٔ همین دلیل، دل مسیحی بهٔ شجاعت و جسارتی 

کهٔ از روح  آمده باشد نیاز دارد.
پنجم، بهٔ واسطهٔٔ روح القدس، مسیحی شکوه خدا را در رنج صلیب بازمی شناسد. یکی 
از شیوه هایی کهٔ شیطان از آن برای حملهٔ بهٔ ایمان ما استفاده می کند، این است کهٔ »جلال ما 
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را بهٔ ننگ بدل می سازد« )مزمور ۲:۴(. بزرگ ترین عطایای خدا را -عیسی، خون او، رنج و 
مرگ او، کلامش، و حیاتی کهٔ می بخشد- در نظر ما کوچک، بی اهمیت، و حتی شرم آور جلوه 
می کند. ما بهٔ قدرت، دستاوردها و ثروت خود می بالیم. اما محل فخر ما، در تعمیدمان است، و 
جلال ما در رنج کشیدن برای نام عیسی. شیطان ما را وسوسهٔ می کند کهٔ از این موارد شرم زده 

باشیم. اما لوتر این نگاه را از بنیاد دگرگون ساخت. بیاد داشتهٔ باشید:

... زندگی راستین مسیحی بار دیگر پدیدار شده است؛ این نوع زندگی در چشم 
جهان دهشتناک است، زیرا با رنج و آزار همراه است؛ اما در نظر خدا، گران بها و 
بی قیمت است. چنان کهٔ در مزامیر آمده است ]مزمور ۱۵:۱۱6[: »مرگ مقدسان 
در نظر خداوند گرانبهاست«، و باز در ]مزمور ۱۴:7۲[ می خوانیم: »خون ایشان 

در نظر او گرانبهاست« )آثار لوتر، جلد ۳۲، ص ۲66(. 

بهٔ واسطهٔٔ روح القدس، ما خون و مرگ شهیدان را همچون گوهری گران بها و بی قیمت 
در نظر خدا می بینیم. یکی از مضامین همیشگی در نوشتهٔ های لوتر، تضاد در نگاه است؛ 
خداوند آن گونهٔ کهٔ ما می بینیم نمی بیند. زیرا دو نوع دید وجود دارد: دید زمینی و دید روحانی. 
در مورد رنج های مسیحی، و بهٔ ویژه در باب مرگ شهیدان، نگاه جهان و نگاه خداوند کاملاً 

متفاوت است. بهٔ تمایزی کهٔ لوتر در برابر ما می نهد، توجهٔ کنید:

زندگی راستین مسیحی بار دیگر پدیدار شده است؛ در چشم جهان، این نوع زندگی 
دهشتناک است، زیرا با رنج و آزار همراه است؛ اما در نظر خدا، گران بها و بی قیمت 
است. چنان کهٔ در مزامیر آمده است ]مزمور ۱۵:۱۱6[: »مرگ مقدسان در نظر خداوند 
گرانبهاست«، و باز در ]مزمور ۱۴:7۲[ می خوانیم: »خون ایشان در نظر او گرانبهاست«. 

سخنان لوتر ما را تعلیم می دهد تا جهان را با چشمان خداوند بنگریم.  
ششم، بنابراین، ما رنج های مسیحیان و مرگ شهیدان را بهٔ عنوان کار خداوند درمی یابیم؛ 
تدبیری از سوی او برای »نشان دادن و تأیید کلامش«. مرگ شهیدان، ابزار فروپاشی تعلیمات 
نادرست است. این مرگ ها جزئی از زمان بندی الهی و بخشی از عمل خدا در حفظ کلیسا و 

استمرار اعلام انجیل ناب  هستند.
هفتم، شهیدان نهٔ تنها حقیقت موعظهٔٔ خود را تأیید کردند، بلکهٔ خونشان نیز علیهٔ گمراهی 

و خطا برمی خیزد. در این جا بخشی دیگر از روایت لوتر دربارهٔ شهادت هنری آمده است:
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این مردان، و دیگرانی کهٔ همانند ایشان اند، کسانی هستند کهٔ با خون خود، پاپ گرایی 
و خدای آن -یعنی شیطان- را در هم خواهند شکست. همینان  هستند کهٔ کلام خدا 
را در برابر آلودگان ناپاک کلام، پیامبران دروغینی کهٔ اینک سر برآورده اند و در 
همهٔ جا رو بهٔ گسترش اند، در راستی و پاکی اش نگاه خواهند داشت. بی تردید، این 
تنها از سر فیض الهی است کهٔ خداوند اجازه داده است آنان درست در این زمان 
جان ببازند و خون دهند -در زمانی کهٔ دروغ ها و تفرقهٔ ها رو بهٔ افزایش  هستند- تا 
بدین وسیلهٔ ما را هشدار دهد و بهٔ واسطهٔٔ ایشان گواهی دهد کهٔ این تعلیم، همان تعلیم 
راستین است؛ تعلیمی کهٔ در آن روح حقیقی عطا می شود؛ آموزه ای کهٔ ایشان تعلیم 
دادند، بدان ایمان آوردند، برایش جان سپردند، و با شهادت خود آن را مُهر کردند؛ 
چنان کهٔ شهیدان مقدسِ پیشین نیز بهٔ خاطر انجیل جان دادند، و آن را با خون خود 

برای ما مُهر کردند و بر آن گواهی دادند )آثار لوتر، جلد ۳۲، ص ۲66(. 

در این جا، رویکرد انجیلی لوتر بهٔ مسئلهٔٔ شهادت را بهٔ روشنی می بینیم. در گزارش های 
سنتی از شهیدان، همواره این خطر وجود داشت کهٔ مرگ آنان بهٔ عنوان عاملی برای تطهیر، 
یا حتی وسیلهٔ ای برای نجات تلقی شود؛ گویی شهیدان با ریختن خون خود، رستگاری خویش 
را بهٔ دست می آورند. اما لوتر بهٔ خوبی می دانست کهٔ تنها خونی کهٔ قادر است گناه را بشوید، 
خون بره است، خون عیسی. خون شهیدان، نجات بخش نیست؛ بلکهٔ موعظهٔٔ انجیل را مُهر 

می کند و بر آن گواهی می دهد.

لوتر بهٔ خوبی آگاه بود کهٔ برخی از مردم نهٔ برای حقیقت، بلکهٔ برای گمراهی جان 
باختهٔ اند. این افراد، شهیدان راستین نیستند، بلکهٔ آن گونهٔ کهٔ لوتر بارها از زبان ضرب المثلی 
آلمانی نقل می کند، »شهیدان شیطان«اند. در این باره، آگوستین قدیس تمایزی مهم و سودمند 
قائل شده است: »مردمان با میزان رنجی کهٔ می کشند شهید نمی شوند، بلکهٔ با انگیزه ای کهٔ 

برای آن رنج می برند ۱۵«. 
آنان کهٔ بهٔ سبب موعظهٔٔ انجیل کشتهٔ شدند، در حقیقت همان موعظهٔ را تأیید  کردند. در 
این گفتهٔ، پژواکی از سخن مشهور ترتولیان بهٔ گوش می رسد: »خون شهیدان، بذر کلیساست« 
)مدافع ایمان، فصل ۵۰(. لوتر این سخن را بهٔ خوبی می شناخت؛ در زمان او، این جملهٔ تا حدی 
بهٔ صورت ضرب المثل درآمده بود. لوتر، در تفسیر خود بر مزمور ۵:۲۳، چنین یادآور می شود:

۵:  آگوستین قدیس، نامهٔٔ 68 بهٔ فِستوس، بند ۲؛ لینک منبع )دسترسی در تاریخ ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۱۹(. لوتر این سخن 
حکیمانهٔٔ آگوستین را بهٔ خوبی می شناخت و آن را در ارزیابی خود از سوینگلی بهٔ کار بست. رجوع کنید بهٔ: آثار لوتر، جلد 

۱6، ص ۱۰۳؛ و جلد ۳8، ص ۳۰۳.
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هرچهٔ شیطان و جهان بیشتر کلیسای مسیحی را آزار دهند و شکنجهٔ کنند، حال او 
بهتر می شود؛ زیرا رشد و شکوفایی او در دل آزار، رنج، و مرگ روی می دهد. 
از همین رو یکی از پدران اولیهٔ کلیسا گفتهٔ است: »خون شهیدان، بذر است«. در 
جایی کهٔ یکی کشتهٔ می شود، صد تن دیگر برمی خیزند. بر این پیروزی شگفت انگیز، 
چندین مزمور آواز سر می دهند؛ برای نمونهٔ، مزمور نهم، دهم، و مزامیر دیگر 

)آثار لوتر، جلد ۱۲، ص ۱7۴، حدود سال ۱۵۳7(.
مرگ شهیدان نهٔ تنها کلیسا را تضعیف نکرد، بلکهٔ پادشاهی خدا را گسترش داد.

هشتم، درک شهادت بهٔ عنوان عطای فیض آمیز خدا برای کلیسا، واکنش مسیحیان 
سوگوارِ برمن بهٔ قتل شبان شان را شکل داد. لوتر آنان را ترغیب کرد کهٔ برای هنری سوگواری 
نکنند، و نسبت بهٔ قاتلان خشم نگیرند، بلکهٔ شکرگزار باشند و دریابند کهٔ شهادت هنری، 
برکتی خواهد بود برای مردم دیت مارشن. لوتر در ادامهٔ چنین نوشت؛ سخنی کهٔ هم از حیث 

الهیاتی، و هم از نظر شبانی، تأثیرگذار و شگفت انگیز است:

بدین گونهٔ می توانم دل های شما را در مسیح پند دهم کهٔ اندوهگین نباشید، و از قاتلان 
او در دیت مارشن بد نگویید، بلکهٔ شادمان باشید، و خدا را شکر و ستایش گویید؛ او 
کهٔ شما را شایستهٔ دانستهٔ است تا این نشانهٔ ها و عطایای فیض او را ببینید و دریافت 
کنید. قاتلان او، همین اکنون نیز بهٔ اندازهٔ کافی -بلکهٔ بیش از حد- سزای خود را 
یافتهٔ اند، زیرا دستان خود را چنان بهٔ خون بی گناه آلوده کرده اند و گناهی چنان سنگین 
و دهشتناک را در برابر چشمان خدا بر خویشتن انباشتهٔ اند. در حقیقت، بسیار بیشتر 
جای گریهٔ و اندوه برای ایشان هست تا برای هنریِ مقدس، و سزاوار است کهٔ برای 
ایشان دعا کنیم، تا نهٔ تنها آنان، بلکهٔ تمامی سرزمین دیت مارشن بازگردند و بهٔ 
معرفت حقیقت راه یابند. می توان با اطمینان امید داشت کهٔ این، ثمرهٔ شهادت هنری 
خواهد بود؛ بهٔ ویژه از آن رو کهٔ بسیاری در آن منطقهٔ همین حالاً نیز با اشتیاق بهٔ 
سوی انجیل گرایش یافتهٔ اند، و از آنچهٔ روی داده، اندوهگین اند. زیرا خدای ما، کهٔ 
اجازه داد هنریِ مقدس در آن جا رنج کشد، بی گمان قصد دارد نهٔ تنها بی دینان را 
-اگر توبهٔ نکنند- مجازات کند، بلکهٔ همین شهادت را برای خیر بسیاری از مردمان 
آن سرزمین بهٔ کار گیرد، و از طریق آن، ایشان را بهٔ سوی حیات جاودان رهبری 

کند )آثار لوتر، جلد ۳۲، صفحات ۲68-۲67(. 



22

موسی بهٔ ما آموخت کهٔ: » خداوند می گوید انتقام از آنِ من است« )تثنیهٔ ۳۲: ۳۵(. 
پولسُ رسول نیز چنین تعلیم داد: »ای عزیزان، انتقام مگیرید، بلکهٔ آن را بهٔ غضب خدا 
واگذارید« )رومیان ۱۹:۱۲(. همان گونهٔ کهٔ خداوند در شهادت هنری در حال عمل بود، او نیز 
خود، عدالت و رحمت را در پی آن شهادت بهٔ انجام خواهد رساند. وظیفهٔٔ مسیحی، تشخیص 

دادن دست خداوند، شکرگزاری برای آن، و محبت ورزیدن بهٔ همسایهٔ است.

نهم، یکی از مضامین برجستهٔ در روایت های شهیدان، رحمتی است کهٔ آنان نسبت 
بهٔ قاتلان خود دارند. عیسی از فراز صلیب دعا کرد:

»ای پدر، ایشان را ببخش، زیرا نمی دانند چهٔ می کنند« )لوقا ۳۴:۲۳(. استفان، نخستین 
شهید، چنین دعا کرد:

» خداوندا، این گناه را بهٔ حساب ایشان مگذار« )اعمال 6۰:7(. بارها و بارها این 
کلمات بخشایش را بر زبان شهیدان می شنویم؛ از جملهٔ، بر زبان هنری.

سپس اعلام شد کهٔ همهٔ کسانی کهٔ در دستگیری هنری نقش داشتند، باید با سلاح های 
خود بهٔ سوی محل آتش حرکت کنند. راهبان خاکستری پوش و پابرهنهٔ نیز در صحنهٔ 
حاضر بودند و این مردمان نگون بخت را بهٔ تحریک و تشویق وامی داشتند. آن ها 
می گفتند: »اکنون دارید کار را درست انجام می دهید«، و پیوستهٔ این جماعت بینوا، 
مست، و گمراه را بهٔ خشونت بیشتر می کشاندند. سپس هنری را گرفتهٔ، از گردن، پا، 
و دست ها بستند و با فریادها و غوغای جمعیت، او را بهٔ سوی آتش بردند. زنی کهٔ در 
آستانهٔٔ خانهٔ اش ایستاده بود، چون این منظرهٔ دلخراش را دید، بهٔ شدت گریست. هنری 
نیکو بهٔ او گفت: »ای زن، برای من گریهٔ مکن!« )ر.ک لوقا ۲8:۲۳(. هنگامی کهٔ بهٔ 
محل آتش رسید، از فرط خستگی بر زمین نشست. در آن هنگام، شوئسر مااِس، قاضی 
آنجا کهٔ بنا بر گزارش موثق، در برابر دریافت رشوه این مسئولیت را پذیرفتهٔ بود، وارد 

شد. او حکم محکومیت برادر هنری مبنی بر سوزاندن در آتش را چنین اعلام کرد:
»این تبهکار علیهٔ مادر خداوند و علیهٔ ایمان مسیحی موعظهٔ کرده است؛ از این رو، 

بهٔ نام ارباب مهربان من، اسقف برمن، او را بهٔ آتش محکوم می کنم«. 
برادر هنری پاسخ داد:

»من چنین نکرده ام، با این حال، ارادهٔ تو بهٔ انجام رسد، ای خداوند!« )لوقا۴۲:۲۲(. 
و چشمان خود را بهٔ آسمان بلند کرده، گفت:
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»خدایا، ایشان را ببخش، زیرا نمی دانند چهٔ می کنند. ای پدر آسمانی، تنها نام تو 
قدوس باد!« )لوقا ۳۴:۲۳(، )آثار لوتر، جلد ۳۲، ص ۲8۵(. 

اگر هنری با رحمتی در دل برای قاتلان خود جان سپرد، بی تردید آنان کهٔ در سوگ 
او نشستهٔ اند نیز می توانند رحمت بورزند. با دعا و شکرگزاری، ایمان جای خشم را در دل های 

ایشان می گیرد.
سپس، لوتر مزمور ۹ را بهٔ مسیحیان شهر برمن توصیهٔ می کند.

از این رو، از شما درخواست می کنم -و در این مورد، حتی فرمان می دهم- کهٔ 
مزمور نهم را بخوانید و بسرایید؛ زیرا این مزمور بهٔ راستی در این موقعیت بسیار 
شایستهٔ و بهٔ جا است. این مزمور بهٔ ما می آموزد کهٔ برای رنج شهیدان اندوهگین 
نشویم، بلکهٔ خدا را با شادی بستاییم، بهٔ خاطر ثمراتی کهٔ از طریق شهادت آنان بر 
زمین پدید می آورد. بی تردید، خوشنودم کهٔ اندکی از وقت خود را صرف توضیح 
این مزمور برای شما کنم و آن را همراه با شما بسرایم، چراکهٔ می دانم بهٔ روح، در 

کنار من حضور دارید )آثار لوتر، جلد ۳۲، ص ۲68(. 	
چهٔ چیزهایی را می توانیم از شبان لوتر در این جا بیاموزیم؟ 

نخست، او نگاه مردم را بهٔ کلام خدا معطوف کرد.
دوم، این کار را پیش از آن کهٔ از مرگ دردناک هنری سخن بگوید، انجام داد.

سوم، لوتر بهٔ درستی می دانست کهٔ همهٔ چیز بهٔ واسطهٔٔ کلام خدا و دعا تقدیس می شود 
)اول تیموتائوس ۵:۴(، از این رو، هر دو را برای جماعت بهٔ جا آورد تا ایشان را برکت دهد و 

تقدیس کند.
چهارم، او مزمور نهم را با دیدگاه یک مسیحی خواند ۱6. بهٔ چند نمونهٔ از توضیحات 

لوتر در این باره بنگریم؛ توضیحاتی تفسیری سرشار از شکوه و جلال.
مزمور ۱:۹: »تو را، ای خداوند، بهٔ تمامی دل سپاس خواهم 

گفت؛ همۀ شگفتی های تو را بیان خواهم کرد«. 

6: این موضوع گسترده ای است کهٔ جای پرداختن مفصل دارد، اما لوتر بهٔ درستی دریافتهٔ بود کهٔ عهد عتیق، کتابِ 
مسیحیان است؛ او باور داشت کهٔ تثلیث اقدس، تجسّد، کفاّره، و بهٔ ویژه آموزهٔ »عادل شمردگی بهٔ واسطهٔ ایمان«،  

بهٔ روشنی در کلام پیامبران تعلیم داده شده اند. بررسی های ژرف لوتر بر مزامیر ممکن است بهٔ گوش ما ناآشنا برسد، زیرا 
ما معمولاًً چنین می پنداریم کهٔ آموزه های مسیحی در عهد عتیق »پنهان« شده اند.
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این اعمال شگفت انگیز، چنان کهٔ در ادامهٔ خواهیم دید، آن است کهٔ خدا جهان را نهٔ 
با زور، بلکهٔ از طریق خون و مرگ قدیسان خود درهم می شکند و تبدیل می کند. 
او زندگان را بهٔ واسطهٔ مردگان و جان سپردگان مغلوب می سازد؛ و این، پیروزی  

بس شگفت انگیز است. 

مزمور ۹:۹: »خداوند برای ستمدیدگان قلعۀ بلند است، قلعۀ بلند در زمان های تنگی«. 
حتی اگر خدا اجازه دهد کهٔ ما مورد یورش قرار گیریم و برخی کشتهٔ شوند، باز 
هم ما را از نظر روحانی محافظت می کند و دل هایی پر از شهامت بهٔ ما می بخشد، 
تا نهراسیم، بلکهٔ بر مرگ غلبهٔ یابیم. افزون بر این، او بهٔ روشنی نشان می دهد کهٔ 
همهٔ ما از میان نمی رویم، چنان کهٔ بی ایمانان آرزو دارند. باقی ماندهٔ از او، تا ابد 

باقی می ماند؛ و رشد می کند.

مزمور ۱۰:۹: »آنان کهٔ نام تو را می شناسند، بر تو توکل می دارند، زیرا تو،  خداوندا، 
هرگز جویندگان خود را وانگذاشتهٔ ای«. 

وعدهٔ خدا، دلیری و تسلایی عظیم بهٔ ما می بخشد؛ زیرا او بهٔ ما اطمینان می دهد کهٔ 
هرگز کسانی را کهٔ او را می جویند، تنها نخواهد گذاشت. این، وصف آن مردمان است 
کهٔ بهٔ کلام او چنگ می زنند -آنجا کهٔ نام و کارهای او شناختهٔ و ستوده می شود- و 

برخلاف شریعت گرایان، بهٔ اعمال و نام خود تکیهٔ ندارند.
مزمور ۱۲:۹: » زیرا او کهٔ انتقام گیرندۀ خون است، ایشان را بهٔ یاد می آورد، او 

فریاد ستمدیدگان را فراموش نمی کند«. 

خدا اجازه می دهد کهٔ بی ایمانان بکشند و خون بریزند، و چنان وانمود می کند کهٔ 
گویی دردمندان را از یاد برده است. اما او با قدرت، ایشان را بهٔ یاد دارد و انتقام 
خونشان را خواهد گرفت. و بدین سان، هرچهٔ بی ایمانان بیشتر خون بریزند، شمار 
ایمان داران بیشتر خواهد شد، و خودِ آنان، کمتر و کم شمارتر خواهند گشت )آثار 

لوتر، جلد ۳۲، صفحات ۲6۹–۲7۰(.  

پادشاهی خدا بهٔ واسطهٔٔ خون و رنج عیسی بنیان نهاده شد، و با خون و رنج مسیحیان 
گسترش می یابد. لوتر این را می دانست، آن را موعظهٔ می کرد، و با همین حقیقت، تسلی و تشویق 
می بخشید. در واقع، شاید »تشویق« مهم ترین واژه در این جا باشد. لوتر بهٔ خوبی می دانست کهٔ 



زندگی مسیحی -زندگی  آمیختهٔ با رنج- نیازمند شجاعت و پایداری است. و او تفسیر خود بر 
مزمور ۹ را با همین دعوت بهٔ دل گرمی و استقامت بهٔ پایان می برد:

خداوند، ایشان و همهٔ شما را تقویت فرماید، و بهٔ شما فیض عطا کند تا بر تعلیمی 
کهٔ با خون هنری مُهر شد، استوار بمانید، و اگر اراده خداوند باشد، با شادی در پی 

ردپای او گام نهید. آمین
همهٔ برادران ما در مسیح، شما را درود می فرستند؛ برای ما نیز دعا کنید؛ فیض 

خدا با شما باد. آمین )آثار لوتر، جلد ۳۲، ص ۲7۲(.
 

پس از شرح مزمور نهم، لوتر داستان زندگی و مرگ برادر هنری را بازگو کرد. روایت 
دستگیری و مرگ هنری، آنچهٔ را کهٔ لوتر در آن زمان مهم ترین مسئلهٔ می دانست، آشکار 

ساخت: آیا رومیان حاضر بودند در مورد کتاب مقدس مناظره کنند؟ 
توطئهٔ ای در کار بود تا هنری را پیش از آنکهٔ بتواند موعظهٔ کند و بدون برگزاری 
دادگاهی، بهٔ قتل برسانند. قاتلان هنری می دانستند کهٔ اگر مردم سخنان او را بشنوند، ایمان 
خواهند آورد. در ادامهٔ، چند جملهٔ از سخنان لوتر را کهٔ در همین زمینهٔ بیان کرده، می آوریم.

حتی زمانی کهٔ هنری هنوز در برمن موعظهٔ می کرد، مخالفان رومی راهبان خود را 
برای برهم زدن سخنان او فرستادند، اما آن راهبان پس از شنیدن سخنانش، بهٔ درستی گفتار 

او ایمان آوردند.

در این میان، پاپ گرایان نیز بیکار ننشستهٔ بودند، بلکهٔ هر روز راهبان جوان خود 
را بهٔ مجالس وعظ او می فرستادند تا او را در سخنانش گرفتار کنند. اما خداوند 
قدرت شگفت انگیز خود را نمایان ساخت و برخی از آنان را دگرگون کرد، بهٔ گونهٔ ای 
کهٔ بیشتر راهبان جوانی کهٔ فرستاده بودند، اعتراف کردند کهٔ این تعلیم و موعظهٔ، 
حقیقت است و از جانب خدا می آید، و هیچ کس نمی تواند با آن مخالفت کند. آنان 
افزودند کهٔ هرگز در زندگی خود، چنین تعلیمی را از هیچ انسانی نشنیده بودند )آثار 

لوتر، جلد ۳۲، ص ۲76(. 

هنگامی کهٔ هنری خود را برای موعظهٔ در مِلدورف آماده می کرد، دشمنان کلام خدا 
در حال توطئهٔ علیهٔ او بودند.
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سرانجام تصمیم گرفتند کهٔ بیش از هر چیز، نباید اجازه دهند هنری موعظهٔ بیشتری 
بکند؛ چرا کهٔ اگر او موعظهٔ می کرد و مردم عادی سخنانش را می شنیدند، بی تردید 
فریبکاری شان آشکار می گشت و بساطشان برچیده می شد )آثار لوتر، جلد ۳۲، ص ۲78(.

پس از دریافت نامهٔ ای مبنی بر این کهٔ هنری نباید موعظهٔ کند، کشیش جماعت در 
مِلدورف چنین پاسخ داد کهٔ:

نهٔ او ]کشیش مِلدورف[ و نهٔ هنری هیچ گونهٔ قصدی برای ایجاد آشوب نداشتند. آنان 
تنها می خواستند کلام پاک و عاری از  فساد خدا را تعلیم دهند. او همچنین اعلام 
آمادگی کرد کهٔ از خود و برادر هنری در برابر تمام اتهام زنندگان دفاع می کند. 
افزون بر این، با فروتنی درخواست کرد کهٔ بهٔ کشیشان اعتماد نکنند، چرا کهٔ آنان 
با انگیزهٔ نفرت و طمع در پی خاموش کردن حقیقت اند. او خواهش کرد کهٔ کلام خدا 
را محکوم نکنند، بلکهٔ نخست حقیقت را بهٔ دقت بجویند و هیچ کس را پیش از شنیدن 
سخنانش محکوم نسازند. اگر در اشتباه بودند، آماده بودند کهٔ مجازات شوند. اما 
این پیشنهاد، همراه با آن شهادت، نادیده گرفتهٔ شد )آثار لوتر، جلد ۳۲، ص ۲8۰(.

طرحی در میان بود تا نوشتارهایی علیهٔ هنری منتشر کنند، اما با این کار مخالفت شد، 
زیرا استدلاًل بر این بود کهٔ مناظره با هنری ممکن است باعث شود افراد بیشتری ایمان بیاورند.

»نهٔ، باید راه دیگری پیدا کنید. اگر شروع بهٔ نوشتن برای این بدعت گذار کنید، او پاسخ خواهد 
داد، و بهٔ راستی در زمانی کهٔ زنده اید، پیش از آن کهٔ خودتان بفهمید، بهٔ همان بدعت کشیده 
خواهید شد. چون وقتی او بهٔ سخن گفتن آغاز کند، هیچ کس نمی تواند در برابرش پایداری کند«. 
پس تصمیم گرفتند کهٔ او را شبانهٔ و در خفا دستگیر کرده و بی درنگ بر دار آتش 
بسوزانند، پیش از آن کهٔ مردم باخبر شوند و پیش از آن کهٔ او فرصت سخن گفتن 
بیابد. این نقشهٔ، همگی شان را بسیار خوش آمد، بهٔ ویژه راهبان خاکستری پوش را. 

)آثار لوتر، جلد ۳۲، ص ۲7۲(. 

هنری با آخرین نفس هایش تلاش کرد اعتقادنامهٔ را بر زبان آورد، اما حتی این اعتراف 
نیز می بایست خاموش می شد.
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سپس این شهید نیکوی مسیح آغاز کرد بهٔ خواندن اعتقادنامهٔ؛ اما شخصی با مشت بهٔ 
دهانش کوبید و گفت: »اول بسوز، بعد هر چهٔ خواستی بخوان«. سپس شخص دیگری 
پای خود را بر سینهٔ اش گذاشت و او را از گردن چنان محکم بهٔ پلهٔ ای از نردبان بست 
کهٔ از دهان و بینی اش خون جاری شد. آن مرد می خواست او را خفهٔ کند، زیرا دید کهٔ 
هنری با وجود زخم های فراوانش هنوز زنده است )آثار لوتر، جلد ۳۲، ص ۲76(.

 بنابراین، شهادت مسئلهٔ ای تعلیمی است، مسئلهٔ ای در پیوند با آموزه ها. قتل قدیسان 
بهٔ دست ابلیس، تلاشی بود برای خاموش ساختن صدای انجیلِ موعظهٔ شده. در نگاه لوتر، 
شهادت در چهارچوب نبرد عظیم نهضت اصلاحات معنا می یافت؛ نبردی میان موعظهٔٔ کلام 

پاک و بی آلاًیش خدا و دشمنان آن.
انجیل از طریق خون و رنج هنری، موعظهٔ شد؛ و از طریق انتشار روایت مرگ او 

بهٔ دست لوتر نیز، انجیل موعظهٔ گردید.
و اینک، چون خدای قادر متعال دید کهٔ زمان آن فرا رسیده تا هنری نیکو، با خون 
خویش، بر حقیقتی کهٔ موعظهٔ کرده بود گواهی دهد، او را بهٔ میان قاتلانی فرستاد کهٔ خود برای 
این مقصود برپا داشتهٔ بود )آثار لوتر، جلد ۳۲، ص ۲78(. لوتر گفتار خود را دربارهٔ سوزانده 

شدن برادر هنری با این دعای برکت بهٔ پایان رساند:

باشد کهٔ خداوند ایشان و همگی شما را تقویت فرماید و بهٔ شما فیض عطا کند تا در 
تعلیمی کهٔ با خون هنری مُهر شده، استوار بمانید و اگر خداوند بخواهد و اراده او 
باشد، با شادی در پی او گام بردارید. آمین. همهٔ برادران ما در مسیح بهٔ شما سلام 
می فرستند. برای ما نیز دعا کنید. فیض خداوند با شما باد. آمین )آثار لوتر، جلد 

۳۲، ص ۲76(. 

ما نیز انجیل را داریم؛ ما نیز می دانیم کهٔ خدا گناهان ما را می آمرزد؛ ما نیز می دانیم 
کهٔ عیسی برای ما مکانی مهیا می کند، می دانیم کهٔ ما قوم او هستیم، می دانیم کهٔ حیات جاودان 
یقین است، و وعده های او پابرجاست؛ می دانیم کهٔ »زیستن برای ما مسیح است و مردن سود«. 
می دانیم کهٔ برای رنج کشیدن در این جهان نهاده شده ایم؛ و می دانیم کهٔ ما نیز همچون عیسی 
دشمنانی داریم کهٔ از ما نفرت دارند؛ ما نیز آماده ایم تا با هنری خون دهیم، و با شهیدان بمیریم.
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رقصی تا مرگ؛ آگنس و آگاتای مقدس 
و شهامت متواضعانهٔ ایمان

قدیسان	آگنس	و	آگاتا:	دو	تن	از	شهیدان	محبوب	لوتر؛	

آگنس در سال ۲۹۱ میلادی در روم و در خانواده ای مسیحی و ثروتمند چشم بهٔ جهان 
گشود. او دختری جوان و زیبا بود. بسیاری از مردان رومی خواهان ازدواج با او بودند، اما او 
همگی را رد کرد و خود را وقف دعا و مطالعهٔٔ کتاب مقدس ساخت. مردانی کهٔ با پاسخ منفی 
او روبهٔ رو شدند، او را بهٔ عنوان یک مسیحی نزد مقامات معرفی کردند. آگنس را برهنهٔ در 
خیابان ها کشاندند، برای یک ماه بهٔ زندگی در فاحشهٔ خانهٔ ای وادار کردند، و سرانجام او را در 

میان جمعیتی انبوه گردن زدند. 
	

روایت شهادت او بهٔ ویژه بهٔ واسطهٔٔ هیروُنیمُُس )جروم( شهرت یافت؛ او رسالهٔٔ خود 
دربارهٔ باکرگی را با همین داستان آغاز کرده است. این رسالهٔ در سال ۳77 میلادی در روم 
نوشتهٔ شده است. ما در این جا بهٔ دو دلیل، متن کامل این بخش را می آوریم: نخست، بهٔ سبب 
زیبایی تأثیرگذار آن، و دوم برای آن کهٔ نمونهٔ ای از شرح حال های معقول تر شهیدان را نشان 

دهیم، کهٔ لوتر نیز آن ها را مطالعهٔ می کرد.

و کار من بهٔ نیکی آغاز می شود، زیرا امروز، زادروز باکره ای است و من باید از 
باکرگان سخن بگویم، و رسالهٔٔ من از همین گفتار آغاز می گردد. امروز زادروز 
یک شهید است؛ بیایید قربانی خود را تقدیم کنیم. امروز زادروز قدیسهٔ آگنس است؛ 
باشد کهٔ مردان در شگفتی فرو روند، کودکان دلیر شوند، متأهلان در حیرت باشند، 

و مجردان از او الگو گیرند. 

اما چهٔ می توانم بگویم کهٔ شایستهٔٔ او باشد، کسی کهٔ حتی نامش نیز از ستایش آشکار 
بی نصیب نبود؟
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در ایمان داری فراتر از سن خود، و در فضیلت بالاًتر از طبیعت؛ بهٔ نظر می رسد 
کهٔ او نهٔ تنها نامی انسانی، بلکهٔ نشانهٔ ای از شهادت را بر خود داشت، کهٔ از همان 

آغاز نشان می داد چهٔ خواهد شد.

اما چیزی در دست دارم کهٔ می تواند مرا یاری دهد: نام »باکره« است کهٔ خود 
عنوانی است سرشار از عفتّ. شهید را فرا می خوانم، باکره را اعلام می کنم. همین 
یک ستایش نامهٔ، بهٔ تنهایی بسنده است؛ نیازی بهٔ پیرایهٔ و آراستن ندارد، زیرا خود 
بهٔ روشنی در دسترس ماست. پس تلاش بازایستد، و فصاحت خاموش گردد؛ یک 
واژه کافی ست برای ستایش. همین واژه را پیران و جوانان و کودکان همگی با 
هم بر زبان می آورند. کسی شایستهٔ تر از آن نیست کهٔ همگان بتوانند او را بستایند. 
بهٔ اندازهٔ شمار مردم، مژده رسانانی هستند کهٔ هرگاه لب بهٔ سخن می گشایند، گواهی 

شهادت او را اعلام می کنند.

گفتهٔ شده است کهٔ او در دوازده سالگی بهٔ شهادت رسید. هرچهٔ این بی رحمی 
نفرت انگیزتر بود -کهٔ حتی از دختری بهٔ این سن و سال نگذشت- قدرت ایمان نیز 
در اینجا بهٔ همان اندازه عظیم تر بود، چرا کهٔ در چنین سنی نیز توانست قدرت 
خود را آشکار کند. آیا در آن پیکر کوچک، جایی برای زخم وجود داشت؟ اما او 
کهٔ در تن خود جایی برای ضربهٔٔ فولاًد نداشت، در دل خود نیرویی داشت کهٔ بر 

فولاًد چیره شد.

در آن سن، دختران معمولاًً طاقت نگاهِ تند پدر و مادر را هم ندارند، و از برخورد 
سوزنِ خیاطی با دستشان چنان می نالند کهٔ گویی زخم شمشیر خورده اند. اما او، 
بی هراس، در برابر دستان بی رحم جلادان ایستاد؛ از سنگینی زنجیرهای پر سر 
و صدا نلرزید؛ تمامی تن خویش را بهٔ تیغ سربازانی خشمگین سپرد؛ دختری کهٔ 

هنوز معنای مرگ را نمی دانست، اما برای آن آماده بود.

حتی اگر او را بهٔ اجبار بهٔ سوی قربانگاه های بت پرستانهٔ می بردند، دستان خود را 
بهٔ سوی مسیح در آتش های قربانگاه دراز می کرد، و همان جا، بر مذبح های بی حرمت، 
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نشان پیروزمند خداوند را ترسیم می نمود؛ و یا حتی اگر گردن و دستان او را در بند 
آهنین می نهادند؛ اما هیچ بندی توان دربرگرفتن اندام  نحیف و ظریف او را نداشت.

نوعی تازه از شهادت! هنوز بهٔ سنی نرسیده بود کهٔ سزاوار مجازات باشد، اما بهٔ 
بلوغ پیروزی دست یافتهٔ بود. کسی کهٔ نبرد با او دشوار بود، اما تاج افتخار بهٔ آسانی 
بر سرش نهاده شد. در حالی کهٔ از نظر سن در موضع ضعف بود، آموزگار دلیری 
و شجاعت شد. او هرگز بهٔ عنوان عروس، این چنین شتابان بهٔ سوی بستر نمی رفت، 

کهٔ بهٔ عنوان باکره، با شادمانی و گامی تند بهٔ سوی جایگاه شکنجهٔ روانهٔ شد.
سرش با گیسوان بافتهٔ زینت نیافتهٔ بود، بلکهٔ با حضور مسیح آراستهٔ شده بود. همهٔ 
می گریستند، تنها او بی اشک بود. همگان در شگفت بودند کهٔ چگونهٔ دختری چنین 
جوان، با جان خود چنین بخشنده رفتار می کند؛ جانی کهٔ هنوز طعم زندگی را نچشیده 
بود، اما آن را چنان رها می کرد کهٔ گویی سال ها آن را زیستهٔ است. همهٔ حیرت زده 
بودند کهٔ دختری کهٔ هنوز در سن قانونی نبود و اختیار زندگی اش را نداشت، اینک 
برای الوهیت خداوند شهادت می دهد. و او کاری کرد کهٔ سخنش دربارهٔ خداوند را 
بپذیرند، در حالی کهٔ اگر دربارهٔ انسان چیزی می گفت، شاید باور نمی کردند. زیرا 

آنچهٔ از مرزهای طبیعت فراتر می رود، از آفریدگار طبیعت سرچشمهٔ می گیرد.

چهٔ تهدیدهایی کهٔ جلاد برای ترساندن او بهٔ کار نبرد؛ چهٔ وعده ها و وسوسهٔ هایی 
کهٔ برای تغییر عقیده اش پیش نکشیدند؛ و چهٔ بسیار کسانی کهٔ آرزو داشتند او بهٔ 

همسری آنان درآید! اما او پاسخ داد:
»این خیانت بهٔ داماد حقیقی خواهد بود اگر بهٔ دیگری حتی با نظر لطف نگاه کنم. 
او کهٔ نخست مرا برای خود برگزید، همان کسی است کهٔ مرا خواهد داشت. چرا 
درنگ می کنی، ای جلاد؟ بگذار این تن از میان برود؛ تنی کهٔ تنها برای چشمانی 

دوست داشتنی است کهٔ من دیگر بهٔ آن ها نگاه نمی کنم«. 

او ایستاد، دعا کرد، و گردنش را خم کرد. می توانستی ببینی کهٔ جلاد می لرزد، گویی خودش 
محکوم شده باشد؛ دست راستش می لرزید، چهره اش رنگ باختهٔ بود، او از سرنوشت دیگری 
در انتظارش بود در هراس بود، در حالی کهٔ آن دختر از سرنوشت خویش هیچ ترسی نداشت. 
 در آنجا در یک پیکر، دو گونهٔ شهادت قابل دیدن بود: شهادت پاکدامنی و شهادت ایمان.

او هم باکره ماند، و هم بهٔ افتخار شهادت رسید ۱۱.
 7: جروم، دربارهٔ شهادت، ۲:۵–۹، در:  Nicene and Post-Nicene Fathers, مجموعهٔ دوم، جلد ۱۰، ویرایش: 
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آگنسِ رومی، دختری دوازده سالهٔ، در ۲۱ ژانویهٔ سال ۳۰۴ میلادی، در جریان جفای 
بزرگ دوران دیوکلتیانوس بهٔ شهادت رسید. او را در روز رستاخیز دوباره ملاقات خواهیم نمود.

+	+	+

آگاتا در سال ۲۳۱ میلادی در سیسیل چشم بهٔ جهان گشود. همچون آگنس، گمان 
می رود کهٔ او نیز در خانواده ای ثروتمند و مسیحی بهٔ دنیا آمد و در سنین نوجوانی نذر باکرگی 
کرد و زندگی خود را وقف دعا و مطالعهٔٔ کتاب مقدس ساخت )لوتر آگاتا را نمونهٔ ای می دانست 
از این کهٔ چگونهٔ صومعهٔ ها در آغاز، بهٔ درستی بهٔ عنوان مدارسی برای آموزش کتاب مقدس 
بنیان گذاشتهٔ شدند(. فرماندار سیسیل، مردی بهٔ نام کوئینتیانوس، شیفتهٔٔ آگاتا شد -هم بهٔ سبب 
زیبایی اش و هم بهٔ خاطر ثروتش- و می خواست او را بهٔ همسری بگیرد. او آگاتا را نزد خود آورد 
تا او را وادار کند برای بت ها قربانی کند، اما آگاتا سر باز زد. در این جا رشتهٔ ای از شکنجهٔ های 

فزاینده آغاز شد؛ نخست برای تغییر عقیده اش، و سپس برای نابود کردن او.

داستان آگاتا، همچون بسیاری از شهیدان، در کتاب افسانهٔٔ زرّین )                                           (
نقل شده است؛ مجموعهٔ ای بسیار پرطرفدار کهٔ نخستین بار در حدود سال ۱۲6۰ میلادی منتشر 
شد. این روایت ها سرشار از معجزه هایی هستند کهٔ شهیدان در زندگی و پس از مرگ خود 
انجام داده اند، و تمامی حال وهوای پرستش قدیسان را با خود دارند؛ فرهنگی کهٔ لوتر و دیگر 
اصلاح طلبان بهٔ شدت آن را نقد کردند ۱۲. اما با این حال، این داستان ها در میان مردم محبوب 

بودند و یکی از منابع احتمالی لوتر برای شناخت زندگی شهیدان بهٔ شمار می آمدند.
 

برای آن کهٔ با فضای شهادت نامهٔ های قرون وسطایی آشنا شویم، و نیز برای آن کهٔ 
جزئیاتی از شهادت آگاتا را بازگو کنیم، بخشی از روایت افسانهٔٔ زرّین را نقل می کنیم۱۳  )همانند 

.http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf210.iv.vii.ii.ii.html : فیلیپ شاف، دسترسی در تاریخ ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۱۹ از

8: »در پاپ گرایی، کتابی وجود دارد کهٔ شامل افسانهٔ ها یا گزارش هایی دربارهٔ قدیسان است. من از این کتاب شدیداً 
بیزارم، تنها بهٔ این دلیل کهٔ شکل های زننده ای از پرستش و معجزات احمقانهٔ ای را بازگو می کند کهٔ بهٔ دست آدم های بیکار 
انجام شده اند. این افسانهٔ ها و روایت ها فقط یک کار را انجام می دهند: بی احترامی نسبت بهٔ دولت، خانواده، و حتی کلیسا را 

افزایش می دهند. از این رو، چنین داستان هایی باید کنار گذاشتهٔ و کاملاً رد شوند، زیرا اساس آموزهٔ مسیحی، ایمان است 
- و در این کتاب حتی یک کلمهٔ هم دربارهٔ ایمان گفتهٔ نشده. تمام آن کتاب تنها در ستایش رهبانیت و اعمال رهبانی است، 
 Robert Kolb, For All the Saints::ٔ؛ رجوع شود بهLW 3:325( .»کهٔ هیچ سنخیتی با زندگی معمول مردم ندارند

 Changing Perceptions of Martyrdom and Sainthood in the Lutheran Reformation ]Macon, GA:
 .)Mercer University Press, 1987[, p. 14

The Golden Legend :۹  زندگی نامهٔٔ آگاتا، نوشتهٔٔ یاکوبوس ووراجینهٔ )۱۲7۵(، ترجمهٔٔ ویلیام ککستون )۱۴8۳(. در دسترس 
در: http://www.christianiconography.info/goldenLegend/agatha.html )بازدید: ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۱۹(. 

The golden Legend 
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اصلاح گران، بخش های افسانهٔ ای تر را حذف خواهیم کرد(. 

وقتی کوئینتیانوس پافشاری آگاتا را در ایمانش دید، او را بهٔ زنی بهٔ نام آفرودیسیا 
سپرد؛ زنی کهٔ نهٔ )۹( دختر داشت، و همگی بهٔ پلیدی مادرشان بودند. او این کار را 
کرد تا او در مدت سی روز، آگاتا را وادار کند کهٔ خواستهٔ اش را بپذیرد و تسلیم شود.

آگاتا	نپذیرفت	و	پاسخ	داد:

»دل و اندیشهٔ ام چنان محکم بر صخرهٔ استوار عیسی مسیح بنا شده کهٔ هیچ رنجی 
توان تغییر آن را ندارد. سخنان تو همچون باد است، وعده هایت چون باران، و 
تهدیدهایت مانند رودهایی کهٔ در جریانند و می گذرند. و هرچند همهٔ این ها بر بنیاد 

دل من هجوم  آورند، بهٔ رغم تمام این ها، ایمانم از جایش جنبش نخواهد خورد«.

افسانهٔ	زرّین	سپس	به	اشتیاق	آگاتا	برای	شهادت	اشاره	می	کند:

»او این گونهٔ پاسخ می داد و همواره با اشک، دعا می کرد، و در دل، شوقی بزرگ 
داشت تا از راه شکنجهٔ و شهادت، بهٔ حضور عیسی مسیح برسد«. 

آفرودیسیا	او	را	نزد	کوئینتیانوس	بازگرداند.

و چون آفرودیسیا بهٔ خوبی دریافت کهٔ بهٔ هیچ وجهٔ نمی توان او را از جای تکان داد، 
نزد فرماندار کوئینتیانوس رفت و گفت: 

»سنگ ها زودتر نرم می شوند و آهن زودتر بهٔ موم نرم بدل می گردد، تا آن کهٔ دل 
این دختر بلرزد یا ایمان مسیحی اش از او گرفتهٔ شود«. 

پس کوئینتیانوس او را نزد خود فراخواند و محاکمهٔ را آغاز کرد. این، همان آزمون 
واقعی شهیدان بود: آنان در برابر دو راهی ای ایستاده بودند؛ یا بت پرستی، یا شکنجهٔ و مرگ.

این گزیده ها با حفظ املا و نگارش انگلیسی کهن انتخاب شده اند، و تنها نشانهٔ گذاری آن ها برای خوانایی بهتر بهٔ روزرسانی شده 
است.  
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وقتی کوئینتیانوس این سخنان را شنید، بلافاصلهٔ آگاتا را بهٔ دادگاه فراخواند و دربارهٔ 
اصل و نسََبش از او پرسید، و در پایان خواست او را وادار کند کهٔ برای بت ها 
قربانی کند. قدیسهٔ آگاتا پاسخ داد کهٔ آن ها خدایان نیستند، بلکهٔ شیاطینی اند کهٔ در 

بت هایی از سنگ مرمر و چوب و زراندود جای گرفتهٔ اند.
کوئینتیانوس گفت: »یکی از این دو را انتخاب کن؛ یا برای خدایان ما قربانی کن، 

یا درد و شکنجهٔ را تحمل خواهی کرد«. آگاتا پاسخ داد:
»شگفت زده ام کهٔ چگونهٔ مردی دانا چنین نادان شده کهٔ آنانی را خدای خود می نامد، 
کهٔ نهٔ تو و نهٔ همسرت حاضر نیستید بهٔ سبک زندگی آن ها زندگی کنید. اگر آن ها 
نیک اند، ای کاش زندگی ات همچون زندگی آنان باشد؛ و اگر از زندگی شان بیزاری، 
پس تو با من هم عقیده ای! پس اعتراف کن کهٔ آن ها شرور و پلیدند، و زندگی شان را 

رها کن، و دیگر همچون خدایانت زندگی نکن«. 

کوئینتیانوس گفت:
»چرا این چنین بیهوده سخن می گویی؟ برای خدایان قربانی کن، وگرنهٔ تو را با 

شکنجهٔ های گوناگون خواهم کشت«. 

قدیسهٔ آگاتا در ایمان خود استوار و خلل ناپذیر ماند. آنگاه کوئینتیانوس دستور داد 
او را بهٔ زندانی تاریک بیندازند؛ و آگاتا با شادی و رضایت قدم برداشتهٔ و بهٔ سمت 
زندان رفت، چنان خوش دل کهٔ گویی او را بهٔ مراسم عروسی دعوت کرده بودند.

این جملهٔٔ پایانی -» و آگاتا با شادی و رضایت رفت، چنان خوش دل کهٔ گویی او را 
بهٔ مراسم عروسی دعوت کرده بودند «- در ذهن مارتین لوتر جایگاه ویژه ای یافت و ماندگار 
شد. خواهیم دید کهٔ چگونهٔ لوتر، هنگام نوشتن دربارهٔ آگنس و آگاتا، بهٔ شادمانی ایشان در 
مسیر شکنجهٔ اشاره می کند؛ بهٔ »رقص تا مرگ« آنان. اما پیش از آن، آگاتا باید تاج پیروزی 

خود را بهٔ دست می آورد. محاکمهٔ، روز بعد ادامهٔ یافت.

صبح روز بعد، کوئینتیانوس دستور داد آگاتا را دوباره بهٔ دادگاه بیاورند و بهٔ او گفت:
»آگاتا، اکنون دربارهٔ سلامت خود چهٔ می اندیشی؟«.

	او	پاسخ	داد:	
»مسیح،	سلامت	من	است«.	
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کوئینتیانوس گفت:
» مسیح، خدای خود را انکار کن تا از این شکنجهٔ ها نجات یابی«. 

آگاتا پاسخ داد:
»هرگز، بلکهٔ تو باید از بت های سنگی و چوبی ات دست بکشی و خالق خود را بپرستی؛ 
او کهٔ آسمان و زمین را آفرید. و اگر چنین نکنی، در آتش جاودان دچار عذاب خواهی شد«.

و همین کافی بود؛ کوئینتیانوس دستور داد آگاتا را بر چارچوب شکنجهٔ ببندند و 
بکشند. ابتدا فرمان داد تا سینهٔ های او را قطع کنند. با این همهٔ، آگاتا همچنان بهٔ اعتراف ایمان 

خود ادامهٔ داد. او را بهٔ زندان افکندند، و در این جا روایتی بلند از یک معجزه نقل می شود:
قدیس پطرس در زندان بر او ظاهر شد، بهٔ او پیشنهاد شفا داد، و در نهایت او را 
شفا بخشید. چهار روز بعد، آگاتا بار دیگر بهٔ حضور کوئینتیانوس آورده شد و همچنان بهٔ 

اعتراف بهٔ مسیح ادامهٔ داد.

چهار روز بعد، کوئینتیانوس فرمان داد تا آگاتا را دوباره بهٔ دادگاه بیاورند و از او 
خواست تا برای بت ها قربانی کند. او پاسخ داد:

»این سخنان بیهوده اند و فرمان هایت شرورانهٔ هستند، و عطری کثیف در هوا 
می پراکنند. کسی کهٔ بهٔ سنگی بی جان ایمان آورد و خدای حقیقی را -کهٔ مرا شفا داد 

و سینهٔ هایم را بهٔ من بازگرداند- رها کند، سخت گمراه است«. 
کوئینتیانوس از او پرسید: 

»چهٔ کسی تو را شفا داد؟«. 
او جواب داد: 

»عیسی مسیح«. 
کوئینتیانوس گفت: 

»هنوز هم نام عیسی مسیح را بر زبان می آوری؟«. 
او پاسخ داد: 

»تا زمانی کهٔ زنده ام، عیسی مسیح را در دل خود خواهم داشت«. 
کوئینتیانوس گفت: 

»خواهیم دید کهٔ آیا او می تواند تو را یاری دهد و شفا بخشد یا خیر«. 
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سپس دستور داد تا او را، در حالی کهٔ کاملاً برهنهٔ بود، بر زغال های سوزان بغلتانند. 
ناگهان زمینی کهٔ باکرهٔ مقدس بر آن غلتانده می شد، بهٔ لرزه درآمد، گویی زمین لرزه ای 
رخ داده است، و بخشی از دیوار بر سر سیلواین، مشاور کوئینتیانوس، و فاستیون، 
دوست او؛ همان کسانی کهٔ با مشورتشان، آگاتا این چنین شکنجهٔ شده بود فرو ریخت.

پس تمام شهر کاتانیا در هراس فرو رفت، و مردم با شتاب بهٔ سوی خانهٔٔ کوئینتیانوس 
دویدند و با فریادی بلند گفتند کهٔ شهر در خطر بزرگی  است، و این همهٔ، بهٔ سبب 

شکنجهٔ هایی است کهٔ او بر قدیسهٔ آگاتا روا داشتهٔ است. 
کوئینتیانوس از فریاد و آشوب مردم خشمگین شد و از در پشتی بیرون رفت و 

دستور داد تا آگاتا را دوباره بهٔ زندان بازگردانند. 
وقتی او بهٔ زندان رسید، دستان خود را بهٔ سوی آسمان بلند کرد، آن ها را بهٔ هم 

پیوست و چنین دعا کرد:
»ای خداوند ما، عیسی مسیح، کهٔ مرا از نیستی آفریدی، و از روزگار کودکی ام 
مرا نگاه داشتی، و بهٔ من اجازه دادی کهٔ در جوانی ام زندگی پاکی داشتهٔ باشم، تو 
کهٔ محبت دنیا را از دل من بیرون کشیدی و مرا توان بخشیدی تا بر شکنجهٔ ها چیره 
شوم، و در میان دردها، شکیبایی را بهٔ من عطا کردی؛ از تو می خواهم روح مرا 
برگیری، زیرا اکنون زمان آن است کهٔ از این جهان بروم و بهٔ رحمت تو درآیم«. 

این نیایش و دعا را بلند و در برابر دیدگان بسیاری از مردم بر زبان آورد. و 
اندکی پس از آن، جان سپرد و روح خود را در سال ۳۵۲ پس از میلاد، در زمان 

امپراتوری دِسیوس، امپراتور روم، تسلیم کرد.

آگاتای سیسیلی، در سن ۲۲ سالگی، در سال ۲۵۳ میلادی، در جریان آزار و شکنجهٔٔ 
دوران دِسیوس بهٔ شهادت رسید. 

او را در روز رستاخیز دوباره ملاقات خواهیم نمود.

	+	+	+

در ۴ ۵جلد از نسخهٔٔ آمریکایی مجموعهٔ آثار لوتر، آگاتا حدود ۳۱ بار و آگنس ۴۱ بار 
ذکر شده اند؛ و اغلب در کنار یکدیگر. لوتر شادمانی همراه با اطمینانی را کهٔ این دو قدیسهٔ 
در میانهٔٔ رنج و شکنجهٔ از خود نشان دادند، کاری از روح القدس می دانست و آن را نشانهٔ ای 



36

برای یک مسیحی حقیقی می شمرد.
اجازه دهیم لوتر خود سخن بگوید، و از دل کتاب مقدس و روایت های آگنس و آگاتا 
برای ما موعظهٔ کند. او این شهیدان را در تعلیماتش بهٔ عنوان نمونهٔ های برجستهٔ ای از این کهٔ 

چگونهٔ خداوند از راه پیروزی ایمان، بر جهان و شیطان غلبهٔ می کند می آورد.  

در	یوحنا	6:1۴	1-17،	عیسی	به	ما	وعدهٔ	عطای	روح	القدس	را	می	دهد:	
» و من از پدر خواهم خواست و او مدافعی دیگر بهٔ شما خواهد داد کهٔ همیشهٔ با شما 
باشد، یعنی روحِ راستی کهٔ جهان نمی تواند او را بپذیرد، زیرا نهٔ او را می بیند و نهٔ می شناسد؛ 

امّا شما او را می شناسید، چرا کهٔ نزد شما مسکن می گزیند و در شما خواهد بود«.

از این رو دربارهٔ شهیدان مقدسی می خوانیم کهٔ در برابر ستمگران ایستادگی کردند، یا 
از رنج ها و شکنجهٔ های باکره های جوان، آگنس و آگاتا، کهٔ با چنان شادی و شادمانی 
بهٔ سوی زندان و مرگ می رفتند کهٔ گویی با افتخار بهٔ مراسم عروسی خود روانهٔ اند. 
در حقیقت، دختر عزیزم، اگر بتوانی با رویی گشاده بهٔ زندان و گردن زدن بنگری، 
چنان کهٔ گویی بهٔ رقصی دعوت شده ای، پس دل و ذهن و شجاعتت، بی تردید، از 
جنس دنیای این جهان نیست. تو می توانی زندگی و جسم، مقام و علایق، و هر 
آنچهٔ را کهٔ جهان بر آن تکیهٔ دارد، بی اهمیت بشماری. و چنین شجاعتی، جز کار 
روح القدس، نمی تواند باشد )آثار لوتر، جلد ۲۴، ص ۱۱8، تفسیر یوحنا ۱7:۱۴، 

حدود سال ۱۵۳7(.

آنچهٔ نخست توجهٔ لوتر را جلب کرد )و باید توجهٔ ما را نیز جلب کند( شادمانی این 
شهیدان در میانهٔٔ چنین آزار و شکنجهٔ ای بود. آن ها از شجاعت فراتر رفتهٔ بودند. در دلِ وحشت، 
شادی می کردند. آن ها با رقص بهٔ سوی مرگ رفتند. این موضوع تنها می تواند کارِ ایمان باشد؛ 
ایمانی کهٔ بهٔ شهیدان، »دل، ذهن، و شجاعتی دیگرگونهٔ« می بخشد. روح القدس، همان کهٔ 
عیسی مسیح را بهٔ دل وسوسهٔ برد و سپس از مردگان برخیزاند، اینان را نیز آفرینش هایی تازه 
ساخت. آنان نهٔ از این جهان بودند و نهٔ دلبستهٔٔ چیزهای این جهان؛ نهٔ وابستهٔ بهٔ این زندگی، 
بلکهٔ آزاد برای زیستن و آزاد برای مردن. حیات جاودان آنان را در بر گرفتهٔ بود، چنان استوار 

کهٔ چنگال مرگ هیچ ترسی در دلشان نمی افکند.
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آگنس و آگاتا کلام خداوند را از هر چیز دیگری گرامی تر می داشتند، و همین سبب 
شد کهٔ »زندگی، جسم، مقام، علایق و دارایی ها« را بی ارزش بشمارند. از این رو، رقص آن ها 
بهٔ سوی مرگ، نهٔ شادی ای ساختگی بود و نهٔ رضایتی تحمیلی. مسیح حقیقتا در دل آن ها مقدسّ 
شمرده شده بود، گنج شان در آسمان بود، و دعوت بهٔ خواب مرگ، برایشان حقیقتی شیرین بود. 

ایمان، دگرگونی ای راستین در دل مسیحی پدید می آورد.

ایمان، کاری الهی ست کهٔ در درون ما انجام می شود؛ ما را دگرگون می سازد و 
از جانب خدا تولدی تازه می بخشد، انسان کهنهٔ را در ما می میراند، و ما را بهٔ کلی 
دگرگون می کند: در دل، در روح، در اندیشهٔ، و در همهٔ توانایی هایمان. ایمان با خود 
روح القدس را می آورد. آه، ایمان چیز زنده ای ست -پویا، پرکار، نیرومند- چنان کهٔ 

ناممکن است کهٔ پیوستهٔ در پی نیکی و عمل صالح نباشد.

ایمان، اعتمادی زنده و آگاهانهٔ بهٔ فیض خداست؛ چنان استوار کهٔ حاضری هزار 
بار برای آن جان بدهی؛ و همین اطمینان و شناخت از فیض الهی، ما را نسبت 
بهٔ خدا و همهٔ آفریدگانش شاد، دلیر و سرزنده می سازد )آثار لوتر، جلد ۳۵، ص 
۳7۰، مقدمهٔ بر رسالهٔ بهٔ رومیان، ۱۵۲۲ و ۱۵۴6 ؛ نقل شده در فرمول اتحاد، 

بخش چهارم، بندهای ۱۰ و ۱۲(.

»شاد، دلیر، و سرزنده«؛ کاش این واژه ها، توصیف حال ما نیز می بودند. 

و بدین سان، شهیدان مقدس و دوشیزگان قدیس، آگاتا، لوسیا، و بسیاری دیگر، بهٔ 
تاک حقیقی متصل شده بودند. آنان مرگ را بازی می انگاشتند، و گناه و دوزخ را 
هیچ می شمردند. با اطمینان کامل، بهٔ آمرزش گناهان، حیات جاودان، و نیکوترین 
ارادهٔ پدر ایمان داشتند. حتی در میانهٔٔ مرگ، شاد و بی هراس بودند )آثار لوتر، جلد 

8، ص ۲۵۵، تفسیر پیدایش ۹ ۱۲:۴، سال ۱۵۴۵(.

ایمان، ما را بهٔ مسیح پیوند می دهد و از جهان جدا می سازد۱۴ . دشمنی با جهان، ما 
 ۱۰: این بخش باشکوه از کتاب آزادی مسیحی را در نظر بگیرید: »سومین فایدهٔ بی نظیر ایمان آن است کهٔ جان را با 

مسیح یکی می سازد، همان گونهٔ کهٔ عروس با داماد یکی می شود. بر اساس این راز، همان گونهٔ کهٔ رسول تعلیم می دهد، 
مسیح و جان یکی می گردند و “یک تن” می شوند )افسسیان  ۳۱:۵– ۳۲(. و اگر آنان یک تن اند، و میانشان ازدواجی 

حقیقی برقرار است - در واقع، کامل ترین ازدواج ممکن، چراکهٔ ازدواج های انسانی تنها تصویری کمرنگ از این اتحاد 
راستین اند - پس نتیجهٔ آن است کهٔ هر چهٔ دارند، میان شان مشترک است، چهٔ نیکو، چهٔ بد. بر همین اساس، جانِ باایمان 
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را آزاد می سازد؛ و دشمنی جهان با ما، این آزادی را افزون می کند )آماده باشید، این بخش 
واقعاً زیباست…(.

چنین می خوانیم کهٔ وقتی قدیسهٔ آگاتا، دختری چهارده یا پانزده سالهٔ، بهٔ سوی زندان 
و شکنجهٔ برده می شد، با شادی قدم برمی داشت و ابراز داشت کهٔ احساس می کند 
گویی او را بهٔ رقصی می برند. این سخنان، بی گمان، کلماتی اند سرشار از دل گرمی 
و ایستادگی، از سوی دختری جوان کهٔ شکنجهٔ و مرگ پیش رو را نهٔ تهدید، بلکهٔ 
همچون مراسم عروسی و فرصتی برای شادی بزرگ می نگرد. و این همهٔ، بهٔ سبب 
ایمان است؛ ایمانی کهٔ چشم را از ظاهر جسمانی و احساسات زمینی برگرفتهٔ، و 
آن را بهٔ سوی حیات ابدی و آسمانی سوق داده است. این ایمان چنین فکر می کند: 
»آن ها چهٔ کاری از دست شان برمی آید، حتی اگر بدترین را بر من روا دارند و 
هر مصیبتی را بر من نازل کنند؟ تنها مرا زودتر از این رنج ها بهٔ نزد مسیح در 

آسمان خواهند رساند«. 

تمام رنج هایی کهٔ مسیحیان متحمل می شوند، هدفی جز رشد در زندگی مسیحی ندارد؛ 
برای شناختی ژرف تر، اعترافی استوارتر بهٔ کلام، امیدی مطمئن تر، و بسطی گسترده تر از 
پادشاهی مسیح. درست است کهٔ جهان قصد دارد بهٔ ما آسیب برساند، اما در عمل، کاری 
بیش از آن نمی کند کهٔ کلیسا در سرودهای خود دربارهٔ شهیدان می خواند: »ناخواستهٔ ما را بهٔ 
شادی های جاودان رهنمون می سازند«. آری، جهان، ناآگاهانهٔ و برخلاف میل خود، مسیحیان 

را از راه شکنجهٔ و مرگ، بهٔ شادی های ابدی می برد.

چنین شکنجهٔ هایی، چیزی نیستند، جز همان چیزی کهٔ قدیسهٔ آگاتا گفت: دستی مهربان 
کهٔ بازوی ما را می گیرد، و همچون عروسی کهٔ بهٔ سوی رقص هدایت می شود، ما را 
بهٔ آسمان می برد. هر آسیبی کهٔ جهان بهٔ مسیحیان برساند، خداوند آن را بازمی گرداند، 
خشم شان را باطل می کند، و همان آسیب را بهٔ خیریت ایمان داران بدل می سازد 
)آثار لوتر، جلد ۲۴، صفحات ۱۹6–۱۹7، تفسیر یوحنا ۲:۱۵، حدود سال۱۵۳7(.

می تواند بهٔ هر آنچهٔ کهٔ مسیح دارد افتخار کند و از آن فخر نماید، گویی کهٔ مال خودش باشد؛ و مسیح نیز هر آنچهٔ جان 
دارد، از آنِ خود می داند. بیایید این دو را مقایسهٔ کنیم تا ارزش این اتحاد را ببینیم: مسیح سرشار از فیض، حیات و 

نجات است. و جان، آکنده از گناه، مرگ، و محکومیت. اکنون، بگذار ایمان در میانشان قرار گیرد: آنگاه گناه، مرگ، و 
محکومیت از آنِ مسیح می شود، و فیض، حیات، و نجات از آنِ جان خواهد بود. زیرا اگر مسیح داماد است، باید آنچهٔ را 

کهٔ متعلق بهٔ عروس است، بر خود گیرد، و آنچهٔ را کهٔ از آنِ اوست، بهٔ وی ببخشد. اگر او بدن خود و هستی خویش را بهٔ 
عروس می بخشد، چگونهٔ سایر دارایی های خود را از او دریغ خواهد داشت؟ و اگر او بدن عروس را بر خود می گیرد، 

چگونهٔ آنچهٔ را کهٔ متعلق بهٔ اوست، بر خود نخواهد گرفت؟« )آثار لوتر، جلد ۳۱، ص ۳۵۱( 
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رنج، بهٔ ما کمک می کند تا چشمان خود را »بهٔ سوی حیات پس از این« باز کنیم؛ بهٔ 
حیات جاودانی کهٔ شادی های راستین در آن یافت می شود، جایی کهٔ عیسی برای ما مکانی 
مهیا ساختهٔ است. چون مرگ ما را وارد پادشاهی مسیح می کند، و رنج ما را بهٔ مرگ نزدیک تر 
می سازد، پس سختی های این زندگی ما را بهٔ شادی های جاودان رهنمون می گردانند! شیطان 
نمی تواند کاری کند، جز آن کهٔ بهٔ خدمت عیسی مسیح خداوند درآید. او ما را وسوسهٔ می کند، 
می آزارد، تهدید می کند، شکنجهٔ می دهد، و در نهایت، دست ما را می گیرد و ما را بهٔ سوی 
دامادمان، عیسی مسیح، می برد! جلال بر او باد! ای خداوند، بهٔ ما چشمانی عطا کن تا آن چهٔ 

آگنس و آگاتا دیدند، ما نیز ببینیم! 

همان گونهٔ کهٔ شیطان با راندن عیسی بهٔ صلیب، خود را نابود کرد و پادشاهی اش را 
فروپاشید، امروز نیز با صلیب هایی کهٔ بر دوش مسیحیان می گذارد، همچنان بهٔ نابودی خود 
ادامهٔ می دهد. زیرا مسیحی آمرزیده شده، از روح القدس پرُ گشتهٔ، و شادمان است؛ بنابراین 
حملهٔ های شیطان نهٔ تنها بی نتیجهٔ اند، بلکهٔ رحمت خدا را تأیید می کنند و سرانجام ما را بهٔ 
بزرگ ترین فیض می رسانند: یعنی بهٔ مرگ، تولدی آسمانی. اکنون، بهٔ این تفسیر از لوتر بر 

مزمور ۵۴ توجهٔ کنیم.

و چنین است کهٔ جسم بر صلیب می رود، اما روح نجات می یابد و آزاد می شود. 
ببینید چقدر این مزمور کوتاه است، و در عین حال، چقدر ژرف و بلند! همان گونهٔ 
کهٔ رسول می گوید )دوم قرنتیان ۱۲: ۹-۱۰(: »زیرا قدرت من در ضعف کامل 
می شود«، و »وقتی ناتوانم، آنگاه توانایم«؛ و باز می گوید: »پس با شادیِ هر چهٔ 

بیشتر بهٔ ضعف هایم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح بر من ساکن شود«. 

مزمور ۹:68 نیز می گوید: »او ناتوان شد، اما تو او را کامل گرداندی«]مترجم: 
ترتیب و رفرنس این آیهٔ و اکثر آیاتی کهٔ از کتب عهد عتیق داده شده، بر اساس 
ترجمهٔ ولگات ذکر شده است؛ بنابراین محتمل است کهٔ با آدرس آیات موجود در 

کتبی کهٔ امروز بصورت رایج در اختیار ماست هم خوانی نداشتهٔ باشند[. 
و باز در دوم قرنتیان ۳:۱۳ می خوانیم: »مسیح در قبال شما ضعیف نیست، بلکهٔ در 

میان شما تواناست«. این شیوهٔ سخن گفتن، نزد رسول کاملاً رایج بود. 
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آیا شهیدان مقدس این حقیقت را در عمل نشان ندادند؟ بهٔ یاد آور قدیسهٔ آگاتا، قدیسهٔ 
لوسیا، قدیسهٔ آگنس و دیگران را؛ چگونهٔ هرچهٔ دشمنان آشکارتر بر ایشان می تاختند، 
دل و جان آنان از درون دلیرتر می گشت. آنجا بود کهٔ می توانستند بگویند: »در تنگی 
فراخی ام بخشیدی« )مزمور ۴: ۱(، )آثار لوتر، جلد ۱۰، تفسیر مزمور ۴:۵۴(. 

مسیحی ممکن است از هر جهت فروتن باشد -کوچک، ناتوان، فقیر و نادان در چشم 
جهان- اما کلامی کهٔ در او ساکن است، فنا ناپذیر است. قدرت و نیروی خدا در فروتنی پیچیده 
شده است؛ پیروزی ایمان، در دل رنج شهیدان پنهان گشتهٔ است. ایمان این را می بیند، شاد 
می شود، و هر لحظهٔ دلیرتر می گردد. این شجاعت و شادی در برابر مرگ چنان شگفت انگیز 
است کهٔ لوتر آن را نوعی »مستی روحانی« می دانست؛ مستی ای سرشار از شادی. در نگرش 

مسیحی بهٔ رنج، گونهٔ ای جنون مقدسّ نهفتهٔ است.

و در رومیان ۳:۵ ، پولس رسول می گوید: »بلکهٔ در سختی ها نیز فخر می کنیم« در 
دوران های بعد نیز، بسیاری از شهیدان -چهٔ مرد و چهٔ زن- با قلبی شاد و لب هایی 
خندان بهٔ سوی مرگ رفتند، گویی بهٔ جشنی با شکوه یا رقصی پرشور دعوت شده 
باشند. همین را دربارهٔ قدیسهٔ آگنس و قدیسهٔ آگاتا می خوانیم، باکره هایی سیزده یا 

چهارده سالهٔ، و نیز دربارهٔ بسیاری دیگر.
آنان نهٔ تنها با دلیری و اطمینان، شیطان و جهان را با مرگ خود شکست دادند، 
بلکهٔ با تمامی دل شاد بودند، چنان کهٔ گویی از شادیِ بسیار مست شده اند. و این 
چیزی است کهٔ شیطان را بیش از هر چیز خشمگین می سازد؛ این کهٔ کسی بتواند با 
چنین اطمینانی، قدرت عظیم و حیلهٔ گری های او را خوار بشمارد. در زمانهٔٔ ما نیز، 
بسیاری چون مسیح را اعتراف کرده اند، با شادمانی جان سپرده اند )آثار لوتر، جلد 

۱۲، ص ۱77 ، تفسیر مزمور ۵:۲۳(.

با بهٔ یاد آوردن این حقیقت کهٔ قدرت عظیم و حیلهٔٔ اصلی شیطان، همان ترس از مرگ 
است )عبرانیان ۱۴:۲(، درمی یابیم کهٔ شادی آگنس و آگاتا نهٔ تنها پیروزی بر شیطان و جهان 
بود، بلکهٔ رنج و خشم بی پایان شیطان را نیز در پی داشت. شیطان بیش از این، از هر چیزی 
کهٔ ما از آن نترسیم نفرت دارد. لوتر می دانست کهٔ این مردنِ شادمانهٔ آسان نیست. تمام وجود 
جسمانی ما در برابر آن مقاومت می کند. اما او بینش شبانی ژرفی در برابر این ترس ها ارائهٔ 

می دهد و یادآوری می کند کهٔ داوود و پولس نیز با همین مبارزه روبهٔ رو بودند.
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حال ممکن است ما بگوئیم: خوب و درست می گویی، »اما من هنوز خود را آن گونهٔ 
آماده نمی بینم کهٔ بتوانم با شادی بمیرم«؛ این مهم نیست. چنان کهٔ پیش تر گفتهٔ شد، 
داوود نیز همیشهٔ چنین توانی نداشت؛ در واقع، گاه شکایت می کرد کهٔ از حضور 
خدا رانده شده است. دیگر قدیسان نیز همیشهٔ در اعتماد کامل بهٔ خدا یا در عمق 

لذت و شکیبایی روحانی در رنج های خود نبودند. 

پولس رسول گاهی چنان با اطمینان و امنیت بهٔ مسیح اعتماد داشت کهٔ انگار دیگر حتی 
از ایستادن در برابر شریعت، گناه، مرگ و شیطان ابایی ندارد. او می گوید: »دیگر 
من نیستم کهٔ زندگی می کنم، بلکهٔ مسیح است کهٔ در من زندگی می کند« )غلاطیان 
۲۰:۲(، و نیز: »آرزو دارم رَخت از این جهان بربندم و با مسیح باشم« )فیلیپیان 
۲۳:۱(. و در رومیان ۳۵:۳۲:8 می گوید: » او کهٔ پسر خود را دریغ نداشت، بلکهٔ 
او را در راه همۀ ما فدا ساخت، آیا همراه با او همهٔ چیز را بهٔ ما نخواهد بخشید... 
کیست کهٔ ما را از محبت مسیح جدا سازد؟«. وقتی او در این جا از مرگ، شیطان و 
هر گونهٔ بدبختی سخن می گوید، چنان اطمینان دارد کهٔ گویی بزرگ ترین و قوی ترین 

قدیس است، کهٔ مرگ برایش شادی محض خواهد بود. 
اما در جایی دیگر، چنان سخن می گوید کهٔ گویی ضعیف ترین و گناهکارترین انسان 
روی زمین است. در اول قرنتیان ۳:۲ می نویسد: »من با ضعف، و با ترس و لرز 
بسیار نزد شما بهٔ سر بردم«. و در رومیان۱۴:7 می گوید: »من انسانی نفسانی ام و 
همچون برده بهٔ گناه فروختهٔ شده ام«، کهٔ مرا بهٔ اسارت می برد. و در رومیان ۲۴:7 
فریاد می زند: »آه کهٔ چهٔ شخص نگونبختی هستم! کیست کهٔ مرا از این پیکرِ مرگ 
رهایی بخشد؟«. در غلاطیان ۱7:۵ نیز تعلیم می دهد کهٔ در درون قدیسان، جنگی 

دائمی میان جسم و روح وجود دارد. 

پس، اگر خود را ضعیف و دل سرد می یابی، نباید زود نومید شوی، بلکهٔ با پشتکار 
دعا کن تا در کلام بمانی و در ایمان و شناخت مسیح رشد یابی )آثار لوتر، جلد 

۱۲، ص ۱78(. 

حال اگر ما آماده نیستیم همچون شهیدان بمیریم، چهٔ باید کرد؟ نخست، نومید نشو. سپس، 
بهٔ پولس و داوود فکر کن -آنان نیز همین نبرد را در درون خود داشتند- و بدان کهٔ اکنون هم، 
در درون تو، جنگی میان جسم و روح در جریان است. در نهایت، دعا کن تا در کلام بمانی و 
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در ایمان و شناخت مسیح رشد نمایی. ما می دانیم کهٔ آمادگی برای مرگ، موهبتی  است از جانب 
روح القدس، و خداوند این عطیهٔ را در زمان مناسب و در هنگامی کهٔ لاًزم است، خواهد بخشید. 
شهیدان نمونهٔ هایی از ایمانی فرا انسانی نیستند؛ آنان نمونهٔ هایی از قدرت خدا و کار روح القدس اند. 

شادمانی در برابر مرگ، نتیجهٔٔ توانایی و قوت شخصی ما نیست، بلکهٔ نتیجهٔٔ کلام خداست. 

زمانی کهٔ کلام مسیح در دل ما ساکن است، ما خشم شیطان را بی ارزش می شماریم و 
بهٔ تمسخر می گیریم. نخست، ببینید کهٔ چگونهٔ لوتر کلام مسیح را می ستاید. سپس، دقت کنید 
کهٔ این کلام پیروز، همان کلام پیروزی عیسی است بر گناه، مرگ، و شیطان بر صلیب. و 
در نهایت، ببینید کهٔ چگونهٔ همین کلام، نقشهٔ های شیطان را بر هم می زند )این نقل قول بسیار 

طولاًنی  است، اما تو خود بگو، کدام بخش آن را می توان حذف کرد؟(. 
	

پس، داشتن آرامش در او معنایی جز این ندارد: 
کسی کهٔ کلام مسیح را در دل خود دارد، چنان دلیر و بی هراس می شود کهٔ می تواند 
خشم و غرش شیطان را بهٔ تمسخر بگیرد و از آن نترسد. این را شهیدان مقدس نشان 
دادند -حتی دختران نوجوانی چون قدیسهٔ آگاتا و آگنس- کهٔ با شادمانی بهٔ استقبال 
شکنجهٔ رفتند، گویی کهٔ بهٔ رقصی دعوت شده اند، و حتی حاکمان خشمگین را نیز 
بهٔ استهزا گرفتند. آیا گمان نمی کنی کهٔ برای آن ستمگران، دیدن دختری جوان کهٔ 
با چنین بی اعتنایی، خشم شیطانی، شمشیر، و مرگ را چیزی جز رفتن بهٔ رقص 

نمی داند، مایهٔٔ خشم و شرمساری بود؟ 
حال ای دوست عزیز، جای تفکر دارد کهٔ این دلیری از کجا می آید؟ 

کلام گران بهای مسیح آن را بهٔ او می بخشد. وقتی این کلام وارد دل می شود، شجاعتی 
همچون این دختران قدیس در انسان پدید می آورد. 

بی گمان، این موضوع باید شیطان را سخت عذاب دهد؛ نیک ببیند کهٔ خشم سوزانش، 
خشمی بهٔ سان اژدها و شیر، خشمی کهٔ بر همهٔ جهان چیره می شود، بهٔ تمسخر گرفتهٔ 
شده و بی ارزش شمرده می شود. و این شجاعت تنها با یک کلام از آن کسی حاصل 
می شود کهٔ می فرماید: »این را بهٔ شما گفتم، تا از من بشنوید کهٔ باید دلیر باشید و 
نترسید، چرا کهٔ من بر جهان غلبهٔ یافتهٔ ام، و شما نیز سروران نیرومند خواهید بود 

و دشمنان را زیر پا خواهید نهاد؛ حتی اگر شما را بهٔ مرگ بسپارند«. 
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چهٔ تفاوتی بود میان آن شهیدان عزیز -و بهٔ ویژه آن دختران نوجوان مقدسّ- با ما 
و دیگر مردم؟ تفاوت در چهٔ بود؟ آن ها آن شجاعت و شادی را کهٔ دیگران ندارند، 

از کجا بهٔ دست آوردند؟ .
آشکار است: از هیچ منبعی جز این کلام کهٔ در دل شان بود. 

مسیح در این جا می فرماید:
»پس بهٔ یاد داشتهٔ باشید کهٔ من این را بهٔ شما گفتم. مرعوب نشوید، بلکهٔ با اطمینان، 
خود موجب ترس کسانی شوید کهٔ می خواهند شما را آزار دهند و شکنجهٔ کنند. زیرا 
آزار، شکنجهٔ، و ترساندنِ آن ها، برای شما شادی و شادمانی خواهد بود؛ باغی از 

گل های رز«. 
و دلیل همهٔ این ها چیست؟ چگونهٔ است کهٔ مسیح چنین دلیری ای بهٔ آنان می بخشد؟ 

چگونهٔ دل هایشان را از چنین آرامش و تسلی لبریز می سازد؟ .
او این کار را زمانی انجام می دهد کهٔ می فرماید: »نبرد از پیش پیروز شده است. 
من بر جهان غلبهٔ یافتهٔ ام«. شاید بگویی: »درست است، گفتن این برای تو آسان 
است کهٔ پیروز شده ای؛ همان گونهٔ کهٔ برای دیگران -مثلاً پطرس و پولس- گفتن آن 

آسان بود. اما من کجا هستم در این میان؟«. 
مسیح پاسخ می دهد:

»من این را برای خودم نمی گویم. نمی شنوی؟ این سخن برای توست. تو باید بدانی 
کهٔ من نهٔ برای خودم، بلکهٔ برای تو بر جهان غلبهٔ یافتم، و تو باید از این شناخت 
تسلی یابی. من نیازی نداشتم کهٔ بهٔ خاطر خودم از آسمان فرود آیم، چراکهٔ پیش از 
آن نیز بر همهٔ مخلوقات فرمانروا بودم، و شیطان و جهان ناگزیر بودند مرا فرمان 
برند. من این کار را برای شما کردم، و سخنم نیز برای شماست. کلام من برای 
تسلی، آرامش و صلح شماست. پس آن را با دل بپذیرید، و بدانید کهٔ من، عیسی 

مسیح، پیروزی را برای شما بهٔ دست آورده ام«. 

مسیح می فرماید کهٔ پیروزی حاصل شده است، و هر خطر و اضطرابی از میان 
رفتهٔ است. دیگر نیازی نیست کهٔ ما بجنگیم و دست وپنجهٔ نرم کنیم؛ زیرا همهٔ این 
نبردها پیش تر بهٔ انجام رسیده اند. جهان، شیطان، و مرگ شکست خورده اند و در 
خاک افتاده اند. آسمان، پارسایی، و حیات پیروز گشتهٔ اند. آنچهٔ برای ما باقی مانده، این 
است کهٔ این خبر را در سرتاسر جهان پخش کنیم، νοικίνιπἘ ، سرود پیروزی را 
سر دهیم، و با شادی بخوانیم: »مسیح برخاستهٔ است!«. او همهٔ این کار را بهٔ کمال رسانده 
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و پیروزی کامل را بهٔ کسانی بخشیده است کهٔ این را می شنوند و ایمان می آورند. ما باید 
این خبر را موعظهٔ کنیم، بدان اعتراف کنیم، و آن را در برابر تمام جهان با افتخار بیان 

نماییم؛ باید بر آن تکیهٔ کنیم، و بهٔ هر کهٔ می خواهد بهٔ ما حملهٔ کند، بگوییم:
»ای ستمگر، ای جهان، ای شیطان، چهٔ در سر داری؟ آیا می خواهی دارایی ام را بگیری؟ 
آبرویم را؟ جانم را؟ کهٔ چهٔ؟ پیروزی از پیش حاصل شده است؛ آری، پیروزی حاصل شده 
است. زیرا اینک مسیح اینجاست، او کهٔ زنده است و چیره. ای عزیز، سعی نکن مرا از او 
جدا کنی؛ یا اگر می توانی، بار دیگر توان خود را بر او بیازما، تا ببینی کهٔ چهٔ خواهد شد!«.

مسیحی باید خود را عادت دهد کهٔ همواره بهٔ پیروزی مسیح بیندیشد؛ آن پیروزی کهٔ 
در آن همهٔ چیز بهٔ کمال انجام یافتهٔ و هر آنچهٔ باید داشتهٔ باشیم، در آن برای ما فراهم 
شده است. از این پس، زندگی ما تنها برای این است کهٔ خبر آنچهٔ مسیح کرده است 
را بهٔ دیگران برسانیم. ما باید با کلام و نمونهٔٔ زندگی خود، دیگران را ترغیب کنیم 
تا بهٔ این پیروزی  کهٔ مسیح برای ما بهٔ دست آورده و بهٔ ما بخشیده است، بیندیشند. 
زیرا این پیروزمند، همهٔ چیز را بهٔ انجام رسانده است. هیچ چیز نیست کهٔ ما بخواهیم 
بهٔ آن بیفزاییم؛ نهٔ در پاک کردن گناه، نهٔ در پیروزی بر شیطان و مرگ. همهٔ چیز از 
پیش در هم شکستهٔ و فرو افتاده است. از این پس، رنج ها و نبردهای ما دیگر نبرد 

واقعی نیستند، بلکهٔ تنها پاداش یا بخشی از شکوه همین پیروزی اند.

رنج های ما -آری، حتی رنج و خون همهٔ شهیدان و قدیسان- نمی توانند برای ما 
پیروزی بهٔ ارمغان آورند. این برای ما ناممکن است کهٔ با اعمال خود، گناه، 
مرگ، و دوزخ را شکست دهیم و زیر پا بگذاریم. پاپ و هم دستانش دروغ 
می گویند وقتی ادعا می کنند کهٔ ما خود می توانیم این کار را انجام دهیم؛ با چنین 
سخنی، آنان بهٔ مسیح اهانت کرده و کفر می گویند. در این جا، زمان برای نبرد 
من بسیار دیر است. اگر قرار است آرامش و تسلی داشتهٔ باشم، باید پیشاپیش، 
 پیروزی حاصل شده باشد، و آن پیروزی در جای خود آماده باشد. مسیح می فرماید:

»من این را از پیش انجام داده ام؛ آن را بپذیر، و از پیروزی من بهره گیر؛ با سرودن 
درباره اش، با فخر کردن در آن، و با آشکار ساختنش؛ فقط دل گرم باش و شادمان« 
)آثار لوتر، جلد ۲۴، صفحات ۴۲۰–۴۲۲، تفسیر یوحنا ۳۳:۱6، حدود سال ۱۵۳7(. 
مسیح برخاستهٔ است! مسیح پیروز شده است! پادشاهی تاریکی سرنگون گشتهٔ است. 
نبرد بهٔ پایان رسیده، دیگر جنگی برای ما باقی نمانده است. کار ما، در حقیقت، کاری نیست؛ 

Ἐπινίκιον
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ما پیروزی عیسی را می پذیریم، در آن سرود می خوانیم، بهٔ آن فخر می کنیم، آن را آشکار 
می سازیم، و دل گرم و شادمان می شویم. ما از کاری کهٔ مسیح بهٔ خاطر ما انجام داده، شادی 
می کنیم. زمانی کهٔ آگنس و آگاتا با رقص بهٔ سوی مرگ می روند، در حقیقت رستاخیز را جشن 

می گیرند. زمانی کهٔ با چنین شادی ای رنج می کشند، قبرِ خالی را اعلام می کنند. 
جایی کهٔ آمرزش گناهان هست، زندگی و نجات نیز هست. جایی کهٔ آمرزش گناهان 
باشد، دیگر ترسی از گناه، مرگ، و شیطان نخواهد بود. وجدان گناه آلود، مرگ را هولناک 

می سازد؛ اما وجدانی نیکو )یعنی وجدانی آمرزیده( مرگ را شیرین می گرداند.

و ما کهٔ ایمان داریم، این آغاز را در خود داریم کهٔ: حتی وقتی مرگ را احساس می کنیم، 
آن را همچون دیگران -آنان کهٔ با وجدانی شرارت آلود عذاب می کشند و حتی با شنیدن 
واژهٔ »مرگ« رنگ پریده می شوند- احساس نمی کنیم؛ بلکهٔ مردان و زنان خداترس و 
شهید، مرگ را خوار می شمارند و بهٔ آن پوزخند می زنند. چنین بود کهٔ وقتی آگنس را 
بهٔ زندان و شکنجهٔ می بردند، گفت کهٔ چنان احساسی دارد کهٔ گویی بهٔ رقصی دعوت 
شده است. حال پرسش اینست: منشأ چنین دلیری شگفت انگیزی در این دختر نوجوان 
چهٔ بود؟ او نترسید؛ نلرزید؛ نهٔ، بلکهٔ شادی کرد؛ چنان کهٔ گویی بهٔ باشکوه ترین ضیافت 
فراخوانده شده است. این بی اعتنایی بهٔ مرگ، از جنس لذت گرایی اپیکوری نبود؛ بلکهٔ 
حکمتی راستین و شناختی حقیقی بود کهٔ بر پایهٔٔ آن، زندگی نتیجهٔ گرفت کهٔ از همیشهٔ 
بهٔ او نزدیک تر است. از این رو، او بهٔ شیطان و مرگ خندید و آن ها را بهٔ سخره 
گرفت، چراکهٔ برای او، مرگ در زندگی بلعیده شده بود. این است آن الهیاتی کهٔ ما 
تعلیم می دهیم )آثار لوتر، جلد 8، ص ۱۹۱، تفسیر پیدایش ۲۱:۴8، تأکید افزوده شده(.

لوتر بهٔ خوبی می دانست کهٔ فلسفهٔ های دیگر نیز می کوشند انسان را از ترس مرگ 
آزاد سازند. برای نمونهٔ، اپیکوریسم تعلیم می دهد کهٔ پس از مرگ داوری  در کار نیست، و 
بنابراین، مرگ نباید مایهٔٔ ترس باشد. اما این، بی باکیِ مسیحی نیست. مرگ، پایان نیست، بلکهٔ 

آغاز است. مرگ، برای مسیحی، دروازه ای است بهٔ سوی حیات جاودان. 
پیروزی مرگ کجاست؟ مسیح برخاستهٔ است! مرگ، در زندگی بلعیده شده است! چگونهٔ 
مرگ می تواند ما را فرو ببرد، در حالی کهٔ خود پیش تر توسط عیسی جویده و بیرون افکنده 
شده است؟ ایمان، حقیقت عینیِ رستاخیز عیسی را بهٔ دل و وجدان مسیحی می آورد. ایمان، 
ما را دگرگون می سازد، و بهٔ دنبال آن، نگاه ما بهٔ جهان نیز تغییر می کند. ما خلقتی تازه ایم؛ و 
چون تازه شده ایم، »همهٔ چیز تازه شده است!« )دوم قرنتیان ۱7:۲(. خدا دوست ماست؛ زندگی، 
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عطیهٔ  ا ست؛ مرگ، خواب است؛ جفاها و سختی ها، شادی و رقص اند. 

وقتی دل شادمان باشد، همهٔ چیز شاد بهٔ نظر می رسد؛ حتی صلیب و جفا. چنین بود 
کهٔ قدیسهٔ آگنس، وقتی بهٔ سوی قربانی شدن برده می شد، در دل خود چنین می دید کهٔ 
گویی بهٔ رقصی دعوت شده است. بهٔ همین سان، همهٔ ایمان داران در آرامش درونی 
و شادمانی در روح، همهٔ چیز را نیکو و شادی آور می نگرند. در این جا می بینی کهٔ 
همهٔ مسیحیان شادمان اند، زیرا صلح، ثمرهٔ روح است، و شادی نیز بهٔ همین گونهٔ 

)آثار لوتر، جلد ۱7، ص ۲۵8، تفسیر اشعیا ۱۲:۵۵(.

برای پاک دلاًن، همهٔ چیز پاک است. حتی شیطان نیز خدمتگزار خداست تا ما را بهٔ سوی 
مسیح رهنمون شود و در مسیر رسیدن بهٔ حیات جاودان، یاری مان کند.

این الهیاتی کاملاً عملی است. برای لوتر نیز چنین بود. پاپ و امپراتور با خشم علیهٔ 
اصلاح طلبان برخاستهٔ بودند. بسیاری از مبلغان انجیل بهٔ شهادت رسیدند. خود لوتر نیز انتظار 

شهادت داشت. 
در چنین شرایطی چهٔ باید کرد؟ یا شاید بهتر باشد بپرسیم: 

خداوند از طریق این شرایط، چهٔ چیزی را بهٔ انجام می رساند؟

و چنین است کهٔ خداوند نهٔ با دور کردن شرارت ها یا دشمنان، بلکهٔ با رها ساختن آنان، 
ما را بهٔ امنیت می رساند، بهٔ شادی همیشگی، و بهٔ ایستادگی در برابر هر شر؛ حتی اگر 
تمام جهان دندان های خود را بر ما بنمایاند. بگذار پاپ خشمگین شود؛ بگذار امپراتور 
و شاهزادگانش ما را بهٔ شر تهدید کنند. ما در زیباییِ صلح خواهیم نشست؛ حتی اگر ما 
را بهٔ زندان افکنند؛ حتی اگر اجازه یابند کهٔ خود را بهٔ خشم شان بسپارند، و حتی اگر 
در نهایت ما را بکشند، باز هم شادی ما از آن کهٔ بهٔ ضیافتی بزرگ دعوت شده باشیم 
کمتر نخواهد بود. این همان پاسخی است کهٔ قدیسهٔ آگنس و امثال او بهٔ آن ستمگر دادند، 

درست پیش از آن کهٔ آن ها را بکشد )آثار لوتر، جلد ۲۰، ص ۲۵، تفسیر زکریا ۲(.

خداوند اجازه می دهد کهٔ شرارت بر ما اعمال شود، تا ما احساس امنیت کنیم و شادی 
نماییم! این موضوع شاید برخلاف عقل بهٔ نظر برسد، اما خداوند بهٔ ما شادی را در سختی تعلیم 
می دهد. او بهٔ ما زیبایی صلح را در دل زندان می آموزد. خداوند نیرومندان را از راه ضعیفان 

شکست می دهد، و همان پیروزی را بهٔ ما می بخشد؛ حتی اگر کشتهٔ شویم. 
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لوتر همچنین بهٔ روشنی می دید کهٔ هدف اصلی آزارها، خود مسیح و کلام اوست. ما 
مورد حملهٔ قرار می گیریم، زیرا در مسیح هستیم و مسیح در ماست. و این خود بهٔ ما اعتماد 

بیشتری می بخشد. عیسی را نمی توان شکست داد؛ او تا ابد در میدان می ماند. 

ای جهانِ عزیز، تو مرا آزار نمی دهی؛ تو در حال آزار مسیح، خداوند من هستی. و 
چون از این آگاه هستم، تو را بهٔ بدترین کاری کهٔ از دستت برمی آید، دعوت می کنم. من در 
این جا، بهٔ نام خداوند ایستاده ام، و بگذار تو، با تمام دیوان جهنم، بهٔ نام خودتان بخروشید. تو 
می توانی مرا آزار دهی، تبعید کنی، و آری، حتی بکشی؛ اگر خداوند من، مسیح، چنین بخواهد؛ 
اما هرگز نخواهی توانست دلیرى و تسلی ام را از من بگیری، و مرا تا مرز اندوهِ دل برسانی. 
زیرا این را بهٔ خاطر مسیح تجربهٔ می کنم، با شادی، جانم را در نام او بهٔ خطر خواهم انداخت، 
و تنها خواهم سرود و در برابر خشم شیطان با شادمانی وجد خواهم کرد. و بدین گونهٔ، شیطان 
درمی یابد کهٔ در حال از دست دادن قدرتش است، و نمی تواند نیزه و شمشیر خود را بهٔ هر 
اندازه کهٔ می خواهد در قلب ما فرو نماید. زیرا او تنها در پی آزار جسم ما نیست؛ بلکهٔ او 
روحی ا ست کهٔ بی وقفهٔ تشنهٔٔ اشک ها و خونِ دل ماست، تا ما را بهٔ نومیدی و اندوهی فرساینده 

بکشاند. این است شادی و لذت او.
 

اما او بهٔ این هدف نخواهد رسید؛ ما نقشهٔ اش را وارونهٔ خواهیم کرد و خواهیم آموخت کهٔ 
چگونهٔ هم شیطان و هم جهان را بهٔ تمسخر بگیریم. آنگاه ما با شادمانی بهٔ آن ها خواهیم خندید، 
نهٔ آن ها بهٔ ما. آن مهارتی کهٔ با آن می خواهند ما را غمگین، خشمگین، و بی تاب سازند، بهٔ 
کارشان نخواهد آمد؛ و خودشان با نفرت و خشم خویش خواهند سوخت؛ و چون ما را ببینند، در 
رنجی عظیم فرو خواهند رفت. آنان خواهند دید کهٔ ما در میان تمام این بلاها، شادمان مانده ایم و 
هنگامی کهٔ می کوشند خشم خود را بر ما فرو ریزند، ما با خونسردی بهٔ آن ها بی اعتنا مانده ایم.
این همان کاری است کهٔ شهیدان مقدس، از جملهٔ دختران نوجوانی چون آگنس و 
آگاتا، در دوران های گذشتهٔ انجام دادند. هرچهٔ حاکمان ستمگر با خشم بیشتری می غریدند، 
آن دختران با ایستادگی و بی باکی بیشتری پاسخ می دادند )آثار لوتر، جلد ۲۴، ص ۲77، تفسیر 

یوحنا ۱۹:۱۵، حدود سال ۱۵۳7، تأکید افزوده شده(. 
این بخش کلید درک الهیات شهادت در نزد لوتر را بهٔ ما می دهد. شیطان بدن ما را هدف 
می گیرد، اما آنچهٔ واقعاً می طلبد، »اشک ها و خونِ دل« ماست؛ یعنی اندوه و نومیدی، ترس و پرستش ما. 
اما این ها متعلق بهٔ مسیح اند. ما رستگار شده ایم، تعمید یافتهٔ ایم، فرزندان خداییم. ما 

آمرزیده شده ایم و حیات جاودان یافتهٔ ایم، و از این رو شاد و آزادیم. 
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هنگامی کهٔ در رنج شادی می کنیم و در مرگ دل خوش و شادمان هستیم، ما »بازی 
را برمی گردانیم« و شیطان را بهٔ تمسخر می گیریم، بر او آواز می خوانیم و با شادی می خندیم. 
شادی خداوند نیروی ماست، و ایمان بهٔ وعده های خداوند، سپری است کهٔ همهٔ تیرهای شیطان 

را از رسیدن بهٔ هدف بازمی دارد.

یکی از راه های دفع حملهٔٔ شیطان بهٔ کلیسا، خندیدن بهٔ اوست. ما تمسخر جهان را 
احساس می کنیم. می دانیم کهٔ فرهنگ زمانهٔ، کلیسا و آموزه هایش را خوار می شمارد. اما لوتر 
از ما می خواهد کهٔ »بازی را برگردانیم«، بهٔ شیطان بخندیم، دنیا را خوار بشماریم، و در برابر 
خشم جفاگران با دل  پایدار، تسلی، و شادی بایستیم. هرچقدر هم چهره درهم کشند و خشمگین 

شوند، نمی توانند بهٔ ما آسیبی برسانند و شادی ما را نیز نخواهند ربود.

با چنین اطمینانی، دشمنان مسیح خود را خواهند سوزاند. شیطان می خواهد ما بترسیم، 
و بی باکی ما او را بهٔ خشم می آورد. او می خواهد ما تردید کنیم، و ایمان ما دیوانهٔ اش می کند. 
او می خواهد ما غمگین باشیم، و شادی ما او را بهٔ جنون می کشاند. او خود را بالاًتر از خدا 
می انگارد، اما ما غرور احمقانهٔ اش را آن گونهٔ کهٔ هست می بینیم، و بر او می خندیم. خندهٔ ما 

جایگاه پست او را بهٔ او یادآوری می کند. اطمینان از ایمان ما، دردِ جانِ شیطان است.

این درک کهٔ خداوند از خودِ اعمال شیطان برای نابودی پادشاهی او استفاده می کند، 
در مرکز موعظهٔ های لوتر قرار داشت. خداوند بهٔ شکلی پنهان عمل می کند؛ و جز این نمی تواند 
باشد. مسیحی فنا ناپذیر است. اینجاست کهٔ خداوند ترفندی در برابر شیطان بهٔ کار می برد: او 
قدرت خود را در ضعف پنهان می سازد؛ حیات را در پوشش مرگ قرار می دهد؛ و خودِ شیطان 
را در خدمت این نقشهٔ قرار می دهد. مسیحی از این راز آگاه است. ما می دانیم کهٔ رنج های 
زودگذر ما، وزنی از جلال جاودان را در ما پدید می آورد. ما می دانیم کهٔ رنج، امید می آفریند. 
ما می دانیم کهٔ عیسی برای ما مکانی آماده می سازد، تا هرچند در این جهان دچار سختی 
باشیم، در اطمینان از اینکهٔ عیسی بر جهان غلبهٔ کرده است شادمان باشیم؛ و اطمینان داریم 

کهٔ او شیطان را زیر پای ما لِهٔ می کند )رومیان ۲۰:۱6(.

قدیسهٔ آگنس تا واپسین موعظهٔٔ لوتر نیز در ذهن او باقی مانده بود؛ حتی در موعظهٔ ای 
کهٔ در ۱۵ فوریهٔ ۱۵۴6 در آیزلبن ایراد شد؛ لوتر سهٔ روز بعد در نام خداوند جان سپرد. در 
آن موعظهٔ، دربارهٔ آرامش و یوغ سبک عیسی سخن گفت. عیسی بهٔ ما نیرویی می بخشد تا 
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رنج را تحمل کنیم. او بهٔ ما اطمینانی می دهد تا با شادی بمیریم. عیسی روح خود را بهٔ ما 
می بخشد، روحی کهٔ بارهای سنگین را برای ما بر دوش می کشد. زغال های داغی کهٔ بر آن ها 
قدم می گذاریم، همچون بستری از گل سرخ خواهد شد؛ وقتی بهٔ خاطر مسیح رنج می کشیم، او 

از ما خشنود است، و ما در او اطمینان داریم.

مسیح می فرماید: »بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران« )متی ۲8:۱۱(، 
و گویی چنین می گوید: فقط بهٔ من بچسب، بهٔ کلام من وفادار بمان، و باقی چیزها 
را رها کن. اگر بهٔ خاطر آن سوزانده شوی یا گردنت را بزنند، صبور باش؛ من آن 
را چنان شیرین خواهم ساخت کهٔ بهٔ راحتی بتوانی آن را تحمل کنی. دربارهٔ قدیسهٔ 
آگنس نیز نوشتهٔ اند کهٔ چون بهٔ زندان برده می شد تا کشتهٔ شود، چنان بود کهٔ گویی بهٔ 
رقصی می رود. این شادمانی از کجا آمده بود؟ تنها از مسیح، از باور بهٔ همین وعده: 
»بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، و من بهٔ شما آرامش خواهم داد«. 
یعنی اگر اوضاع سخت شود، من بهٔ تو دلی خواهم داد کهٔ حتی بهٔ آن بخندی؛ و اگر 
بر زغال های سوزان گام برداری، برای تو آن رنج آن قدرها هم سخت نخواهد بود، 
و شیطان هم آن قدر وحشتناک نخواهد بود، بلکهٔ چنین خواهی پنداشت کهٔ بر گل های 
رز راه می روی. من بهٔ تو دلی خواهم داد کهٔ حتی در برابر ترک، پاپ، امپراتور، 

و هر کهٔ با خشم و خشونت برافروختهٔ باشد، لبخند بزنی. 

فقط نزد من بیا؛ حتی اگر با ظلم، مرگ یا شکنجهٔ روبهٔ رو هستی، زیرا پاپ، 
ترک یا امپراتور تو را می آزارند، مترس؛ آن بار بر تو سنگین نخواهد بود، بلکهٔ 
سبک و آسان خواهد شد. چراکهٔ من بهٔ تو روح خود را می بخشم، تا باری کهٔ برای 
جهان غیرقابل تحمل است، برای تو باری سبک باشد. زیرا وقتی بهٔ خاطر من رنج 
می بری، این یوغ من است و این بار من است کهٔ در فیض بر تو نهاده ام، تا بدانی 
کهٔ این رنج تو نزد خدا و نزد من پسندیده است، و من خود تو را کمک خواهم کرد 
تا آن بار را برداری، و بهٔ تو قدرت و توان تحمل آن را می دهم )آثار لوتر، جلد 

۵۱، صفحات ۳۹۲-۳۹۱(.
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آنان جان خود را تا پای مرگ عزیز نشمردند؛ 
شهادت برای شبانان

کلیسای امید لوترین )                                            ( در آئورا کلرادو، دستگاه تهویهٔٔ 
مطبوع ندارد )البتهٔ این نباید باعث شود کهٔ در صورت سفر بهٔ این شهر، از بازدید آن صرف نظر 
کنید(. در یکی از یک شنبهٔ های بسیار گرم تابستان، جماعت چنان پژمرده بهٔ نظر می رسیدند 
کهٔ انگار آب شده اند، و چهره هایشان، هنگامی کهٔ پس از عبادت اطلاعیهٔ ها را می دادم، پر 

بود از انتظار برای رنجی ناگزیر. پس من داستان رومانوس را تعریف کردم ۱۱.

رومانوس بهٔ انطاکیهٔ رفت تا مسیحیانی را کهٔ در آن جا رنج می کشیدند دل گرم کند.   
او دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. برای حاکم ولاًیت موعظهٔ کرد، اما آن قدر خشم 
او را برانگیخت کهٔ دستور داد پوست بدن رومانوس را با لبهٔٔ پهن شمشیر بتراشند. با این حال، 
او همچنان موعظهٔ می کرد؛ پس سربازان بهٔ صورتش کوبیدند، دندان هایش را شکستند، ریشش 
را کندند و پلک هایش را خراشیدند. با این همهٔ، رومانوس همچنان بهٔ موعظهٔ و اعتراف بهٔ 

مسیح ادامهٔ داد.
حاکم فرمان داد تا گونهٔ هایش را بشکافند. آن ها چنین کردند، و رومانوس گفت: »از   
شما سپاسگزارم جناب، کهٔ دهان های بیشتری برای ستایش خدایم بهٔ من دادید!«. خواستند او 
را در آتش بسوزانند، اما آتش شعلهٔ ور نشد؛ پس او را بهٔ زندان انداختند، جایی کهٔ چند روز 

بعد درگذشت. 
گفتم: »اگر برادرمان رومانوس توانست همهٔ این ها را تحمل کند، ما هم می توانیم یک 

مراسم گرم تابستانی را دوام بیاوریم«. دیگر هیچ کس از گرما شکایتی نکرد. 
شاید این استفادهٔ چندان مناسبی از شهیدان نباشد، اما بهٔ گمانم ما را در مسیر درستی 
قرار می دهد. شهیدان بهٔ ما دل و جرأت می دهند. عبرانیان ۱۲ بهٔ ما یادآوری می کند کهٔ ما در 
میان ابری عظیم از شهود قرار داریم؛ آنان کهٔ ایستاده اند و ما را تشویق می کنند تا مسابقهٔ مان 
را بهٔ پایان ببریم. آنان سرود پیروزی را از دور می خوانند، و نغمهٔ های پیروزمندانهٔ شان دل 

 https://wolfmueller.co/martyrmondayromanus/a :ٔبرای آشنایی بیشتر با رومانوس، رجوع شود به  
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و جان ما را نیرومند می سازد. شهیدان بهٔ ما یادآوری می کنند کهٔ هنوز تا ریختن خون مان، 
رنجی نکشیده ایم. آن ها بهٔ یادمان می آورند کهٔ در این نبرد تنها نیستیم؛ بهٔ یادمان می آورند کهٔ 
رنج های ما جدا از دیگران نیست؛ و ما نخستین کسانی نیستیم کهٔ از این درِ تنگ وارد می شویم.

از این رو، باید با چنین نمونهٔ هایی خود را دل گرم کرده و برانگیزیم تا هر سختی، 
خطر و اندوهی را تاب آوریم. و اگر کشتهٔ شویم، یقین داریم کهٔ بهٔ واسطهٔٔ همین 
مرگ، واقعاً آزاد شده ایم و از هر شر نجات یافتهٔ ایم، چنان کهٔ در گذشتهٔ نیز هیچ 
شری بر شهیدان وارد نیامد، بلکهٔ آنان بهٔ پایانِ همهٔ رنج هایشان رسیدند. اما اگر 
حفظ شویم، باید با پایداری، در امید و ایمان منتظر بمانیم؛ زیرا خدا ما را دشمن 
نمی دارد و از ما روی گردان نیست؛ حتی اگر رفتار ظاهری اش چیز دیگری نشان 

دهد. بلکهٔ باید چنین نتیجهٔ بگیریم:
»می دانم کهٔ تعمید یافتهٔ ام، می دانم کهٔ بدن و خون پسر خدا را خورده و نوشیده ام، 
می دانم کهٔ با اقتدار وفیض الهی آمرزیده شده ام، می دانم کهٔ همهٔ گناهانم بی تردید 
آمرزیده شده اند، و پیروزی بر شیطان، مرگ، و دوزخ بهٔ من وعده داده شده است. 
چهٔ چیز بیشتری باید بطلبم؟« )آثار لوتر، جلد 7، صفحات ۱۳۱–۱۳۲، تفسیر 

پیدایش ۱:۴۱-7، حدود سال۵۴۵ ۱(.

الهیات لوتری ما، بهٔ درستی، نسبت بهٔ پرستش قدیسان با احتیاط برخورد می کند؛ یعنی 
نسبت بهٔ آن رسوم خرافی و بت پرستانهٔ ای کهٔ قدیسان را بهٔ مقامی و جلالی می رساند کهٔ در 
واقع متعلق بهٔ آن ها نیست. شهیدان خود را نجات ندادند، و نمی توانند ما را نیز نجات دهند. 
آن ها گناهکارانی بودند کهٔ بهٔ واسطهٔٔ عیسی نجات یافتند؛ همانند ما. ما برای یاری یا شفاعت، 
بهٔ ایشان نگاه نمی کنیم؛ بلکهٔ با آن ها، نگاه مان برای یاری و شفاعت بهٔ سوی خداوندمان عیسی 
بلند می شود. ما باید در اندیشهٔ و یادکرد از قدیسان و شهیدان، با احتیاط عمل کنیم، و مراقب 
باشیم کهٔ مبادا جلالی را کهٔ تنها سزاوار عیسی است، بهٔ ایشان نسبت دهیم. اما در عین حال، 
مراقب هستیم کهٔ آن ها را از یاد نبریم، و بهٔ یاد داشتهٔ باشیم کهٔ خداوند شهیدان را بهٔ عنوان 

هدیهٔ ای بهٔ کلیسا عطا کرده است. 

اقرارنامهٔ های لوتری، سهٔ نوع احترام برای قدیسان قائل اند.

اقرار ما احترام نهادن بهٔ قدیسان را تأیید می کند؛ این احترام سهٔ گانهٔ است.
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نخست، سپاسگزاری: باید خدا را شکر کنیم کهٔ نمونهٔ هایی از رحمت خود را نشان 
داده، ارادهٔ نجات بخش خود را آشکار کرده، و معلمان و دیگر عطایا را بهٔ کلیسا 
بخشیده است. زیرا این ها از بزرگ ترین عطایای خداوند هستند، باید او را با شکوه 
بسیار بستاییم؛ همچنین باید خود قدیسان را نیز بهٔ خاطر بهره گیری از این عطایا 

بستاییم، همان گونهٔ کهٔ مسیح خادمان وفادار را می ستاید )متی ۲۱:۲۵، ۲۳(. 

دوم احترام، تقویت ایمان ماست: وقتی می بینیم پطرس پس از انکار خود بخشیده 
شد، تشویق می شویم کهٔ ایمان داشتهٔ باشیم فیض، بهٔ راستی، از گناه فراوان تر است 

)رومیان ۲۰:۵(.
سوم احترام، پیروی است: نخست از ایمان آن ها، و سپس از دیگر فضایل شان، کهٔ 
هر کس باید در چهارچوب دعوت خاص خود از آن ها الگو بگیرد )دفاعیهٔٔ اعتراف 

آوگسبورگ، بخش ۲۱: بندهای 6-۴(.

بنابراین نخست، خدا را شکر می گوییم کهٔ عطیهٔٔ شهیدان را بهٔ کلیسا بخشیده و تاریخ شان 
را برای ما محفوظ داشتهٔ است. دوم، وقتی می شنویم کهٔ شهیدان در راه نام مسیح چهٔ رنج هایی 
را متحمل شده اند، دل گرم می شویم. سوم، در ایمان و در زیستن و مردن، از شهیدان پیروی 
می کنیم. آن ها قهرمانان ما هستند. مسیحیان بهٔ قهرمان نیاز دارند؛ گفتهٔ اند: »کافی است بدانی 
قهرمان کسی کیست، تا بدانی او چگونهٔ انسانی ا ست«. قهرمانان ما در ذهن و خیال مان 
همچون تصاویری از زندگی های نیکو نقش می بندند. آگاهانهٔ یا ناآگاهانهٔ، همچون آنان عمل 

می کنیم، سخن می گوییم و می اندیشیم؛ یا دست کم تلاش می کنیم چنین کنیم.
بخشی از زندگی مسیحیت این است کهٔ نسبت بهٔ قهرمانان خود آگاه باشیم؛ و بخشی 
از خدمت شبانی، پرورش قهرمانان درست برای جماعت کلیساست. این موضوع در بافتار 

مدرن ما، اهمیتی دوچندان دارد.

ما در عصری ضد قهرمان زندگی می کنیم. عصری کهٔ بهٔ صورت نظام مند در حال 
فروپاشاندن هرگونهٔ قهرمان و اسطوره ای است. فرهنگ امروز ما مصمم است تا هر شخصیت 
بزرگی را از جایگاه خود پایین بکشد. ما ترجیح می دهیم بهٔ دیگران از بالاً نگاه نکنیم، بلکهٔ بهٔ 
آنان از بالاً تا پائین بنگریم. )بهٔ عنوان نمونهٔ، این جملهٔٔ تکراری را در نظر بگیرید کهٔ دربارهٔ 
بنیان گذاران آمریکا می گویند: »همهٔ آن ها برده دار بودند«. تفکر پیش رونده یا ترقی خواهانهٔ، بهٔ 
تاریخ حملهٔ می کند؛ آینده را باید بالاً برد، و برای این کار، گذشتهٔ باید تحقیر شود(. این روند، 
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خطرناک است. همهٔ ما بهٔ قهرمان نیاز داریم؛ بهٔ پهلوانان ایمان.
شهیدان و معترفان، قهرمانان مسیحی اند. آنان مسابقهٔ را بهٔ پایان رسانده اند. آنان اکنون 
آن چیزی را دارند، کهٔ ما هنوز در پی اش می کوشیم. داستان های آنان بهٔ ما کمک می کند تا 
رنج های خودمان را بهتر درک کنیم. تاریخ شهیدان بهٔ ما برای رویارویی با دردهای خودمان 
حکمت می آموزد. دلیری و شادی آنان، بهٔ ما یادآوری می کند کهٔ مرگی بهتر نیز وجود دارد. 
شهیدان همچنان می توانند ما را مرعوب سازند. وقتی می شنویم کهٔ آگنس و آگاتا با 
رقص بهٔ سوی آتش رفتند، با خود می گوییم: »من هرگز نمی توانم چنین کنم؛ من می ترسم؛ 
ایمانم ضعیف است«. اما شهیدان ابرقهرمان نبودند؛ آن ها نیز می ترسیدند؛ آن ها نیز ضعیف 
بودند؛ این روح القدس بود کهٔ در زمان نیاز، نیرو و توان لاًزم را بهٔ ایشان بخشید؛ نهٔ زودتر، و 
نهٔ دیرتر. و همان روح القدس امروز نیز در ما عمل می کند. ما نباید از ساعت مرگ بترسیم. 
شهیدان نمونهٔٔ انسان های بزرگ با نیرویی خارق العاده نیستند. شهیدان نمونهٔ ای از تدارک عظیم 

خدا هستند در زمان نیاز هستند. و اینکهٔ چگونهٔ عیسی ما را تسلی می دهد، این چنین است:

»اینک من شما را همانند گوسفندان بهٔ میان گرگان می فرستم. پس همچون مارْ هوشیار 
باشید و مانند کبوترْ ساده. از مردم برحذر باشید. آنان شما را بهٔ محاکم خواهند سپرد 
و در کنیسهٔ های خود تازیانهٔ خواهند زد. بهٔ خاطر من شما را نزد والیان و پادشاهان 
خواهند برد تا در برابر آنان و در میان قومهای جهان شهادت دهید. امّا چون شما 
را تسلیم کنند، نگران نباشید کهٔ چگونهٔ یا چهٔ بگویید. در آن زمان آنچهٔ باید بگویید 
بهٔ شما عطا خواهد شد. زیرا گوینده شما نیستید، بلکهٔ روحِ پدر شماست کهٔ بهٔ زبان 

شما سخن خواهد گفت« )متی ۲۰-۱6:۱۰(.

»نگران نباشید«. روح القدس ایمان و حکمت لاًزم را برای آن ساعت فراهم می آورد. 
شهیدان بهٔ ما کمک می کنند تا دیدگاه مان را اصلاح کنیم. اغلب می شنوم کهٔ مردم می گویند: 
»یادآوری این کهٔ همیشهٔ کسی هست کهٔ وضعش از من بدتر است، بهٔ من کمک می کند«؛ 
شاید این درست باشد. وضعیت شهیدان واقعاً سخت بود. ما ممکن است بهٔ خاطر ایمان مان 
مورد تمسخر قرار بگیریم، اما دست کم هنوز سرمان روی بدن مان است! اما بهٔ گمان من، نکتهٔٔ 
عمیق تری در کار است. رنج شهیدان در برابر ما قرار نگرفتهٔ تا در ما حس دلسوزی برانگیزد؛ 
خودشان هرگز چنین برداشتی نداشتند. آنان مبارک اند؛ آنان خود را در رنج و مرگ شان، مبارک 

می دانستند.
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شهیدان در رنج های خود فخر می کنند )رومیان ۳:۵(. آنان همهٔ آزمایش ها و سختی ها را 
شادی محض شمرده اند )یعقوب ۲:۱(. »تماما شادی«! شهیدان در رد پای رسولاًن گام می نهند، 
همانانی کهٔ پس از تازیانهٔ خوردن از سوی شورای یهود، »شادمان بازگشتند، زیرا شایستهٔ 

شمرده شده بودند کهٔ بهٔ خاطر نام او خواری ببینند« )اعمال ۴۱:۵(.
پطرس می گوید: »ای عزیزان، از این آتشی کهٔ برای آزمودن شما در میانتان برپاست، 
در شگفت مباشید، کهٔ گویی چیزی غریب بر شما گذشتهٔ است. بلکهٔ شاد باشید از اینکهٔ در 
رنج های مسیح سهیم می شوید، تا بهٔ هنگام ظهور جلال او بهٔ غایت شادمان گردید. اگر بهٔ خاطر 
نام مسیح شما را ناسزا گویند، خوشا بهٔ حالتان، زیرا روح جلال کهٔ روح خداست بر شما آرام 
می گیرد. اگر رنج می کشید، مباد کهٔ بهٔ سبب قتل، دزدی، شرارت یا حتی فضولی باشد. امّا اگر 
از آن سبب رنج می کشید کهٔ مسیحی هستید، شرمسار مباشید، بلکهٔ چون کسی کهٔ این نام را 

بر خود دارد خدا را تمجید کنید« )اول پطرس ۱۲:۴-۱6، تأکید افزوده شده(.

شهیدان در مرگ خود فخر می کنند؛ در ضعف خود جلال می یابند؛ با خون شان خدا 
را می ستایند. آنان خود را بهٔ آغوش رنج سپردند، چون می دانستند رحمت مسیح آنان را فراخواهد 
گرفت. درست است، گاهی شهیدان شاید بیش از اندازه مشتاق مردن بهٔ نظر برسند. ما از خود 
می پرسیم چگونهٔ ممکن است کسی چون پرپتوا، شمشیر را خود بر گردن خویش هدایت کند. 
صلیب خواهد آمد، نیازی نیست دنبالش بگردیم. اما شهیدان درست می گفتند کهٔ بهترین هنوز 
در راه است، درست می گفتند کهٔ مرگ آخرین دشمنی است کهٔ باید مغلوب شود، و آن دروازهٔ 

تاریک بهٔ سعادت وصف ناپذیر باز می شود.
شهیدان می دانستند کهٔ رنج کشیدن بهٔ خاطر نام مسیح نیکوست. می دانستند کهٔ مردن 
بهٔ خاطر نام عیسی نیکوست و مبارک. باشد کهٔ ما نیز این را بهٔ خاطر داشتهٔ باشیم. پولس بهٔ 
فیلیپیان نوشت: »زیستن برای من مسیح است، و مردن سود« )فیلیپیان ۲۱:۱(. این حقیقت 

دربارهٔ همهٔ تعمید یافتگان صادق است؛ مرگ ما سود است. 
این است نگاه درست، نگاهی کهٔ شهیدان بهٔ ما می آموزند. آنان بهٔ یادمان می آورند 
کهٔ ما آزادیم تا رنج بکشیم، آزادیم تا بمیریم، آزادیم از ترس مرگ. در بخشی شگفت انگیز از 
عبرانیان ۲ می خوانیم: »از آنجا کهٔ فرزندان از جسم و خون برخوردارند، او نیز در اینها سهیم 
شد تا با مرگ خود، صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را بهٔ زیر کِشد، و آنان را کهٔ همۀ عمر 

در بندگیِ ترسِ از مرگ بهٔ سر برده اند، آزاد سازد« )عبرانیان ۱۵-۱۴:۲(.
اگر از پایان این آیهٔ آغاز کنیم، درمی یابیم کهٔ ترس از مرگ ما را بردهٔ شیطان می سازد. 
این نکتهٔ باید بهٔ خوبی درک شود و بارها موعظهٔ گردد. وقتی از مرگ می ترسیم، در بند هستیم، 
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برده های ابلیس. مثال آشکار این حقیقت را در جفای کلیسا می بینیم. مسیحیان را نزد حاکم 
می آوردند و بهٔ آن ها یک گزینهٔ می دادند: بت پرستی یا مرگ؛ یا کمی بخور تقدیم کن، یا تو را 
در آتش می سوزانیم؛ بگو »قیصر خداوند است«، وگرنهٔ تو را بهٔ شیرها می سپاریم. بت پرستی 
یا مرگ؛ و ترس از مرگ، بسیاری را بهٔ سوی بت پرستی می کشاند. اما نهٔ شهیدان را. ترس از 

مرگ همراه با مسیح مصلوب شده بود.
در مرگ خود )دوباره بهٔ عبرانیان ۲ بازگردیم( عیسی آن را کهٔ قدرت مرگ را در دست 
داشت، نابود کرد. قدرت مرگ، در شریعت و گناه است، اما ایمان بهٔ مرگ و قیام عیسی مسیح، 
گناهان را می آمرزد، و در این آمرزش، مرگ نیروی خود را و شیطان قدرت خود را از کف 
می دهد. جایی کهٔ آمرزش گناه باشد، در آن جا حیات و نجات نیز هست. رهایی از ترس مرگ، 
رهایی از استبداد شیطان است. و بیش از آن: رهایی از ترس مرگ، پیروزی بر شیطان است.
مکاشفهٔ ۱۲ تصویری از پیروزی مقدسین و شهیدان بر شیطان بهٔ ما می دهد: »آنان 
با خون بره و با کلام شهادت خود بر او پیروز شده اند. زیرا کهٔ جان خود را عزیز نشمردند، 
حتی تا بهٔ مرگ« )مکاشفهٔ ۱۱:۱۲(. لوتر می نویسد: »شهیدان مقدس بهٔ همین صورت بر مرگ 
و همهٔ خطرات چیره شدند، زیرا یقین داشتند کهٔ خدا نسبت بهٔ ایشان مهربان است« )آثار لوتر، 

جلد ۳، ص ۲6۴، تفسیر پیدایش ۱۰:۱۹-۱۱، حدود سال ۱۵۳۹(. 
در این جهان، دچار سختی خواهیم شد. برای هر یک از ما مرگ مقدر شده است. اما 
چگونهٔ می توان خوب رنج کشید و خوب مرد؟ شبانان چگونهٔ می توانند قوم خدا را تعلیم دهند 

تا آموختهٔ باشند کهٔ چگونهٔ رنج ببرند و چگونهٔ بمیرند؟
شهیدان بهٔ ما یادآوری می کنند کهٔ نگاه مان را بر جایزه بدوزیم. عیسی آن سوی مرگ 
در انتظار ماست. مسابقهٔٔ ما در آغوش او بهٔ پایان می رسد. این رنج سبک و زودگذر بهٔ زودی 
جایش را بهٔ جلالی جاودانهٔ خواهد داد. شهیدان بخشی از آن ابر عظیم شاهدان اند کهٔ ما را 
تشویق می کنند: »ایمان را نگاه دار!«، »تو می توانی دوام بیاوری!«. شاید بهٔ زودی وقت رنج 
کشیدن و مردن ما نیز برسد؛ اما مسیح برای ما رنج کشیده و مرده است، و اطمینان ما -در 
مرگ شهیدانهٔ مان- بهٔ اوست. مسیح نجات دهندهٔ ماست. او برخاستهٔ است، و ما را در پادشاهی 

خود خوشامد خواهد گفت.

زمان آن فرا رسیده کهٔ با جدیت از خدا بخواهیم کهٔ نامش مقدس گردد. اما این دعا 
بهای خون دارد، و آنان کهٔ از میراث شهیدان مقدس بهره مند شده اند -میراثی کهٔ با 
خون شهیدان بهٔ دست آمده- باید بهٔ نوبهٔٔ خود نقش شهید را بر عهده گیرند )آثار لوتر، 

جلد ۴۴، ص ۵۴، رسالهٔ دربارهٔ اعمال نیکو، ۱۵۲۰(.
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ضمیمهٔ:
 گزیده ای سودمند از سخنان مارتین لوتر 

دربارهٔ شهیدان

خون شهیدان دعایی است برای انتقام خداوند

و چنین است کهٔ تا بهٔ امروز این گناه در آستانهٔٔ درب نهفتهٔ است، اما در زمان مقرر 
خود آشکار خواهد شد. خونِ شهیدِ برجستهٔ و استوار لئونارد کیزر، کهٔ در بایرن ریختهٔ شد، ساکت 
نمی ماند. خونِ هاینریش فن تسوتفن، کهٔ در دیت مارشن ریختهٔ شد، ساکت نمی ماند. خونِ آنتونی 
ما از انگلستان، کهٔ بی رحمانهٔ بهٔ دست هم وطنان انگلیسی اش بدون هیچ محاکمهٔ ای کشتهٔ شد، 
نیز ساکت نمی ماند. سخنی نمی گویم از هزاران نفر دیگر کهٔ اگرچهٔ نام شان کمتر شناختهٔ شده 
بود، اما در اعتراف ایمان و در شهادت، همراهان اینان بودند. خونِ هیچ کدام از اینان ساکت 
نخواهد ماند. در زمان مقرر، این خون خدا را وادار خواهد کرد ]مترجم: بهٔ واسطهٔ عدالتش[ تا 
از آسمان فرود آید و بر زمین داوری  اجرا کند کهٔ برای دشمنان انجیل، طاقت فرسا خواهد بود.

 
از این رو، نباید گمان کنیم کهٔ خداوند خون ما را نادیده می گیرد. نباید تصور کنیم کهٔ 
خدا نسبت بهٔ رنج های ما بی تفاوت است. او »اشک های ما را نیز در مَشک خود جمع می کند«، 
چنان کهٔ مزمور 8:۵6 می گوید. و فریاد خون پارسایان از ابرها و آسمان عبور می کند، تا بهٔ 
تخت خدا برسد و او را برانگیزد کهٔ انتقام خون عادلاًن را بگیرد )مزمور ۱۰:7۹(، )آثار لوتر، 

جلد ۱، ص ۲88، تفسیر پیدایش ۱۰:۴(.
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نوح، شهیدی فراتر از همهٔ شهیدان

همچنین، همان گونهٔ کهٔ پیش تر گفتیم نوح باکره ای بود فراتر از همهٔ باکره ها، در این جا 
نیز می بینیم کهٔ او شهیدی بود فراتر از همهٔ شهیدان. وضعیت شهیدان موسوم بهٔ ما، بسیار 
خوش فرجام است؛ چراکهٔ با نیروی روح القدس تقویت شده، در عرض یک ساعت بر مرگ 
چیره می شوند و از تمام خطرات و وسوسهٔ ها می گذرند. اما نوح، ششصد سال تمام در میان 
مردم بی ایمان زندگی کرد، در میان وسوسهٔ ها و خطراتی بسیار سخت؛ چنان کهٔ لوط در سدوم 

چنین بود.

شاید بهٔ همین دلیل بود کهٔ لمک، پدر نوح، در هنگام تولد این نام را بر او نهاد. وقتی 
این پدر مقدس دید کهٔ شرارت چگونهٔ در جهان گسترده می شود، امید آن یافت کهٔ پسرش 
تسلی بخش پارسایان باشد؛ بدین معنا کهٔ با گناه و با شیطان، بجنگد و پارساییِ از دست رفتهٔ را 
بازگرداند. اما شرارتی کهٔ در آغاز خود بود، نهٔ تنها در زمان نوح فروکش نکرد، بلکهٔ شدیدتر 
نیز شد. از این رو، نوح شهیدی است فراتر از همهٔ شهیدان. چقدر آسان تر است کهٔ در یک 
ساعت از تمام خطرها بگذری، تا اینکهٔ برای قرن ها، شرارت عظیم جهان را با چشمانت ببینی 

و آن را تحمل کنی! )آثار لوتر، جلد ۲، صفحات 7-8، تفسیر پیدایش ۲:6(. 

در باب همین موضوع؛ »پایداری طولانی 
سخت تر از شهادت آنی است«...

از این جا می توان دریافت کهٔ چهٔ میزان صبر و وفاداری عظیمی در پدران ایمان 
وجود داشتهٔ است. بی تردید، شهیدان نیز رنج های سهمگینی را متحمل شدند، اما سختی ها و 
مشقت هایی کهٔ پاتریارک ها با آن ها دست و پنجهٔ نرم کردند، در مقایسهٔ با آن رنج ها بسی سنگین تر 
بود. زیرا تحمل ظلمی چنین طاقت فرسا بهٔ مدت بیست سال، نمونهٔ ای از صبری بزرگ است. 
اینکهٔ این تغییر در پاداش چگونهٔ رخ داد، پیش تر توضیح داده شده است )آثار لوتر، جلد 6، 

ص 7۰، تفسیر پیدایش ۴۱:۳۱(. 
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شکنجهٔ، بازی کودکانهٔ

قدیسانی چون استیفان، لاًورنس، سباستیان، فابیان، و امثال آنان، تنها از یک راه بر 
مرگ و تمام شکنجهٔ ها چیره شدند: آنان ایمان ابراهیم را نگاه داشتند و خود را با این نشانهٔ های 
مرئی فیض تسلی می دادند. از این رو، همهٔ شکنجهٔ ها -چنان کهٔ بهٔ گفتهٔٔ تکرارشونده ای از وینسنت 
اشاره شده- برایشان سرگرمی، تفریح، و بهٔ عبارتی، بازی کودکانهٔ بود )آثار لوتر، جلد ۳، ص 

۱۲۵، تفسیر پیدایش 8:۱7(.

شهیدان در رنج های خود تسلی می یابند

و بدین گونهٔ بود کهٔ شهیدان مقدس بر مرگ و همهٔ خطرات پیروز شدند، زیرا یقین داشتند 
کهٔ خداوند نسبت بهٔ آنان مهربان است. آنان نتیجهٔ می گرفتند کهٔ شکنجهٔ ها و رنج هایشان نتیجهٔٔ 
جادو و شیطان است، و اینکهٔ این  امور با اجازهٔ خداوند، برای آزمودن ایمان شان بر آنان وارد 
شده اند. از این رو، حتی در سختی هایشان شادی می کردند و شیطان را بهٔ سخره می گرفتند. ما 
نیز باید چنین کنیم؛ اما بسیار اوقات از ضعف مغلوب می شویم، چنان کهٔ نمونهٔ هایش را حتی 
در بزرگ ترین مقدسین می توان دید. زیرا پولس نیز دچار ترس شد و هنگامی کهٔ برادران را 

دید، دل گرم گشت )اعمال ۱۵:۲8(.

 چنین ترسی در بی ایمانان دیده نمی شود، زیرا ایشان بهٔ نادرست گمان می کنند مورد 
لطف خدا هستند. بنابراین، حتی اگر بلایی بر آنان وارد شود، با غرور آن را بهٔ شیطان نسبت 

می دهند )آثار لوتر، جلد ۳، صفحات ۲6۴-۲6۵، تفسیر پیدایش ۱۱-۱۰:۱۹(. 

نهٔ رؤیاها و مشاهده فرشتگان، بلکهٔ تنها کلام خداست 
کهٔ بهٔ ما توان ایستادن در برابر مرگ را می بخشد

 
شهیدان بدون آنکهٔ فرشتگان بر ایشان ظاهر شوند، و تنها با نیروی کلام، با مرگ 
روبهٔ رو شدند؛ برای نام مسیح. پس چرا ما نیز بهٔ همین بسنده نکنیم؟ تعمید، خود ظهوری است 
بهٔ قدر کافی آشکار و روشن. عشای ربانی، کلید ها۱۲، و خدمت کلام نیز چنین اند. این ها برابرند 

۱۲. مترجم: »کلیدها« اشاره دارد بهٔ "کلیدهای ملکوت آسمان"؛ یک اصطلاح الهیاتی در سنت کلیسایی، بهٔ ویژه در سنت لوترین، کهٔ بر 
پایهٔٔ سخنان عیسی در متی ۱۹:۱6 و یوحنا ۲۳:۲۰ شکل گرفتهٔ است
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-بلکهٔ حتی برترند- از تمام ظهورات همهٔ فرشتگان، در حالی کهٔ ابراهیم در مقایسهٔ با آن ها، 
تنها قطراتی و خرده نانی دریافت کرده بود )آثار لوتر، جلد ۴، ص ۱۲6، تفسیر پیدایش ۱۱:۲۲(.

 
شادی شهیدان در رویارویی با مرگ بهٔ این معنا نیست کهٔ ما 

از رنج و مصیبت انسانی، اندوهگین و نالان نمی شویم

وقتی می شنوم کهٔ ترکان با بی رحمی تمام، خشم خود را بر خون مسیحیان فرو می ریزند، 
وقتی می شنوم کهٔ کودکان را بر نیزه ها می افکنند، وقتی می شنوم کهٔ زنان را برای رسوایی هایی 
وصف ناپذیر مورد سوءاستفاده قرار می دهند، بدون تردید شایستهٔ است کهٔ نالهٔ کنم، و دل 
انسان نمی تواند در برابر چنین اعمال هولناکی بی تأثیر بماند. اما یک رواقی مسلک ممکن 
است اعتراض کند: »چهٔ شهید نازک نارنجی ای! تو همچون زنان گریهٔ می کنی و زاری سر 
می دهی! مردان باید این چیزها را خوار بشمارند! چهٔ ربطی بهٔ ما دارد کهٔ دوشیزگان و زنان 

را برای تجاوز و کشتار می برند؟«.
 

این دیوانگیِ محض است، نهٔ شجاعت! زیرا چهٔ می توان گفت یا تصور کرد کهٔ 
انسانی تر از این باشد کهٔ انسان از مصیبت های هولناکی کهٔ بر دیگران فرود می آید، متأثر 
شود؟ خداپسندانهٔ یا مسیحی نیست کهٔ در برابر رنج دیگران بخندیم، وقتی کهٔ می بینیم مردم بهٔ 
گمراهی کشیده می شوند، یا امپراتور و ترک با بی رحمی می تازند، و پاپ هزاران هزار جان را بهٔ 
نابودی ابدی می افکند. در چنین حالتی، شایستهٔ است کهٔ همچون یک انسان بیندیشم و بگویم: 
هیچ چیز انسانی بر من بیگانهٔ نیست، چنان کهٔ یکی از شخصیت های نمایشنامهٔ ای می گوید. 

مسیحی باید بهٔ مراتب بیشتر، از شرارت های مشترک و نابودی این همهٔ جسم و جان متأثر 
شود. خودِ مسیح بهٔ مهربانی دل سوزانهٔ )                     ( فرمان می دهد، آنجا کهٔ می فرماید: 
»پس رحیم باشید، چنانکهٔ پدر شما رحیم است« )لوقا ۳6:6(، و پولس نیز در رومیان ۱۳:۱۲ 
می نویسد: »در رفع نیازهای مقدسین سهیم باشید« )آثار لوتر، جلد 6، صفحات ۲۵۴-۲۵۳، 

تفسیر پیدایش 8:۳۵(. 

φιλοστοργία
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در باب وسوسهٔٔ دوگانهٔ: نخست رنج، سپس لذت

در این جا دو روح متضاد در نهایت تلاش خود، با یکدیگر درگیر شدند. شیطان بهٔ  
نرمی و با فریب بهٔ یوسف حملهٔ می کند، اما در واقع این حملهٔ ای است با وحشی گری هولناک. 
زیرا وقتی می بیند کهٔ پارسایان را با هیچ گونهٔ شکنجهٔ ای نمی توان مغلوب کرد، سرانجام با شهوت 
و لذت ها بهٔ آن ها یورش می برد و بر ایشان غلبهٔ می کند؛ چنان کهٔ ایروُنیمِوس )جروم( نیز 
در جایی می گوید. و سیپریان می نویسد کهٔ مشرکان عادت داشتند شهیدان را با شکنجهٔ هایی 
تدریجی عذاب دهند، و اجازه نمی دادند بمیرند، حتی وقتی شهیدان مشتاقانهٔ خواستار رهایی 

از حیات بودند. 
سیپریان می گوید کهٔ وقتی شهیدان از شکنجهٔ ها شکست نمی خوردند، مشرکان زیباترین 
زنان بدکاره را می آوردند، تا با بوسهٔ ها و نوازش ها، شهوت جسم را تحریک کنند. زیرا آنان 
می دانستند کهٔ مسیحیان پاک دامنی را ستایش می کنند و باور دارند کهٔ خدا از زنا و آمیزش های 
ناپاک نفرت دارد. از این رو، قصد داشتند وجدان بی آلاًیش مسیحیان را آلوده کنند و آموزهٔ های 

ایشان را بدنام سازند )آثار لوتر، جلد 7، ص 8۰، تفسیر پیدایش ۱۰-7:۳۹(. 

دلگرمی در این زندگی پر از رنج

از این رو، باید با چنین نمونهٔ هایی خود را دل گرم کرده و برانگیزیم تا هر سختی، خطر 
و اندوهی را تاب آوریم. و اگر کشتهٔ شویم، یقین داریم کهٔ بهٔ واسطهٔٔ همین مرگ، واقعاً آزاد 
شده ایم و از هر شر نجات یافتهٔ ایم، چنان کهٔ در گذشتهٔ نیز هیچ شری بر شهیدان وارد نیامد، 
بلکهٔ آنان بهٔ پایانِ همهٔ رنج هایشان رسیدند. اما اگر حفظ شویم، باید با پایداری، در امید و 
ایمان منتظر بمانیم؛ زیرا خدا ما را دشمن نمی دارد و از ما روی گردان نیست؛ حتی اگر رفتار 

ظاهری اش چیز دیگری نشان دهد. بلکهٔ باید چنین نتیجهٔ بگیریم:

»می دانم کهٔ تعمید یافتهٔ ام، کهٔ بدن و خون پسر خدا را خورده و نوشیده ام، می دانم کهٔ 
با اقتدار و فیض الهی آمرزیده شده ام، می دانم کهٔ همهٔ گناهانم بی تردید آمرزیده شده اند، و 
پیروزی بر شیطان، مرگ، و دوزخ بهٔ من وعده داده شده است. چهٔ چیز بیشتری باید بطلبم؟« 

)آثار لوتر، جلد 7، صفحات ۱۳۱-۱۳۲، تفسیر پیدایش 7-۱:۴۱(.  
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شادی شهیدان از پر شدن از روح القدس سرچشمهٔ می گیرد

بهٔ این طریق، پارسایان از روح القدس پر می شوند، تا جایی کهٔ دیگر نمی توانند زبان 
از شکرگزاری، اعتراف، تمجید خدا و اعلام و تعلیم کلام انجیل بازدارند. رسولاًن و شهیدان 
چنین بودند؛ آنان در روح القدس مست شده بودند. زیرا تاکی از این نوع، تاکی برگزیده است، و 
درباره اش حکمت در امثال ۵:۹ می گوید: »بیایید، از نان من بخورید و از شرابی کهٔ آمیختهٔ ام 

بنوشید«. آنگاه خواهید نوشید و مست خواهید شد، اما مستی ای روحانی. 
بنابراین من این بخش را چنین درک می کنم کهٔ در مسیح و در دوران مسیح، باید 
از فراوانی نعمات خانهٔٔ او مست شویم )ر.ک مزمور 8:۳6(؛ بدین معنا کهٔ باید روح القدس را 
از طریق کلام و شنیدن آن دریافت کنیم. این باعث می شود انسان هایی تازه شویم، درست 
همان گونهٔ کهٔ یک فرد مست رفتاری کاملاً متفاوت از کسی دارد کهٔ روزه دار و گرسنهٔ است. 
اولی می خندد، شادی می کند، وجد می نماید، می خواند و از شادمانی فریاد برمی آورد؛ دومی 
عبوس است، اندوهگین، و پر از شکایت )آثار لوتر، جلد 8، ص ۲۴۹، تفسیر پیدایش ۱۲:۴۹(.

شادی شهیدان و نبرد با نفس

بدین سان، شهیدان مقدس و دوشیزگان قدیسهٔ ای چون آگاتا، لوسیا، و بسیاری دیگر، 
بهٔ تاک حیات متصل شده بودند. آنان مرگ را همچون بازی می دانستند و گناه و دوزخ را هیچ 
می شمردند. ایشان کاملاً مطمئن بودند از آمرزش گناهان، از حیات جاودان، و از نیکوترین 
ارادهٔ پدر. حتی در میان مرگ، شاد و بی باک بودند. از شهید برجستهٔ، وینسنتیوس، نقل است 
کهٔ چون نخست با چماق کتک خورد و سپس بر چرخ شکنجهٔ شد، و سپس مجبورش کردند کهٔ 
با پای برهنهٔ بر زغال های افروختهٔ راه رود، می گفت کهٔ گویا دارد بر گل های رز قدم می گذارد. 
بدین گونهٔ، شکنجهٔ های وحشیانهٔ را بهٔ سخره گرفت و بهٔ زغال های سوزان و آهن گداختهٔ خندید، 

چنان کهٔ گویی بازی و شوخی ای بیش نبودند.
 

تمامی این ها نشان می دهد کهٔ وعده های شیلوه )مسیح( چهٔ اندازه پرمایهٔ و عظیم اند. 
اگر ایمان داشتهٔ باشیم، آنگاه اگر مرگ در پیش باشد، یا طاعون، قحطی، جنگ، و تمام خشم 
شیطان و دوزخ بر ما بتازد، ما نیز باید بگوییم: »می توانم بر سرت بریزم، ای شیطان!«، این 
بی شک همان ایمانی است کهٔ کلیسا بدان باور دارد، و همچنان همان دلیری عظیم را نشان 
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می دهد. این است معنای مست شدن از شراب روح القدس و سخن گفتن بهٔ زبان های دیگر دربارهٔ 
کارهای عظیم خدا. و این همان چیزی است کهٔ انبیا نیز در رؤیا می دیدند، چنان کهٔ در عاموس 
۱۳:۹ می خوانیم: »شراب شیرین از کوه ها خواهد چکید و از تمامی تپهٔ ها جاری خواهد شد«.

 
پادشاهی مسیح گران بهاترین حکومت است. آن کهٔ باور دارد کهٔ خدایی مهربان پدر 
اوست، و اینکهٔ مسیح، پسر خدا، مرگ، گناه، دوزخ، و شیطان را از میان برداشتهٔ، آیا نباید 
شادی کند و وجد نماید؟ در حقیقت، باید با دلی بی هراس و شکست ناپذیر از کوه های آهنین و 
سختی هایی از هر نوع عبور کند، و این را نتیجهٔ بگیرد کهٔ همهٔ چیز از شیر، عسل، و شراب 
لبریز است؛ آری، باید خدا را با نهایت شادی و شکرگزاری بپرستد، زین پس نهٔ همچون 

شخصی فانی، بلکهٔ چون کسی کهٔ در زندگی جاودان گام می زند.

این دقیقاً همان احساسی است کهٔ همهٔ ما باید داشتهٔ باشیم. زیرا این ها چنان کهٔ پولس 
می گوید وعده هایی هستند در مسیح. این وعده ها کیسهٔ ای پر از طلا و نقره نمی دهند، بلکهٔ دلی 
پر از شادی، پر از آرامش، و آکنده از یقین بهٔ حیات جاودان عطا می کنند. تمامی این را در 
رسولاًن -پطرس و پولس- و نیز در شهیدانی چون وینسنتیوس و دیگران می بینیم؛ کسانی کهٔ 
حتی وقتی حناّ و قیافا بر ایشان خشم می گیرند، دچار اضطراب نمی شوند، و تهدیدهای آنان 
را بهٔ همان اندازه خوار می شمرند کهٔ فرشتگان آسمانی ایشان را خوار می دانند. و امروزه ما 
بهٔ آن صاعقهٔٔ تکفیر پاپی می خندیم، زیرا ما بهٔ مسیح ایمان داریم، و در شمار آنان هستیم کهٔ 
صدای او را می شنوند و بهٔ او ایمان دارند. از این رو، یقین دارم کهٔ هیچ چیز نمی تواند بهٔ من 

زیان رساند، بلکهٔ همهٔ چیز ناگزیر است برای نجات من خدمت کند.
این واقعیت کهٔ ما هنوز می لرزیم، وحشت زده و ترسان می شویم، نشان ضعف باقی مانده 
در ماست، نهٔ نشانهٔٔ ایمان؛ این بازمانده ای است از آدم کهنهٔ، کهٔ گناه را حس می کند و از خشم 
خداوند می هراسد؛ بهٔ ویژه در ما، کهٔ زمانی زیر سلطهٔٔ پاپ بودیم و از طریق عادت و تعلیم، 
این نقص طبیعت را تقویت کرده بودیم. زیرا بهٔ ما آموختهٔ بودند کهٔ از دیدار مسیح بترسیم، 

تردید کنیم و از او بگریزیم. 
و حتی امروز نیز، برای من سخت است کهٔ تعلیم پاپ را از خود بیرون کنم و کنار 
بگذارم، نهٔ تنها بهٔ خاطر انسان کهنهٔ، بلکهٔ بهٔ سبب ضعف ایمانم. بهٔ خاطر همین ضعف، هنوز 
از نگاه کردن بهٔ چهرهٔ مسیح می هراسم. و بی گمان، ما تازه در آغازِ امید بستن و دعا کردن 
بهٔ سوی مسیح بهٔ عنوان نجات دهنده مان هستیم؛ تا او از میان مرگ، قحطی و جنگ عبور کند 

و ما را آزاد سازد. 
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در دوران پاپ گرایی، هرگز جرأت نمی کردیم کهٔ چنین چیزی بخواهیم. بهٔ خاطر تعلیمات 
طاعون آلود و لعنت شدهٔ پاپ، من هنوز در ضعف، چشم انتظار این رهایی هستم؛ رهایی ای کهٔ 

از طریق آمدن مسیح تحقق می یابد.

از این رو، باید با این شرارت ذاتی )گناه نخستین( بهٔ شیوه ای سهٔ گانهٔ بجنگیم. نخست، 
ضروری است کهٔ تعلیم درست و حقیقت را بیاموزیم؛ تعلیمی کهٔ پاپ بهٔ کلی تیره و تار 
ساختهٔ و وعده ها را از آن زدوده است، تا آن جا کهٔ ما دیگر نمی دانستیم مسیح کیست، و 
صرفاً همچون بت پرستان، ترکان و یهودیان بودیم. اما اکنون، کهٔ -چنان کهٔ در یعقوب ۱8:۱ 
آمده- نخست زادگان مخلوقات خدا شده ایم، باید بهٔ تدریج آن خمیرمایهٔٔ پاپی را کهٔ همچنان بهٔ ما 
چسبیده کنار بگذاریم، تا زمانی کهٔ کاملاً تطهیر شویم، و بهٔ فراوانی وعده های خدا و بهٔ ایمان 
عادت کنیم. سوم، باید زمزمهٔ ها و نالهٔ های جسم )نفس( را فرو نشانیم )آثار لوتر، جلد 8، ص 

۲۵۵، تفسیر پیدایش ۱۲:۴۹(.

خداوند شیطان را از طریق شهیدان مغلوب می سازد

پای مسیح، مقدسین هستند -افرادی همچون رسولاًن و شهیدان- کهٔ بهٔ واسطهٔٔ ایشان، او 
جهان را درهم کوبید؛ همان طور کهٔ مزمورنویس می گوید »بر شیر و افعی گام خواهی نهاد؛ شیر 
جوان و اژدها را پایمال خواهی کرد« )مزمور ۱۳:۹۱(. این پایمال ساختن تنها از طریق رنج ها 
و خون شهیدان ممکن شد. آنگاه بود کهٔ جهان بهٔ کلی خوار شمرده شد؛ زمانی کهٔ ایشان حتی 
تا پای مرگ نیز تسلیم آن نشدند، و بدین سان با خون خود بر جهان برتری یافتند، چراکهٔ جهان 
نتوانست بهٔ خواستهٔ اش در ایشان برسد )آثار لوتر، جلد ۱۰، ص ۳۴۰، تفسیر مزمور ۲۳:68(. 

دو منصب در کلیسا: پاها و زبان )شهیدان و معلمّان(

چنان کهٔ جایگاه شهیدان بهٔ راستی پاها و بنیاد تمام کلیساست، بهٔ همان گونهٔ، جایگاه 
معلمّان، زبان کلیساست. زیرا معلمان آن چهٔ را کهٔ شهیدان با خون خود تصدیق کردند، بهٔ طور 
علنی اعلام می دارند. و این دو منصب، یکی پس از دیگری در کلیسا پدیدار شدند )آثار لوتر، 

جلد ۱۰، ص ۳۴۱، تفسیر مزمور ۲۳:68(. 
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نظر لوتر دربارهٔ سهٔ موج آزار و جفا )خلاصهٔ ای 
از درک او از تاریخ مسیحیت(

آب ها، رنج هایی بودند کهٔ یهودیان بر مسیح وارد آوردند. آب ها، جفاکنندگانی بودند کهٔ 
شهیدان را آزار دادند؛ و اینان بهٔ دست دیوان بر کلیسا گسیل شدند. آب ها، بدعت گذاران گذشتهٔ 
و حال بودند و هستند، کهٔ همان دیوان، ایشان را بر ضد کلیسا برانگیختند. آب ها، انبوهی از 
مسیحیان نیمهٔ جان و نامی اند کهٔ تا بهٔ امروز، بهٔ دست همان دیوان بر کلیسا روان شده اند )آثار 

لوتر، جلد ۱۰، صفحات ۳۵۱-۳۵۲، مقدمهٔ ای بر مزمور 6۹(. 

نمونهٔ ای دیگر در همین باب

نخستین جفا علیهٔ شهیدان بود، دومین علیهٔ معلمّان، و سومین بهٔ طور کلی علیهٔ تمامی 
اقشار و طبقات. نخستین از راه زور صورت گرفت، دومین از طریق حکمت، و سومین 

بهٔ واسطهٔٔ نیکوییِ جهان.

نخستین علیهٔ قدرت )فیزیکی( بود، دومین علیهٔ حکمت، و سومین علیهٔ نیکویی و 
قداست خدا. نخستین، کلیسا را بهٔ ضعف متهم کرد، دومین بهٔ نادانی، و سومین بهٔ فساد و 

کفرگویی )آثار لوتر، جلد ۱۱، ص ۳۰8، تفسیر مزمور 7:۱۰۲(. 

زمانِ زیبا و پرشکوهِ شهیدان

نخست، همان گونهٔ کهٔ علف بدون تلاش انسان می روید، فرزندان کلیسا نیز چنین اند. 
دوم، همان طور کهٔ علف ناگهان در سراسر زمین می روید، ایمان داران نیز در سراسر جهان 
سر برمی آورند، زیرا »کلام او بهٔ شتاب روان است« )مزمور ۱۵:۱۴7(. چنان کهٔ علف های 
بهاری در چمنزار منظره ای دل انگیز هستند، کلیسای اولیهٔ نیز در زمان شهیدان چنین بود؛ 
دل انگیزترین دوران کلیسا، زمانی کهٔ همهٔ جا پر بود از گل های شکفتهٔ و علف های خوش بو. 
چنان کهٔ »موهای تاک شکوفهٔ کرده، رایحهٔ ای خوش از خود می پراکنند« )غزل غزل ها ۱۳:۲(، 

)آثار لوتر، جلد ۱۰، ص ۴۱۴، تفسیر مزمور ۱6:7۲(. 
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الگوی سهٔ گانهٔٔ رنج در شهیدان

بنگر کهٔ: )۱( چگونهٔ در رنج های خود، با کلامی روحانی، خود را تسلی می دهد )یعنی 
با سخنانی کهٔ از امور آسمانی و روحانی می گویند(؛ )۲( و چگونهٔ بر بدبختی آزاردهندگان 
خود دل می سوزاند؛ بر گمراهی و دروغ های ایشان؛ )۳( و چگونهٔ از دل این دو، بهٔ ستایش 
خداوند برمی خیزد و در برابر رنج ها، دلیرتر و نیرومندتر می شود. و این است معنای حقیقی این 
مزمور، کهٔ می توانی آن را در لب های هر شهیدی چون شهید لاًورنس و دیگران کهٔ با اطمینان 
و ایمان در رنج بودند بخوانی. شهیدان در رنج های خود چنان کهٔ آشکار است این سهٔ کار را 

انجام می دهند )آثار لوتر، جلد ۱۱، ص ۴۰۵، تفسیر مزمور ۱۵:۱۱6(. 

خون شهیدان، بذر کلیساست

»خداوند شبان من است، محتاج بهٔ هیچ چیز نخواهم بود«. این است سلاح ها و تفنگ های 
او، کهٔ با آن ها تا بهٔ امروز همهٔ دشمنانش را شکست داده و مغلوب ساختهٔ است. و با همین هاست 
کهٔ تا روز داوری نیز پیروزی را حفظ خواهد کرد. هرچهٔ شیطان و جهان بیشتر او را بیازارند 
و شکنجهٔ دهند، حال او بهتر می شود. زیرا بهبود و رشد او، در آزار، رنج و مرگ است. از 
این رو، یکی از پدران کلیسا می گوید: »خون شهیدان، بذر کلیسا است«. هرجا یکی را اعدام 
کنند، صد تن دیگر برمی خیزند. چندین مزمور از این پیروزی شگفت سخن می گویند؛ برای 

نمونهٔ، مزمور نهم، دهم، و ... )آثار لوتر، جلد ۱۲، ص ۱7۴، تفسیر مزمور ۵:۲۳(. 

همهٔ مسیحیان باید خود را برای شهید شدن آماده کنند

پس خداوند بهٔ ارمیا می فرماید )ارمیا ۱8:۱(: »چهره ات را از آهن خواهم ساخت تا در 
برابر حملهٔ کنندگان بیمی بهٔ دل راه ندهی«. ]مترجم: این جملهٔ نسخهٔ ای آزاد و تفسیرشده از ارمیا 
۱:8۱ در skroW s’rehtuL است، و نهٔ یک ترجمهٔ تحت اللفظی از کتاب مقدس[. و حقیقتا، 
منصب تعلیم در کلیسا بهٔ ذهنیتی نیاز دارد کهٔ همهٔ خطرات را خوار بشمارد. بهٔ طور کلی، همهٔ 
ایمان داران باید خود را چنین آماده سازند کهٔ از شهید شدن نهراسند؛ یعنی از اعتراف کردن یا شهادت 
دادن برای خداوند. مسیح نمی خواهد در جهان پنهان باشد، بلکهٔ می خواهد موعظهٔ شود؛ »نهٔ در 
میان چهار دیواری، بلکهٔ از بام خانهٔ ها« )متی ۲7:۱۰(، تا انجیل همچون مشعلی در کوه بلند یا 
برج دید بانی، در جهان بدرخشد )آثار لوتر، جلد ۱۲، صفحات ۳8۳-۳8۴، تفسیر مزمور ۱۲:۵۱(
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»شهیدان شیطان«؛ آنان کهٔ بهٔ سبب تعلیمات نادرست رنج می کشند

در جای دیگری، کتاب مقدس این واژگان را برای پرستش ساختگی یا بت پرستی بهٔ 
کار می برد.

دلیل آن این است کهٔ هر خرافهٔ ای، واقعاً انسان را عذاب می دهد. از این رو، ما در 
زبان آلمانی از »شهیدان شیطان« سخن می گوییم؛ یعنی کسانی کهٔ بار رنج ها و سختی های 

غیرضروری را بر خود می نهند )آثار لوتر، جلد ۱۳، ص ۱۲۳، تفسیر مزمور ۱۰:۹۰(. 

صعود: اطمینان و تسلیّ شهیدان

بهٔ همین ترتیب، می خوانیم کهٔ وقتی شهید مقدسّ، استیفان، در آستانهٔٔ سنگسار شدن   
بود، این آیهٔ در دلش بود؛ در واقع، این آیهٔ بهٔ طور آشکار بر او مکشوف شد، چراکهٔ گفت 
)اعمال ۵6:7(: »اینک، آسمان را گشوده می بینم، و پسر انسان را کهٔ بهٔ دست راست خدا 
ایستاده است«. این همان چیزی است کهٔ من آن را رؤیایی حقیقی می نامم: مرگ در برابر 
چشمانش است، اما او جز حیات در مسیح چیزی نمی بیند. با این بینش، او تمام خشم و جنون 
دشمنانش، و ترس و وحشت مرگ را بهٔ چالش می کشد. با چنان شادی ای با مرگ روبهٔ رو 

می شود کهٔ گویی حقیقتا وارد زندگی جاودان می گردد.
 

تمام مسیحیت، از ابتدا تا امروز، تسلیّ و پایداری خود را بر همین آیهٔ استوار ساختهٔ 
است. این همان چیزی است کهٔ کلیسا را محافظت و حفظ کرده است. هیچ قدرت انسانی یا 
جسمانی، مسیحیت را تا بهٔ امروز حفظ نکرده است. برعکس، در نهایت ضعف و شکنندگی، 
در برابر تمامی دیوان و خشم و جنون جهان، کلیسا تنها بهٔ واسطهٔٔ ایمان و پایداری در نام این 
خداوند -همان کهٔ درباره اش گفتهٔ شده: » بهٔ دست راست من بنشین«                   - محفوظ 
مانده است. زیرا او خویشتن را چنان بلند ساختهٔ و چنان نیکو محافظت کرده کهٔ می تواند در برابر 
همهٔ نشستهٔ باشد و هنوز قدرت و توانایی کافی برای مقابلهٔ با خشم و جنون ایشان داشتهٔ باشد. 

پس بیایید ما نیز همچون مسیحیان، بهٔ چنین ایمانی چنگ زنیم و عادت کنیم کهٔ جلال 
و پایداری، شادی و تسلیّ خود را در او بجوییم، هرگاه کهٔ در معرض حملهٔ ای قرار گرفتیم 

)آثار لوتر، جلد ۱۳، صفحات ۲۴۵-۲۴6، تفسیر مزمور ۱:۱۱۰(. 

שֵׁׁב לִִמיִניִי
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هر مسیحی یک شهید است، در نبردی دائمی با مرگ

روبرو شدن با مرگ، نوشیدنی خوشایندی برای جسم نیست. مرگ همواره در همراهی 
با گناه و شریعت ظاهر می شود. بهٔ راحتی می توان فهمید کهٔ مقدسین واقعاً شهید هستند، زیرا 
باید در زیر تهدید همیشگی مرگ زندگی کنند و با آن کشتی بگیرند و بجنگند. اگر این نبرد 
شامل جفای ظالمان و بی ایمانان نباشد -با آتش، شمشیر، زندان و آزارهای مشابهٔ- پس قطعا 
شامل خودِ شیطان است. او نهٔ کلام خدا را تاب می آورد و نهٔ کسانی را کهٔ آن را نگاه می دارند 
و تعلیم می دهند. شیطان ایشان را در زندگی و در مرگ محاصره می کند. تا زمانی کهٔ مؤمنان 
زنده اند، او با حملاتی بزرگ بهٔ ایمان، امید، و محبت ایشان بهٔ خدا، دست بهٔ یورش می زند. 
او دل را با ترس، تردید و نا امیدی در محاصره می گیرد و می کوشد تا دل از خدا بگریزد، 
او را دشمن بشمارد، و حتی کفر بگوید؛ و وجدان درمانده باور می کند کهٔ خدا، شیطان، مرگ، 
گناه، دوزخ و همهٔ مخلوقات با هم متحد شده اند تا دشمنی ابدی و بی رحمانهٔ با او داشتهٔ باشند. 
نهٔ ترُک و نهٔ امپراتور هرگز نمی توانند با چنان قدرتی بهٔ شهری یورش برند کهٔ شیطان با آن بهٔ 
وجدان ایمان دار حملهٔ می کند )آثار لوتر، جلد ۱۴، صفحات 8۳-8۴، تفسیر مزمور ۱8:۱۱8(. 

شهیدان، کلام خدا را از هر چیز دیگر گرانبهاتر می دانستند

»تا زمانی کهٔ نور را دارید، ایمان بیاورید« و از آن در زمان مقبول بهره ببرید. این 
پند برای آن است کهٔ ما با جدیت کلام را بیاموزیم و مطالعهٔ کنیم و در فهم آن رشد نماییم، تا 
از نور این جلال سرشار شویم. کسانی کهٔ این نور را چونان گنجی می نگرند، تمامی جلال 
جسم را هیچ می شمرند. این موضوع را در شهیدان می بینیم؛ آنان در مقایسهٔ با کلام، همهٔ چیز 

را خوار شمردند )آثار لوتر، جلد ۱7، ص ۳۱۲، تفسیر اشعیا 6۱:۲۰(. 

قدرت خداوند از جایی آغاز می شود کهٔ قدرت انسان بهٔ پایان می رسد

او اجازه می دهد کهٔ پارسایان ناتوان و خوار شوند، تا جایی کهٔ همهٔ گمان می برند پایان 
ایشان نزدیک است. اما درست در همین لحظهٔ، خدا با تمامی قدرت خویش نزد ایشان حاضر 
است؛ با این حال، چنان پنهان و مخفیانهٔ کهٔ حتی خودِ رنج دیدگان نیز آن را حس نمی کنند، بلکهٔ 
تنها بهٔ آن ایمان دارند. در اینجا است کهٔ تمامی قوّت خدا و بازوی توانایش حاضر است. زیرا 
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جایی کهٔ قوّت انسان پایان می پذیرد، قوت خدا آغاز می شود؛ مشروط بر اینکهٔ ایمان حاضر 
باشد و در انتظار او بماند. و هنگامی کهٔ رنج و فشار پایان می گیرد، آنگاه آشکار می شود کهٔ 

چهٔ نیروی عظیمی در زیر آن ضعف پنهان بوده است. 
مسیح نیز بر صلیب ناتوان بود، و با این حال، در همان جا عظیم ترین کار خود را 
بهٔ انجام رسانید، و بر گناه، مرگ، جهان، دوزخ، شیطان و تمامی شرارت ها پیروز گشت. بهٔ 
همین ترتیب، همهٔ شهیدان قوی بودند و پیروز شدند؛ و نیز همهٔ کسانی کهٔ رنج می برند و در 
تنگی اند، غلبهٔ می یابند. از این رو، در یوئیل ۱۰:۳ آمده است: »شخص ضعیف بگوید: من 
قوی هستم!«؛ اما در ایمان، و بی آنکهٔ پیشاپیش آن را احساس کند، تا زمانی کهٔ بهٔ تحقق رسد 

 .)"tacifingaM" آثار لوتر، جلد ۲۱، ص ۳۴۰، تفسیر بر سرود مریم(

در باب غرور شایستهٔ و ستودنی شهیدان

برای نمونهٔ، ممکن است من دارای غروری نیکو و الهی باشم؛ غروری کهٔ از سوی 
خدا فرمان داده شده و از من و همهٔ خواستهٔ شده است. این غرور می گوید: »من نباید در برابر 
شیطان تسلیم شوم؛ من بهٔ شیطان نگاه نخواهم کرد و از او پیروی نخواهم نمود«. چنین نگرشی 
از غرور روحانی سرچشمهٔ می گیرد. این را شهیدان عزیز بهٔ خوبی نشان دادند، هنگامی کهٔ 
بهٔ جباران گفتند: »من بهٔ تو نگاه نخواهم کرد تا خدای خود و خداوندم را انکار کنم«. این واقعاً 

غروری شایستهٔ و ستودنی است! 

و اگر من بهٔ جای غرور، با لحنی فروتنانهٔ بگویم: »ای پاپ عزیز، ای اسقفان عزیز، 
با کمال میل آنچهٔ را کهٔ می خواهید انجام می دهم« -در حالی کهٔ ادعا دارم تابع کلام خدا هستم- 
فروتنی ام شیطانی و ملعون خواهد بود. چنین فروتنی ای بی ارزش است، زیرا در جایی فروتنی 
نشان می دهم کهٔ بهٔ غرور نیاز است )آثار لوتر، جلد ۲۲، صفحات ۲۳۲-۲۳۳، تفسیر یوحنا ۱7:۲(. 

"Magnificat""Magnificat"
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ایمان نمی تواند ساکت بماند

اگر واقعاً ایمان داشتهٔ باشم کهٔ مسیح خدای حقیقی است و نجات دهندهٔ ما، هرگز این 
را انکار نخواهم کرد، بلکهٔ آن را در برابر ترُک ها، جهان، پاپ، یهودیان، و همهٔ فرقهٔ ها آشکارا 
اعلام خواهم کرد و اعتراف خواهم نمود کهٔ این یک حقیقت است. ترجیح می دهم جانم را از 
دست بدهم یا دارایی و آبرویم را بهٔ خطر بیندازم تا اینکهٔ این حقیقت را انکار کنم. هر جا کهٔ 
ایمان حقیقی باشد، نمی تواند زبان خود را نگاه دارد؛ بلکهٔ ترجیح می دهد مرگ را تحمل کند. 
چنین ایمانی، کلام خدا را در برابر جباران نیز اعتراف خواهد کرد. بی تردید، با انواع آزمایش ها 
و وسوسهٔ ها از جانب شیطان روبهٔ رو خواهیم شد؛ چنان کهٔ شهیدان بهٔ وفور آن را تجربهٔ کردند 

)آثار لوتر، جلد ۲۲، ص ۳۹۳، تفسیر یوحنا ۱۹:۳(. 

انجیل، تسلیّ دل شهیدان است

این بشارت داده می شود تا ایمان بیاورید کهٔ خداوند، عیسی مسیح، بهٔ سبب ما گناه 
انسان شد؛ چنان کهٔ مفاد ایمان نامهٔٔ مسیحی اعلام می کند. در آن ایمان نامهٔ، برای من یقین فراهم 
می شود کهٔ حیات جاودان خواهم داشت، شیطان مرا نخواهد بلعید، مرگ مرا فرو نخواهد کشید، 
و حتی فقر و تنگدستی کهٔ مرا در تگنا قرار می دهد، آسیبی بهٔ من نخواهد رساند. چهٔ پیغام 
تسلّابخشی خواهد بود این، برای مسیحیان اسیری کهٔ در سرزمین ترک ها هستند! آنان می توانند 

بهٔ آن ایمان داشتهٔ باشند، حتی اگر ترک با خشم و خروش بر ایشان بتازد. 

این، سرچشمهٔٔ تسلیّ شهیدان نیز بود. هنگامی کهٔ شمشیر بر گردن ایشان نهاده می شد، 
یا هیزم ها بهٔ آتش کشیده می شد، ایشان اعلام می کردند: »با همهٔ این ها، من او را خداوند خود 
خواهم خواند«. بسیاری اوقات چنین بهٔ نظر می رسد کهٔ گویی مسیح نمی تواند ما را از گناه، 
مرگ، و ظالمان نجات دهد؛ گرچهٔ اطمینان و باور داریم کهٔ از سوی پدر و پسر محبوبیم 

)آثار لوتر، جلد ۲۲، ص ۴۹۹، تفسیر یوحنا ۳۵:۳(. 
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لوتر آمادهٔ شهادت بود

اگر در قدم های اسقفان مقدس و شهیدان گام بردارم، خشنودم؛ زیرا ایشان نیز از 
رسولاًن عزیز پیروی کردند )آثار لوتر، جلد ۲۲، ص ۵۱۳، تفسیر یوحنا ۴(. 

چیزی فراتر از افکار، بهٔ شهیدان اطمینان خاطر می داد

امروزه کسانی هستند کهٔ با ما هم عقیده اند و اعلام می کنند کهٔ مسیح در ایشان ساکن 
است. اما زمانی کهٔ با آزمایش ها روبهٔ رو می شوند؛ و پای از دست دادن جان، حیثیت، یا 
اموال در میان است، بهٔ ویژه آنگاه کهٔ موضوع، فدا کردن جان است؛ آنگاه دیگر مسیح در 
ایشان یافت نمی شود. در چنین لحظاتی، افکار صِرف کافی نیستند؛ زیرا افکار چیزی نیستند 
جز حاصل کار تو، قدرت تو، عقل طبیعی ات، و مخلوقی ضعیف. اما اگر بنابر اینست کهٔ 
وحشت های ناشی از وجدانی گناه آلود سرکوب گردند، اگر شیطان باید ترسانده و رانده شود، 
اگر مرگ باید مغلوب گردد، آنگاه نیرویی الهی لاًزم است، نهٔ صرفاً یک اندیشهٔ. باید چیزی 
فراتر در درون تو ساکن باشد؛ تا دشمنانت با قدرتی روبهٔ رو شوند کهٔ از عهده اش برنمی آیند، 
قدرتی کهٔ از آن می ترسند، از آن می گریزند، و آن قدرت است کهٔ بهٔ تو اجازه خواهد داد تا 

پیروزی را بهٔ دست آوری. 

شیطان دشمنی خشمگین است. او چندان نگران افکار ما نیست. اما باید چیزی در 
درون تو یافت شود کهٔ برای او بیش از حد نیرومند باشد. این حقیقت را می توان در شهیدان 
بهٔ وضوح دید. چهٔ دلیری ای داشتند! چهٔ روحِ شهامتی از خود نشان می دادند، آنگاه کهٔ در برابر 
داوران می ایستادند، در حالی کهٔ کاملاً آگاه بودند کهٔ جان و تن، آبرو و دارایی شان در معرض 
خطر است! چنین رفتاری، تنها با دل گرمی حقیقی ممکن است؛ نهٔ با یک فکرِ صرف. این باید 
امری باشد از دل و جان، تا کسی بتواند با شادی با مرگ و هر آزمونی روبهٔ رو شود و بگوید:

»آبرو، مال، جسم و جان، و هر آنچهٔ زمینی است، برود! من تصمیم خود را گرفتهٔ ام 
کهٔ این جا بمانم؛ دقیقاً همین جا!«. آنگاه است کهٔ روشن خواهد شد آیا شخص واقعاً مسیحی 
است، و آیا در ایمان خود پایدار می ماند یا نهٔ؛ نهٔ فقط با افکار، بلکهٔ با دل و جان )آثار لوتر، 

جلد ۲۳، ص ۱۴۵، تفسیر یوحنا ۵6:6(. 
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مرگ در شهیدان نابود شده است

مسیح ادامهٔ می دهد: »آنگاه خواهید دید کهٔ چگونهٔ قدرت من -بلهٔ، همچنین قدرت 
پدر- در شما عمل خواهد کرد و خود را آشکار خواهد ساخت. احساس حیات و پیروزی بر 
مرگ در درون شما چنان نیرومند خواهد شد کهٔ دل تان را در بر خواهد گرفت، بهٔ گونهٔ ای کهٔ 
هیچ وحشتی شما را از من جدا نخواهد کرد و هیچ مرگی نخواهد توانست شما را از پای درآورد. 
برعکس، با اطمینانِ پیروزی، پایدار خواهید ماند، با این یقین کهٔ مرگ، هم در من و هم در 
شما، بهٔ کلی مغلوب و نابود شده است، و در عوض، حیات ابدی سلطهٔ خواهد یافت. آنگاه 
شما »مسیحیان حقیقی« خوانده خواهید شد؛ در من خواهید ماند، و من در شما. در آن زمان، 
نهٔ شیطان، نهٔ مرگ، و نهٔ هیچ مصیبتی قدرتی بر شما نخواهد داشت؛ آنگاه می توانید با چنان 

جسارت و اطمینانی بر ایشان انگشت تمسخر زنید!«. 

ما می خوانیم کهٔ شهیدان مقدسّ، جباران و خشم و دیوانگی بی رحمانهٔٔ آنان را با تحقیر 
نگریستند؛ با وجود انواع دردها و شکنجهٔ ها. حتی دوشیزگان جوان، ایشان را استهزا کردند و در 
میان رنج و عذاب شادی نمودند، گویی کهٔ در آستانهٔٔ رفتن بهٔ ضیافت یا رقصی باشکوه هستند.

مسیحیان باید از این آگاه باشند و آن را بدانند. چنان کهٔ گفتهٔ شد، ایشان باید بیاموزند 
کهٔ چگونهٔ مرگ را نادیده بگیرند، آن را بهٔ واسطهٔٔ مسیح خوار شمارند، و اندیشهٔ شان را فقط 
بر زندگی متمرکز سازند. هیچ حکیم، دانشمند یا قدیسی نمی تواند بدون مسیح بهٔ این معرفت 
دست یابد. بهٔ طور خلاصهٔ، جهان هرگز این معرفت را نخواهد داشت و آن را تجربهٔ نخواهد 
کرد. در واقع، نهٔ آن را خواهد شنید و نهٔ بهٔ آن توجهٔ خواهد کرد؛ زیرا آن را بزرگ ترین حماقت 

و بدعت می پندارد.
 

بنابراین، این معرفت، معرفت خاص مسیحیان است و همیشهٔ چنین خواهد ماند؛ و 
بی تردید، مهم ترین تعلیم و شناخت مسیحی این است کهٔ یقین داشتهٔ باشد، و چنان کهٔ خودِ 
مسیح در اینجا می فرماید، بداند کهٔ انسانِ مسیح واقعاً و حقیقتاً در خداست، و خدا در اوست؛ 
و اینکهٔ او، در ذات خویش، خدای زنده و حقیقی است. و سپس باید دانست کهٔ همان کسی 
کهٔ در خداست، در ما نیز هست، و ما در او هستیم. کسی کهٔ این معرفت را دارد، همهٔ چیز را 

دارد )آثار لوتر، جلد ۲۴، صفحات ۱۳8-۱۳۹، تفسیر یوحنا ۲۰:۱۴(. 
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ایگناتیوس، شهادت خود را بهٔ عنوان کار خدا 
برای گسترش انجیل می نگریست

شهیدان عزیز در زمان های گذشتهٔ، رنج ها و عذاب های خود را چنین می نگریستند. در 
مورد شهید ایگناتیوس، شاگرد یوحنای رسول، می خوانیم کهٔ هنگامی کهٔ قرار بود او را بهٔ روم 
ببرند تا در میدان نبرد، حیوانات درنده ای را کهٔ برای تماشای مردم بر مسیحیان رها می کردند، 
بر او بیندازند، گفت: »بگذار بیایند! من دانهٔ  گندم خدا هستم. او باید مرا در آسیاب بکوبد و 

خرد کند تا بتواند مرا بهٔ کار گیرد«.

در اینجا کاربردی زیبا و مسیحی از این متن آمده است؛ نگاهی کهٔ بهٔ رنج دارد، با 
نگاهی کهٔ طبیعت انسانی و جسم و خون دارند، تفاوت دارد؛ چرا کهٔ انسان نمی تواند چنین 
رنجی را کار خدا بداند، بلکهٔ آن را خشم و غضبی می پندارد کهٔ شیطان با آن انسان را می کُشد 
و نابود می سازد. اما ایگناتیوس مقدس، بهٔ دندان های هولناک شیران و خرس ها جز بهٔ عنوان 
سنگ آسیاب خداوند نمی نگرد؛ سنگی کهٔ باید با آن کوبیده و خرد شود، تا بهٔ صورت کیکی 

نیکو برای خدا آماده گردد )آثار لوتر، جلد ۲۴، ص ۱۹6، در تفسیر یوحنا ۲:۱۵(.

وقتی استخوان ها می لرزند، ایمان بهٔ پیش می رود

پایان نیز فرا خواهد رسید. تو دعوتی داری و اعترافی نیکو. این است آموزه ای درست 
از ایمان؛ امری عظیم، آنگاه کهٔ با شیطان و فرشتگانش نبرد می شود. در این نبرد، بدن رنج 
نمی برد؛ بلکهٔ خودِ ایمان و امید هستند کهٔ رنج می کشند. در دیگر وسوسهٔ ها، ایمان همچون 
دیواری استوار ایستاده و حتی می خندد. آنچهٔ رنج می برد، استخوان ها هستند. اما هنگامی کهٔ 
استخوان ها می لرزند، ایمان با شادی بهٔ پیش می رود؛ همان گونهٔ کهٔ آگاتا می خندید و شادی 
می کرد. زیرا ایمانش فرمانروایی می کرد، او رنجی نکشید. وقتی دل ما سست می شود، بلافاصلهٔ 
نبرد با شیاطین آغاز می شود. این تشویق برای تقویت ایمان و امید، برای آنان کهٔ در کلام اند، 

ضروری است )آثار لوتر، جلد ۲8، ص ۳76، در تفسیر اول تیموتائوس ۱۲:6(. 
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رنج جسمانی، شادی روحانی

»تا بهٔ هنگام ظهور جلال او، بهٔ غایت شادمان گردید« )اول پطرس ۱۳:۴(. تو باید 
شادی کنی؛ حتی اگر بهٔ رنج و آتشِ سوزان درآیی. زیرا گرچهٔ این رنجی جسمانی است، باید 
شادی ای روحانی باشد، تا بتوانی تا ابد شادی کنی. زیرا این شادی در میان رنج آغاز می شود 
و تا ابد ادامهٔ می یابد. در غیر این صورت، کسی کهٔ رنج خود را با شادی تحمل نمی کند، 
افسرده و تلخ می شود و می خواهد از خدا خشمگین باشد؛ چنین شخصی هم در اینجا رنج 

خواهد کشید و هم در آنجا تا ابد. 

از این رو در مورد شهیدان مقدس می خوانیم کهٔ با شادمانی بهٔ سوی رنج خود می رفتند، 
و بهٔ این طریق، شادی ابدی را بهٔ دست می آوردند. برای نمونهٔ، وقتی آگاتای مقدس مجبور 
بود بهٔ زندان برود، بهٔ اندازه ای خوشحال بود کهٔ گویی بهٔ مجلس رقص می رفت. و رسولاًن نیز 
با شادی بهٔ آنجا رفتند و خدا را شکر کردند کهٔ شایستهٔ شمرده شدند کهٔ برای خاطر مسیح رنج 
بکشند، چنان کهٔ در اعمال رسولاًن ۴۱:۵ آمده است )آثار لوتر، جلد ۳۰، ص ۱۲7، در تفسیر 

اول پطرس ۱۳:۴(. 

ایمان شهید را استوار نگاه می دارد

اگر شهیدی بخواهد پایدار بماند، نباید بر اساس احساس خود داوری کند، وگرنهٔ بهٔ 
یأس می افتد. بلکهٔ باید بگوید: »گرچهٔ از گناه خود آگاه هستم، اما عیسی مسیح شفاعت می کند 
و ما را متهم نمی سازد«. این شفاعت باید با ایمان دریافت شود؛ ایمانی کهٔ در حقیقت احساس 
می کند مسیح در حال سرزنش است، اما در امید انتظار دارد کهٔ مسیح برای او شفاعت می نماید. 
در آن، مرگ برای من زندگی خواهد بود، زیرا مسیح، خداوند، سرور و فرمانروا است )آثار 

لوتر، جلد ۲۹، ص ۱۱، در تفسیر تیطُس ۱(. 

کلیسا در زمان شهیدان در بهترین حالت خود بود

پس درخواهی یافت کهٔ هر آنچهٔ در این زندگی انجام می دهیم، چهٔ در کُشتن نفس و 
چهٔ در زنده ساختن روح، همهٔ در پیوند با تعمید ماست. هرچهٔ زودتر از این زندگی رخت 
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بر بندیم، تعمید خود را زودتر بهٔ کمال می رسانیم؛ و هرچهٔ رنجی کهٔ می کشیم سخت تر و 
بیرحمانهٔ تر باشد، بهٔ همان اندازه با تعمید خود بیشتر هم شکل می شویم. از این رو، کلیسا در 
بهترین وضعیت خود بود در زمانهٔ ای کهٔ شهیدان هر روز کشتهٔ می شدند و چون گوسفندانی 
برای ذبح بهٔ شمار می آمدند )مزمور ۲۲:۴۴؛ رومیان ۳6:8(، زیرا در آن دوران، نیروی تعمید 
بر کلیسا حکمرانی می کرد. اما امروزه، در میان انبوهِ اعمال و آموزه های انسانی، این قدرت 
را از نظر دور داشتهٔ ایم. زیرا تمام زندگی ما باید تعمید باشد، و تحققِ نشانهٔ یا سَرمهر تعمید؛ 
چرا کهٔ از همهٔ چیز دیگر آزاد شده ایم و تنها بهٔ تعمید سپرده شده ایم؛ یعنی بهٔ مرگ و قیام عیسی 

مسیح )آثار لوتر، جلد ۳6، صفحات 6۹-7۰، در »اسارت بابلی کلیسا«(. 

مرگ شهیدان، روز تولد آسمانی ایشان است

 از این رو، مرگ قدیسانِ عزیز، تولدی تازه خوانده می شود، و روز یادبود ایشان در زبان لاًتین
     ------نام دارد، یعنی روزِ تولدشان )آثار لوتر، جلد ۴۲، صفحات ۹۹-۱۰۰، در موعظهٔ ای 

درباره آمادگی برای مرگ(. 

ما کهٔ از ثمره شهیدان بهره مند شده ایم، باید 
دِین خود را بهٔ عنوان شهیدان ادا کنیم

اکنون زمان آن فرا رسیده کهٔ با جدیت از خدا بخواهیم کهٔ نام او تقدیس شود. اما این 
درخواست، بهایی خونین دارد؛ و آنان کهٔ از میراث شهیدان مقدس بهره مند شده اند -میراثی کهٔ 
با خون شهیدان بهٔ دست آمده- باید بهٔ نوبهٔ  خود نقش شهید را بر عهده گیرند )آثار لوتر، جلد 

۴۴، ص ۵۴، در رسالهٔ ای درباره اعمال نیک(.
 

اعتماد بهٔ فیض خدا، همان اعتمادی است کهٔ شهیدان داشتند

زیرا هر جا کهٔ چنین ایمان و اعتمادی باشد، در آنجا دلی جسور، بی باک و نترس نیز 
هست؛ دلی کهٔ همهٔ چیز را بهٔ خطر می اندازد و در کنار حقیقت می ایستد، بی توجهٔ بهٔ هزینهٔ اش، 
خواه در برابر پاپ باشد یا پادشاه؛ چنان کهٔ در شهیدان عزیز دیدیم. زیرا چنین دلی آرام و مطمئن 
است کهٔ خدایی مشفق و مهربان دارد )آثار لوتر، جلد ۴۴، ص ۱۱۲، در رسالهٔ ای درباره اعمال نیک(. 

natalenatale
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مسیحی، شهیدی است بر زمین

او )مسیحی( می گذارد هر کهٔ می خواهد، بدزدد، بگیرد، فریب دهد، بخراشد، ببلعد 
و خشم بورزد؛ زیرا مسیحی، شهیدی است بر روی زمین )آثار لوتر، جلد ۴6، ص ۴۰، در 

»اندرز بهٔ صلح«(. 

انجیل همیشهٔ در آزار و جفاست؛ ما روزگار 
خود را روزگار شهیدان می دانیم

گرچهٔ درست است کهٔ چند سال پیش بسیاری از شبانان در تنگدستی شدید بهٔ سر بردند، 
و بسیاری هنوز هم چنین اند؛ این بهٔ سبب آشفتگی های زمانهٔ  ماست: مردمان آن قدر شرور، 
ناسپاس و طماع اند کهٔ حتی انجیل را نیز آزار می دهند. خدا از این راه ما را می آزماید تا ببیند 
آیا راست کردار و صادق هستیم یا خیر. ما باید زمانهٔ  خود را همچون روزگار شهیدان بدانیم، 
زیرا در آن زمان نیز آموزگاران خداترس دچار فقر و تنگدستی شدید بودند، چنان کهٔ پولس 
خود بدان افتخار می کند )دوم قرنتیان ۲7:۱۱(، و نیز مسیح در متی ۱۵:۹ چنین پیش گویی کرد: 
»وقتی داماد از ایشان گرفتهٔ شود، آنگاه روزه خواهند گرفت«. این است روزه ای کهٔ با انجیل 
سازگار است. همچنین، هر بار کهٔ کلام خدا آشکار شده، سختی ها نیز تقریباً همیشهٔ همراه 
آن آمده اند )آثار لوتر، جلد ۴6، ص ۲۳۵، در موعظهٔ ای درباره نگهداری کودکان در مدرسهٔ(.
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